وتو هوپیشکسوت سلطا سوم 
ا موسر کو و 


* شاره ۳۷۸۹ 
چهارشنبه ۲۹ فروردین ۱۳۹۷ 
بها + + ۰ ۲ تومان 


1 یتست امن 
هایه‌ای که خد برای ما فزستاد. . 
ماجر وی خوذراصی 


مانا طعم به یاد ماندنی 


محصولات سبزیجات مانا | Vegetables Pasta‏ 
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نامه‌های پیواسطه_نامه به سر دبیر بت ات بت 

باریکتسر از مس و مکتوب هفتسه سس 
در جهان سیاست 1 
سه گانه ۸ 
دیدنی های ایران ۱۰ 
ماجرای واقعی خارجی 


ماجراهای خواسستگاری. در پیچ وخم دادگاه--- 


دین واخلاق 
سوژه ۳۹ 
مسابقه داستان نویسی بسانت ساب اباب با سا ۱۳۰ 


گزارش خارجسی 


تماشاگه راز 
نوشته های ناب 
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امد بر مسوول و سرد بیر: فتح الله جوادی 
معاون سردبیر: سید احمد نسهابی 
معاون فنی و ناظر چاپ: کریم ملکی 
صفحهآرا: حمید دانش‌اندوز-مهدی اسماعیلی 
ویراستار: مریم نیک پور احروفچین: مریم شیرانی 
نشانی: تهران - بلوار میرد اماد -خیابان نفت جنوبی 
(تابان غربی) - پلاک ۸ - مجله اطلاعات هفتگی 
کد پستی: ۱۵۴۹۹۵۳۱۱۱ 
روابط عمومی: نیلوفر کردان = تماس: 
(از شنبه تا چهار شنبه - ۸الی ۱۶) ۲۶-۲۹۹۹۳۴۰۴ ۲۲۲۲۶۲ 
نمایر: ۲۲۲۷۱۸۱۳ Email: haftegi@ettelaatcom‏ 
آگهی ها: ۲۲۲۵۸۰۱۴-۸ نمابرآگهی: ۱ و ۲۲۲۵۸۰۱۹ 
آبونمان: ۲۹۹۹۳۴۷۱-۲ چاپ از ابرانچاپ تلفن:۲۹۹۹۹ 


تلگرام مجله: ۰۹۳۰۴۷۴۰۲۸۹ 
هرگونه استفاده از مطالب مجله جهت فیلمنامه سینماء تلوبز بون و تئاتر وبا چاپ 


در کتاب منوط به کسب اجازه کتبی است. مقالات ارسالی پس داده نمی شود. 
مجله د ر وبرایش مطالب آزاد است 


راخب ری ديس اس زا 2 


۳۹ 


پادداشت هفته 


محمد امین جوادی 


اصله تی 


اخی رآ فیلمی ديدم از شبکه مستند سیما که زند گی 
یک خانواده‌را در همین شهر بز رگ تهران نشان 
می‌داد. خانواده‌ای که پدر به‌عنوان ستون خانواده 
در آن‌نقشی نداشت ومادر با بیماری کار می کرد 
وق ا وراه ع یهام 
لباس فقرتر ک تحصیل کرده‌بودودریک مغازه 
کار می کرد.بامزد روزانه پنج هزار تومان.برای 
اینکه چاره‌ای نداشت. گر چه موضوع فیلم مر بوط 
به کود کان کار بود اما از حقیقت تلخ دیگری حکایت 
داشت. مادر و فرزند باهم کار می کر دند و به سختی 
هم کارمی کر دند اماحقوقی که می گر فتند حتی نصف 
حداقل حقوق وزارت کار هم نمی‌شد. در زیر زمین 
نموری زند گی می کردند که تقریباً هیچ نداشت و 
تازه چون کرایه همین دخمه رانپر داخته بودند. به 
خانه راهشان نمی‌دادند. این خانواده سه نفره که 
دختر کوچکی هم از جمله آنها به حساب می آمد. 
تنها خانواده‌هایی نیستند که در این شهر بز رگ بافقر 
تمام روز گار می گذرانند و به خاطر بحران بیکاری 
مجبورن دبا هر شرایطی وباهر دستمزدی به هر 
کاری تن بدهند. بسیاری از جوانان ما هم هستند که 
از همان دوران کود کی یاد گر فته‌اند که کود کی نکنند 
و سخت کار بی مزد کنند. کاری که حتی نمی‌تواند 
تامین کننده حداقل نیازهایشان باشد. چیز غریبی 
نیست.همین که سر بچر خانیم و به دور واطراف 
خودنگاه کنیم تازیانه‌های فقر ومحرومیت رابر 
تن و صورت خیلی‌ها در اطراف خودمان می‌بینیم؛ 
در همین شهر ودر بسیاری از شهر ها و روستاهای 
کشورمان بسی تلخ‌تر. اما چند روز قبل از آنکه این 
فیلم راببینم نم (بااینکه موضوع آن راهم دیده‌وهم 
تیه وهم می دانستم) .خبری راهم خوانده‌بودم 
کهمعاوت ری از انات یناه ای خر سال 
بازنشسته شده و رقم ناقابل یک میلیارد و دویست 
میلیون تومان به عنوان پاداش پایان خدمت دریافت 
کرده و حتماً به عنوان یکی از سرمایه‌های انقلاب و 
نظام چند لوح تقدیر هم دریافت فر موده است. شاید 
گفته شود که خدمات موثری داشته یا حقش بوده و 
یاهر چیز دیگر به هر حال بر اساس قانون این مبلغ 
رادریافت کرده‌ومجوزی‌هم برایش بوده‌وتازه‌حتماً 
تنهادولتمردی‌نیست که از خوان کرم پیت المال 
می‌تواند چنین سهمی ببرد و حتماً خیلی‌ها خواهند 
گفت نوش جانش... او برای اقتصاد کشور زحمات 
فراوانی کشیده که حقش بسی بیش از اینهاست! در 


این باره‌داوری نمی کنم. خدمات کسی رانیز زیر 
سوال نمی‌برم. اما نمی‌دانم با ادعایی که دوستان 
دارند چه می‌ شود کرد!؟ ادعای انقلابی بودن. فهم 
درد و رنج مستضعفان و محرومان, کار برای رضای 
خداءدوری از تشریفات و تجملات دنیایی. زهد و 
خدایر ستی و عدالت خواهی و تقوی و ساده‌زیستی 
که شعار بسیاری از مسئولان ودولتمر دان ماست و 
ادعاهایی از این دست که کار برای خدامی کنند وبه 
جیفه دنیا چشم ندار ند ودلشان برای مر دم محروم 
آ نان این همه در اقتصاد موثر افتاده پس چراوضع 
قتصاد کش ور چنین است؟ و این چه خدمتی است 
که حال اقتصاد مر دم به نفس نفس افتاده و اکثریت 
انان یک میلیارد که هیچ. تا به حال ده‌میلیون تومان 
رانیز یکجا ندیده‌اند!؟ و چرا گمان می کنیم چون به 
قدرت وصلیم وچون دستمان به کابینه ومقامات 
و وزرا ومسئولان رده‌بالا می‌رسد حق داریم سهم 
وحق خودمان رابرداریم بی آنکه بیندیشیم فقط 
مانیستیم که‌باید حق خویش رابگیریم. آنها که 
دستشان به مقامات نمی رسد و حتی دستشان به 
مر کز یک استان یا تهران, از چه کسی حق‌خواهی 
کنند؟ و از همه اینها که د رگذریم پس چراادعای 
دیانت وعدالت ومردم داری داریم و چراخود را 
چند ده‌میلیونی وپاداش_های پایان خد مت میلیاردی 
چگونه می توان ادعای فهم و درک مشکلات مردم 
راداشت؟! واز همهاینها مهمتر این امتیازات را 
برای چه کاری و چه خدمتی گرفته‌ایم وچه گلی به 
سر ملت و مملکت زده‌ايم ؟ فرقی نمی کند راست 
هستیم یا چپ اصولگرا هستیم یا اصلاح طلب. این 
طرفی با ان طرفی.برای نکه‌ بیش زاین به‌دین لطمه 
نزنیم دیگر حداقل ادعای انقلابیگری, حفظ ارزشهاو 
پیروی از امام و طر فداری از محر ومان نداشته باشیم. 
بااین ولعی که برای مال دنياداریم. مال دنیا بد نیست. 
رفاه خیلی هم خوب است. عدالت هم به معنای 
مساوات نیست.باید به اندازه اثر و خدمت وهنر و 
تلاش و خلاقیّتی که صورت می‌د هیم امتیاز بگیر یم 
ورفاهعی هم اگر به دست می آوریم نوش جانمان. 
سای تم ا مسا ا 
بین دارند گان قدرت ونفوذورانت و آنها که چنین 
دسترسی‌ندارند.وجوددارد. آنها که حتی ککشان هم 
از دیدن فقر توده‌های محروم‌مانده نمی گزد. 


۳ 


٣ 


۵ 


ین ندارید و از روز 


رور 


3 


قبامت نمی‌هر اسید لااقل آزاد مرد د 


د باشید 


6 امام حسین (ع) 


نامه‌های بي‌واسطه 


۱ 


اندر تعریف رجل سیاسی ونوایغ 

مود متا حیات کتابهاو مقالات فراوانی 
نوشته‌اند. نظریه‌های گوناگونی نیز درباره‌حیات 
انسان وافراد تأثیر گذار در جهان‌هستی نیز کتب 
بسیاری می‌توان سراغ گرفت. درباره تعاریف و 
واژه‌ها نیز چنین است. از جمله درباره افراد نابغه 
وتأثیر آنان در ایجاد تحولات بشری.همچنان که 
نبوغ هم یکی از مسائل بحث بر انگیز روانشناسی 
اجتماعی وجامعه‌شناسی سیاسی است. همچنان 
که در مورد رجل سیاسی که ما آدمهای خوش 
شانس دراین کشور پس از چهل سال معنی آن 
رافهمیدیم! 
به‌عنوان مثال شاهدیم عزیزی که تخصصش 
پزشکی است در همه مسائل تمدن و فرهنگ 
وسیاست ودانشگاهو... صاحب نظر می‌ شود 
وچندین منصب حساس دیگر راهم به عهده 
می گیر د اما درباره تنها جیزی که صحبت نمی کند 
همان رشته تخصصی دانشگاهی خودش می‌باشد 
یابسیاری از رجال‌سیاسی ما که تنهاچیزی را 
که در دانشگاه نیاموخته‌اند علوم سیاسی است 
ویاعزیزانی که در همه امور صاحب صلاحیّت 
می‌شوند و آنقدر پست ومنصب به آنان وا گذار 
شده که نوابغ هم از هنر مدیریت این نابغه‌های 
چندین شغله در شگفت می مانند! به هر حال از این 
دست نوابغ ما در جامعه خود کم نداریم. 

دکتر واعظ جوادی آمل 
مافبای‌واردات بنزین حقیقت‌دارد؟ 
امسال در ایام نوروز مصرف بنزین ر کورد زد و از 
صد میلیون لیتر در روز گذشت. در حالیکه تولید 
داخلی ما با همه افزایشی که داشت هشتاد میلیون 
ليتر در روز است و باید مازاد آن رااز خارج وارد 
کردوآن راهم با سوبسید فراوان در اختیار 
نیست که چرا برای جلوگیری از مصرف بی‌رویه 
سوخت واتلاف منابع کشور نظام سهمیه‌بندی 
رااجرانمی کنند؟ حاضرند مصرف بالا بر ود. ارز 
حرام بشود و هزاران میلیارد سوبسید داده بشود. 
اما با لجبازی زیر بار نظام سهمیه‌بندی نروند در 
حالیکه حداقل حسن نظام سهمیه‌بندی این است 
می‌پردازند و یارانه بیهوده نمی گیرند. نمی‌دانم 
چه دستی در کار است. بر خی می گویند مافیای 
واردات بنزین وجود دارد . نمی‌دانم. به هر حال 
در سال اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید داخلی 
باید جلوی خیلی از کارها را گرفت. 


عبدالحسین اسماعیلیان -بجستان 


ورین ۷ اده ق ھک 


صندوق بعقوب لیث روزگار ما! 

در دوران دبیرستان ۵نفر همفکر بودیم. دبیرستان 
درجن وب غربی تهرآن بود. بیشتر خانواده‌ها 
بی‌بضاعت بودند. آن روزها زمستانها بسیار سرد 
بود. بیشتر خانواده‌ها در آمد آنچنانی نداشتند. 
یادم هست وقتی در سر صبحانه با خانواده صبحانه 
می‌خوردیم. پس از چند لقمه نان با خوشحالی و 
نشاط روانه دبیرستان می‌شدیم. یکی از همفکران 
از قول بزرگی می گفت ذهن همچون ساعت است 
که باید هر روز با اندیشه‌های خوب آن را کوک 
کرد لذاجهت کمک رسانی پیشنهاد ایجاد صندوق 
بودایکی از ۵ نفرخنجری زیبا و قدیمی داشت که 
به عنوان پشتوانه و بر کت به صندوق هدیه کرد. هر 
روز به طور مساوی پولی در صندوق می گذاشتم. 
من صندوقدار آن شدم موجودی صندوق که 
در طول هفته ناچیز بود. مصرف نفت بعضی از 
خانواده‌هاراتامین می کر د. روزانه خود بدون پول 
توجیبی روانه دبیررستان می‌شدیم. کار مان دوستی. 
ورزش و درس بود ولی در درونمان صدای شادی 
وجدان شنیده می‌شد و شادمان بودم که همه ما 
به سهم خود گره کوچکی از کمبود یک خانواده 
کوچک را جبران کرده‌ايم. هر روز ساعت ۱۳/۴۵ 
دقیقه از دبیرستان به خانه برمی گشتیم کوچه‌ها 
تنگ و باریک و بیشتر پنجره آشپز خانه‌ها رو 
به کوچه بود. بوی غذاها مشام را نوازش می‌داد 
وقتی به خانه می‌رسیدم مادر را بانبوهی از لباسها 
کنار حوض میدید م. کتابها را کنار می گذاشته و 
رختها را با مادر تقسیم می کردم. در سر تفریحی 
جز کمک نبود.اين بود روزگار مادر ۰۴ ۵دهه 
که وجود پدر و مادر و بزرگتر را نعمت وبرکت 
می‌دانستیم. جوانان امروز هر چند کمکهای سنتی 
آن سالها نیست ولی با افتاد گی و احترام به حرفهای 
مادر و پدر توجه کنند. هیچ چیز ساده تر از قلب 
مادرها نمی‌شکند. شاد کردن مردم و به دست 
اوردن دل پدر و مادر شادی خداوند است. 

سید کمال سیدمحمود -تهران 

شناخت واقعی انسانها 

اگرمیخواهی‌شخصیّت‌واقعی‌یک انسان‌رابشناسی:به 
حرفهایی که دیگران دربارهاومی‌زنند توجه نکن.ببین 
او درباره‌دیگران چطور صحبت می کند... 
دیگه برام عادی شده! 
یکی بیاد وبره‌برام فرقی نداره‌ادرست مثل کسی که 
تشسته رقت وآمد ماشینهای به خیابون دو طرفه 
رو می‌بینه.تنهایی از یه حدی بگذره دلت حتی 
حالمان داشت خوپ می‌شد که یاز کسی را باور 
کردیم. 


عبدالامیر اسدالله زاده -شوشتر 


نامه به سردییر 


باسلامی گرم و صمیمی خدمت همه شما خوانند گان 
حوب وار جمند مجله اطلاع ات هفتگی وبا تبریک 
فرا رسیدن ماه مسعود و مبارک شعبان که ماه 
جشن و سرور مسلمانان بویژه شیعیان است و با این 
درخواست همیشگی از شما خوانند گان عزیز که در 
همه ارتباطات کتبی یا اینترنتسی و تلگرامی از ذکر 
نام نشانی و بویژه شهر و دیار خویش دریغ نفرمایید 
3¢ 8 و 
٭ منیژه ابراهیمی -کرج 
نامه شما به دستم رسید. از لطف شما متشکرم. 
به نکته درستی اشاره کر ده‌اید. مدرک فروشی و 
پایان‌نامه فروشی وفروش کتاب قاچاق از جمله 
تلخی‌ه ای روز گار ماست که به شدت باید با 
آن مقابله کرد. بخشی از این مشکل هم به نظام 
آموزشی ما برمی گردد که مدرک گرایی در آن‌از 
سواد آموزی مهمتر است. سربلند باشید. 
۴ احمد اسدی 
گلایه ن ماازمشکلات ساس ی واعتماعی کا 
زیادی درست است اما همه ما باید به کشور و 
مملکت خود در مقابل بیگانگان تعصب داشته 
باشیم که حتماً شسما هم دارید. سال خوبی برایتان 
آرزو می کنم. 
٭ واریان جهرمی 
انتقادها و پیشنهادهای شمارا با تحریریه در میان 
گذاشته‌ام. دوستان معتقدند تعداد خوانند گانی که 
از شماره ویژه راضی بوده‌اند به مراتب چشمگیر تر 
بوده است؛ اما با این همه توصیه کر ده‌ام که به نکات 
مورد اشاره شما هم توجه شود. موفق باشید. 


از خواهران و برادران عزیزی که از طریق 
تلگرام سال نوراتبریک گفته ویا به نوعی ابراز 
لطف و محبت کرده بودند سپاسگزارم وبرای 
همه این همراهان آرزوی سالی خوب و خوش 
دارم. خوانن د گان عزیز مجله خانمبا و آقایان: 
فاطمه‌اقبالی /اکبر بزر گمهر /زهره آقاغفار /محمدعلی 
یوسفی/ علی محمدی/ زهرا اسدی خان و کی / 
محمدحسین پوریافر /علیرضا یوسفی / کاظم حق تبار / 
محمدابراهیم ادیب فر /مر تضی دهقان آزاد / ابراهیم 
سعیدی / سیدابراهیم سپهری / ثر یا محمدی / غلامعلی 
قاضی شپرضا/ محمدرضا بهلول / حسن چراغیان / 
سعید آسیابی / نسرین انسان باشرف / زهرا تبریزی / 
توکلی شهمیر زادی / عبدالکر یم شکرچی باغبادران / 
مهمدی عوض زاده/ رضایی/ سیدعبدالحسین 
مرتضوی /عزیزالله عزتی گر گری / بهروز مباشر 
بهروز /علی دادبه / سهیل زارعیان / محمد عبدالله نژاد / 
مجتبی مر صاد / مهشید اصحابی / نسیبه توفیقی / جمال 
شریفی /عبدالناصر بلوچ زهی / محمد کریم جوهری / 
سامان جوان فکر / معصومه نجار / نور محمد نور / علی 
روشن / اعظم نوری / نر گس ر حیمی / مهسا مستجاپی / 
مرتضی ذاکری/ آرمین سفیدیان / سیدحسن دلدم / 
حمیدرضا صمیمی / محمود جعفری کوهبنانی 


باریکترازمو 
سمیه داوودبیگی 


۱ com 


ا ر =z a‏ 
سروح لمعتال را را تمن ر کے ورک رر 

سراج‌الدین سکاکي يكي از دانشمندان بز رگ اسلام» نخست آهنگر 
بود. روزي صندوقچه‌ای بسیار کوچک و ظریف از آهن ساخت 
که چون در ساختن آن رنج بسیار کشیده بود و آن راشاهکار خود 
می دانست. به ر سم تحفه براي سلطان وقت بر د. سلطان و اطرافیان 
به‌دقت صند وقچه را تماشاو سکاکی را تحسین کر دند .در همین حال 
که وي ساکت و موّدب گوشه مجلس ایستاده و منتظر نتیجه بود. 
دانشمند بز ر گي وارد شد. سلطان و تمام حاضران از جاي بر خاستند 
و چون مرد دانشمند نشست» همه دوزانو پیش روي وي نشستند. 
سکاکی که سخت تحت تأثیر این نشست وبر خاست و تجلیل و 
احترام قرار گرفته بود. پرسید: 
این شخص کیست؟ گفتند: او یکی از علما است. 
سکاکي از گذشته‌اش بسیار تسف خورد و با خود گفت: چرامن 
تحصیل علم نکنم تا به این مقام بز رگ نائل شوم؟ از آن‌همه رنج و 
زحمت که براي ساختن این صندوقچه ظریف کشیدم چه سودي 
بردم؟ در آن هنگام سي سال از سنش گذشته بود با این وصف 
نزد مدرّس رفت و گفت: من می خواهم درس بخوانم تاعالم شوم! 
مدرس گفت: گمان نمی کنم توبا این سن و سال به جايي برسي! 
بیهوده عمرت رآ تلف مکن که چيزي نخواهي شد!او ده سال عمر 
خود راصرف علم آموزی کرد؛ولي پیشرفت قابل‌ملاحظه‌ای 
نصیبش نشد.روزي از وضع خود بسیار دلتنگ شد ورو به کوه‌و 
صحرانهاد و به موضعي رسید که قطره‌های آب از بلندي بر روي 
تخته‌سنگی می‌چکید و بر اثر ریزش مداوم خود. سوراخي در دل 
سنگ پدید آورده بود. سکاکی مدتی بادقت آن منظره‌راتماشا 
کرد سپس با خود گفت: دل تو که از این سنگ سخت تر نیست»اگر 
پشتکار و استفامت داشته باشي سرانجام موفق خواهي شد! 
این را گفت وبی‌درنگ به شسهر بر گشت واز همان چهل‌سالگی با 
اطمین‌ان خاطر و تو کل به خدا و جدیّت تمام سر گرم فراگرفتن 
رشته‌های مختلف علوم متداول عصر شد. خدا هم او را در این راه 
ياري کرد و درهاي علوم به رویش گشوده شد تا سرانجام به مقامي 
رسید که دانشمندان و فضلاي روز گار تا عصر حاضر از اندوخته 
علمی وي استفاده می‌برند. 
عقل و همت را نمی‌دانم کدامین بهتر است 

آنقدر دانم که همت هرچه کرد از پیش برد 


پاروکشان‌ارز و رفوگران درز 


رت اغ ق ۱ 
چون غمت رانتوان یافت مگر در دل شاد 


مابه امید غمت خاطر شادی طلبیم 
او معتقد است که غم عارفانه نیز گذارش از یک خم خوشدلانه وعاشقانه میشر است؛ما 


که البته نه عار فيم و نه عجالتاً عاشق, از اساس همچون‌نظامی گنجوی معتقدیم: 

جهان از پی شادی و دلخوشی‌ست 

نه از بهر بیداد و محنت کشی‌ست 

می‌خواهم بگویم, عارفان غم‌اندیش و محنت کش نیز شادی و خوشدلی رالااقل 
طریقی برای آن غمی می‌دانستند. که (درست با غلط) جزء لوازم سیر و سلو کشان 
می‌پنداشتند؛ حال, امثال حقیر که سرمان به زند گی‌مان است و عرفان را به حرمان 
سپرده‌ايم و از اساس, با هر گونه غمی سر جنگ داریم. چراهر روزی باید یک جوری 
د ر گیر غم و غصه و اضطراب و التهاب باشیم؟ یک روز غم یک زرده شدن تخم مرغ .اما 
با با قیمت دوزرده به بالا؛ روزی تر کاندن ارز به سبب سر خوردن لب مرز() .ود گر روز 
رال دای دک بو ماب ار ردر‌های ‏ ےر کاو کے اصلا یک سول : 
آقایان دیوان‌سالارا یک تاریخی را معلوم فرمایید که ما به فرزندانمان بفرمايیم.از آن 
تاریخ زند گیشان شروع می‌شود. فعلاً خودمان را که بی‌خیال شده‌ایم. در این روزهای 
اخی ر التهاب ارز( که به حمدالله روزی را بد ون التهاب در یک چیزی به یاد ندارم) 
این قدر بامزه بود این جلسات آقایان کار گروه: دورتادور و سبیل در سبیل, تقریباً 
همه در یک فورمت از نظر شکل و شمایل و سبیل و محاسن بعضاً نیز هاله‌ای از اثر 
سجود بر پیشانی. یقه‌ها کیپ. کتها شیک و بعضی قسمتها به قول رایانه‌ای‌ها زیپ؛ 
همه فکور و متمر کز بر مسأله و سخت در جستار(!) راهکاری() جهت برون‌رفت(!) 
از این چالش(!) و تر کان دن حباب(!) و در واقع(!) در پی یافتن ظرفیتهای(!) جدید و 
خلاصه کلی گفتاردرمانی و واژه آرایی. نهایتاً هم تصمیم بر این شد که بایک "دستور " 
جدید. این توسن وحشی و چموش گریزپا را به کمند قیمت واحد بگیرند و برجایش 
نشانند. علی‌بر کّاله... اما سوالم همچنان باقی ست :ما عوام کم ظرفیت. که تا خبری 
از یواست و قارات درد می کند. ناگهان صف می کشیم. کته قحطی ارز کن 
است. در عین حال کی زمان آرامش و زند گیمان فرامی‌رسد؟.. بگذارید گریزی 
بزنم :من اصولاً آدم بدبینی نیستم ,بلکه گاه آنقدر خوشبینم که برخی اطرافیانم خرده 
کوان .در مجموع اما از حمل به صحت و مثبت‌نگری ضرر نکرده‌ام .مثلاً با خود 
می گویم حاکمیتی که این مقدار اقتدار و تسلط دارد. که سنگ‌ریزه‌ای "ریگی "رابر 
فراز آسمان آن سوی مرزها شکار می کند و این سوی مرز بر زمینش می‌نشاند ويا 
سر داعش رابه سنگ می‌زند. چگونه ( به قول خودشان) از برجای نشاندن چند دلال 
ا ا عا او کی کان کی ای ریما کے کد ےا در 
کار است (همان مصلحتی که بیش از یک سال است با یک خیمه شب بازی خیابانی 
واغتشاش گری ویدئویی و بست‌نشینی مماشات می کند) بازهم سلمنا! اما سخن این 
است که ما مردم آیااینقدر نامحرم‌ایم که حتی گوشه‌ای از این مصلحتها را نباید مطلع 
شویم؟ ... محرم یا نامحرم؟ مسأله این است. 

مگر ماهمان شهروندانی نیستیم که در بزنگاههای ضر ورت و نیاز. از بی حجاب و 
بدحجاب و خوش حجاب.» محر م می‌شویم؛ بویژه جلوی دوربینهای سیما!؟ 

اا ر اد ااا را بر یس فان او ماه انآ نما که درا یی 
چهاردهه. ما را همه جوره امتحان کر دید و ماهم هرجا رفوزه شدیم. ده‌ها بار معذرت 
خواستیم؛ شما رابه مرامتان قسم. به چیزهای سخت ما را امتحان نکنید. این بالاو 
پایین‌بر دن‌هاء چه به ارز باشد و چه به ارض باو رکنید به لرزمان انداخته و هر یک بارش 
کلی انرژی از ما می‌برد...وانگهی! دلمان لک زده برای یک شب بی دغدغه‌ی فر دا صبح 
سر به بالین گذاشتن؛ بعد از یک عصر تا غروب با زن و بچه‌مان گفتن و شنودن؛ شمارا 
به جان فرزندان عزیز ژانتان(خوشژنتان), ما را حسرت به دل نمیرانید! باشه!؟ 


شماره ۳۷/۹ ۵ 
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هر گز با شتا د ۴ 


توهیززن کب تودنش سخت 
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ابرانوجهان 


+« رهبر معظم انقلاب در دیدار مستولان‌نظام 
وسفرای کشورهای اسلامی:آمریکادر منطقه 
شکست خواهد خورد 


رئیس جمهوری: حمایت ای ران از دولتهای 
منطقه برای مبارزه با تروریسم ادامه می‌یابد 
«تجاوزموشکی آمریکاءانگلیس وفرانسه به 
سوریه بدون دستاورد ماند 
+ جهانگیری. معاون اول رئیس‌جمهوری: 
دستگاههای نظار تی حق دخالت در تصمیم 
گیری‌ها را ندارند 
حداقل دستمزد کار گران وسایر سطوح مزدی 
یی د 
فرصت داریم 
#دنویخت:دولت از همه ظر فیتهایر ای اصلاح بازار 
ارز استفاده خواهد کرد 
دکتر هاشمی وزير بهداشت: نباید ناامیدی به 
نفت دارد 
۽ ترامپ رئیس جمهور آمریکا:بارهبر کره‌شمالی 
با احترام دیدار می کنم 
علی اف" در انتخابات تک حزبی زود هنگام 
جمهوری | ذربایجان پیر وز شد 
+« داعش, پوتین و جام جهانی روسیه را تهدید کرد 
عمرالبشیر رئیس‌جمه وری سودان همه 
زندانی‌های سیاسی در این کشور را آزاد کرد 
۽ چین در اقیان وس آرام پایگاه نظامی داتمی 
می‌سازد 
کرزی رئیس‌جمهوری‌سابق افغانستان: آمریکا 
کمک کند 

+«افشاگر سعودی: بن سلمان تا ۲ماه‌دیگر 
پادشاهی خود رااعلام می کند 

کره شمالی رسما آ ماد گی خود رابرای خلع سلاح 
اتمی اعلام کرد 
«لاوروف وزیر خارجه روسیه: اتحادیه اروپا 
جمهوری‌های شوروی سابق را گمراه نکند 
ی رئیس جمهوری چین: ساختار حکمرانی جهان 
باید تغییر کند 
و عربستان از بیم حملات موشکی یمن. محل 
نشست سران عرب را تغییر داد 
بلر نخست وزير سابق انگلیس خواستار مداخله 
رئیس‌جمهوری اسبق کره‌جنوبی رسما به 
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(۶ح سس[ زورمین I ٩۷‏ اوه ت‌هشکه 


ازجهان سیاست 


تحول بز رګ شبه جز یره کر ه 


هفتم اردیبهشت ماه امسال و نیز یک ماه بعد در نیمه اول خر داد شرق آسیا با تحولی تار یخی روبرو 
خواهد شد. تحولی که می تواند این بخش از جهان را یا به سمت ناامید ی و حر کت به سمت تنش بیشتر 
و یا به سمت امیدواری و آرامش در شرق آسیا هدایت کند. 

برمبنای توافقات به دست آمده میان مقامات دو کره و دولت آمریکا قرار است در ۲۷ آوریل (جمعه 
۷اردیبهشت) رهبران دو کره در مرز پان‌مون چونگ با یکدیگر ملاقات کنند و سپس در خرداد ماه 
نیز احتمالا دیدار تاریخی رهبر کره شمالی کیم جونگ اون با ترامپ بر گزار شود. 


سیر تحولات نظامی و اقتصادی در یک دهه 
گذشته درشبه جزیره کره به گونه‌ای بود که تا 
پیش از بر گزاری بازیهای المپیک زمستانی پیونگ 
چا نگ کره جنوبی بسیاری از تحلیلگر ان به غلط 
تصور می کر دند که این منطقه در آستانه جنگی 
بزرگ قرار دارد. غافل از آنکه آنچه در شرق آسیا 
وخصوصاً شبه جزیره کره می گذرد رقابت بر سر 
ماندن بر قدرت و بازی شطرنج گونه ای است که 
تا کنون ادامه داشته و پیروزی ندارد. یعنی آنکه 
کره‌جنوبی با تکیه بر اقتصاد قدر تمند خود از آنان 


در جهت اهداف سیاست خارجی خود استفاده 
می کند و کره شمالی نیز با تکیه بر قدرت هسته‌ای و 
نظامی خود تلاش می کند به اهداف خود برسد. اما 
نکته ای که بسیاری آن رافراموش کرده بودند آن 
بود که هر دو کره بعد از آن جنگ خانمان سوز در 
دهه ۱۹۵۰ به عقلانیّت سیاسی رسیده‌اند و به هیچ 
وجه تا آخر یعنی نابودی یکدیگر حر کت نخواهند 
کرد. اما تلاش خواهند کرد از قدرتهای خود برای 
حفظ بر تری استفاده گفتمانی کنند 

به‌هرحال آنچه در حال وقوع است رامی‌توان 


مه e‏ ۳4 ۰ مه ۰ 5+۰ ۰ 
عقب نشینی تر امپ از جنک جهانی سوم 
e e x ¢ »‏ 
روز شنبه باروشن شدن هوا در دمشق, اتلاف سه گانه ایالات متحده, بر یتانیا و فرانسه حملات هوایی 
به اهداف خود در پا یتخت سور یه را آغاز کر دند حملاتی که‌اینک پایان یافته و آرامش در دومین شهر 
پر جمعیت سور یه برقرار است.اتفاقی که رخ داده است ست شباهت اند کی به چیزی دارد که در ساعتها 
و روزهای نخست پس از حمله شیمیایی در شهر در حال تخلیه دوما تصور می شد قر یب الوقوع است: 
حمله ای سهمگین و همه جانبه که اهداف نظامی مهم حکومت بشار اسد را زیر و زبر کند واز آن مهمتر 


احتمالا چند هدف ایر انی و روسی در خاک سور یه را نیز زیر آتش بگیرد. 


نگرانی‌ها در تهران از آن بود که اگر ترامپ اقدامی 
جنون اساانجام دهد و مواضع ایران در سوریه 
را هدف قرار دهد. امکان نوعی رویارویی ميان 
دو کشور به وجود می آید که در شرایط متشنج 
خاورمیانه و در زمانی که برنامه جامع اقدام 
مشترک متزلزل ترین لحظات خود از زمان امضا 
در سال ۹۴ رایشت سر می‌گذارد. ممکن است 
در گستره ای غیرقابل پیش بینی شرایط داخلی: 
منطقه‌ای و جهانی را آشفته تر کند.اما حملات 
شنبه نشان داد خطری که دو چیز بر افروزاننده آن 
بود برطر ف شده است: 

نخست بی ثباتی شدید در سیاست گذاری کلان 
در مملکت سوریه به دلیل جنگ داخلی خونین 
طولانی, دوم تندخویی ترامپ و غیر قابل پیش بینی 
بودن رفتارهای او در قبال وقایع منطقه خاورمیانه 
و البته تمام جهان.تفاوت حملات موشکی شنبه با 
یورشی که ۷ آوریل ۲۰۱۷ انجام شد ۴۴ موشک 
بیشتر است. در تحلیل نظامی از وقایع می‌توان 
گفت حملات سال گذشته ویران کننده تر بود. از 
۹موشک شلیک شده‌تام ها و ک رور ۵۸موشک 
الشعيرات 


به دقت به اهداف خود در پایگاه‌هوایی 


برخورد کرد. حدود ۲۰ درصد از جنگنده های 
عملیاتی سوریه در آن حمله منهدم شد و دست کم 
٩‏ نظامی کشته شدند....حملات شنبه شامل ۱۰۳ 
موشک بود که به مراکز تحقیقاتی و صنعتی متعلق 
به حکومت اسد بر خورد کرده‌است.بر اساس 
قطعنامه ۱۱۸ ۲ شورای امنیت سازمان ملل در 
سال ۲۰۱۲۳ سوریه موظف شد همکاری کاملی با 
ساز شان طل برای علع ملاح شیمبای خودانجام 
دهد. در آن زمان تولیدات شیمیایی گاز کلر در 
توافق میان سازمان ملل و دولت سوریه یک استئنا 
قلمداد شد. جز آن تمام سایتهای شیمیایی سوریه 
که عموماً دارای گاز مر گبار سارین بود تخلیه شد. 
کلر (کلرین) از این جهت استننا قلمداد شد که 
عموما کاربرد صنعتی دارد. به نظر می آید اهدافی 
که مورد حمله قرار گرفته است همین کار خانه‌ها یا 
انبار های ساخت کلر در دمشق بوده اند. 

این حملات گر چه به لحاظ تعداد کشسورهای 
مشار کت کننده و تعداد موشکهای شلیک شده. 
وسیع ترین حملات مستقیم غرب عليه حزب بعث 
سوریه از سال ۲۰۱۱ به این سو محسوب می شود 
اما در مقایسه با سال گذشته به نظر حملات ظریف 


نی کر ال کرد که بیارض در کروی 
حتی در سطح بین‌الملی نسبت به اعتقاد طر فین در 
رسیدن به توافقات مشترک با دید تر دید می‌نگرند 
یعنی هم امیدوارند و هم ناامید.اما روند نشان 
می‌دهد امیدها در شبه جزیره پررنگتر از نا امیدی 
و بیم است زیر ترامپ با انتخاب بولتون و نیکی 
هیلی نشان می‌دهد قصد دارد تامذاکرات رابه 
سمتی که خود می‌خواهد هدایت کند؛ بعنی داشتن 
یک سیاست هجومی به گونه ای که پایان مذاکرات 
احتمالا ماراتونی به نفع آمریکا باشد. این امر نشان 
از آن دارد که آمریکا فعلا در حل مسائل با شمال 
در مقطع کنونی جدی است. از طرف دیگر کره 
شمالی نیز برنامه ریزی دقیق و زنجیروار خود را 
برای انجام یک مذاکرات دلخواه ماده کرده و در 
تر و کم خطرتری بوده است. آنچنان که مخالفان 
مسلح بشار اسد. ایالات متحده, متحدان اروپایی, 
بلوک کشورهای حاشیه خلیج فارس و اسرائیل 
مدعی شده‌اند. حملات شنبه گذشته به دوما با 
گاز کلر انجام شد که مرگ ٩‏ تن رابه همراه 
داشت.درست یک روز بعد ترامپ توئیتی منتشر 
کرد که می‌توانست به معنای اراده امریکا برای 
برداشتن اسد تلقی شود: اگر پرزیدنت اوباما به 
وعده خط قرمز خود عمل کر ده بود فاجعه سوریه 
خیلی وقت پیش تمام شده بود و اسد به تاریخ 
می‌پیوست. ... چند ساعت قبل از آن نیز نوشته 
بود: "پر زیدنت پو تین وایران مسئول حمایت از اسد 
حیوان هستند. بهایی گزاف.... همان شب ماکرون 
رئی س جمهور فرانسه و همتای آمریکایی‌اش 
در بیانیه ای مشتر ک وعده حمله ای "شدید و 
مشتر ک " دادند.یک روز بعد نیز اسرائیل در حمله 
جنگنده های خود به پایگاه تی - ۴ در شمال شرق 
دمشق تلفات بی سابقه ای رابه نیروهای سوریه و 
ایران تحمیل کرد که به نظر پیش در آمدی برای 
رویارویی‌های گسترده علیه نیروهای مقاومت 
در سوریه قلمداد شد.با این حال. حالا همه چیز 
متفاوت به نظر می آید. چیزی که قطعی است اینکه 
دونالد ترامپ در سیاست خارجی خود به شدت 


این راهبرد با اعتماد به نفس بالااحر کت می کند. 
مهمترین دلیل و ویژگی کره شمالی که در یک 
ما کوان در ملافات منشیار ثا ریغ مساو و مهم 
موافقت کرد همانطور که اشاره شد اعتماد به نفس 
بی‌نظیر این کشور در انجام مذاکرات حداقل در 
این مقطع اسست. اما موضوع مهم این است که این 
اعتماد به نفس از کجا ناشی می‌شود؟ 

کره شمالی در چند سال گذشته خصوصاً بعد از 
روی کار آمدن کیم جونگ اون راهبرد تکمیل 
قدرت هسته ای و موشکی خود رابدون توجه به 
فشارهای بین المللی به پیش برد و در نوامبر ۲۰۱۷ 
اعلام کرد زنجیره توسعه سلاحهای هسته ای این 
کشور تکمیل شده است ودیگر به انجام آزمایشات 
نظامی نیازی نیست. پس می‌توان گفت این کره 
شمالی است که بدون نگرانی و با اعتماد نفس بالا 
در مذاکرات ش ر کت می کند. چون طرف مقابل 
سالهاست که در خصوص فعالیتهای کره شمالی 
بانگرانی روند راپیگیری می کرد اما آنان اعتنایی 
نمی کر دند. حال شاید نفس راحتی بکشند. 
علیرغم اینکه بسیاری از تحلیلگران دیدار رهبران 
دو کره‌در اردیبهشت ماه سال جاری را بسیار مهم 


با آرای توماس شلینگ برنده جایزه نوبل و نظریه 
پرداز شسهیر علوم استراتژیک بیگانه است. او یک 
بر کے ود وود زرو وال سار 
گرانقیمت است: تهدیدهایی که عملی نمی شوند. 
وعده هایی که عملی می‌شوند. " برای همین تا کید 
داشت در مطرح کردن آنها خیلی محتاط باشید. 

عملیات اخیر نشان داد که ترامپ هنوز دست بالا 
را در پیاده سازی نقشه های جنون آساندارد. جیمز 
متیس وزير دفاع کنونی و فرمانده پیشین ستاد 
مشترک نیروهای مسلح آمریکا در نطق حدودا 
یک دقیقه ای خود پس از آغاز حملات مواضع 
هوشمندانه ای اتخاذ کرد وهیچ نامی از ایران یا 
روسیه نبرد. تأکید کرد حملات یک نوبتی بوده 
است. او از علاقه واشنگتن برای تغییر حکومت اسد 
هیچ صحبتی نکر د. ژنر ال بازنشسته تاکیدی پنهان 
بر ان کرد که ائتلاف ۷۰ کشور به رهبری آمریکا 
صرفا برای مقابله باداعش است و برخلاف خود 
ترامپ و دو زیردست بله قربان گویش یعنی نیکی 
هیلی (منقیر آمریکا در سازمان ملل) و جانبولتون 
(مشاور جدید امنیت ملی) که سعی در تضعیف 
نقش سازمان ملل دارند. تلویحاً این نهاد را به عنوان 
تنها نهاد رسمی برای پایان دادن به جنگ داخلی 
سوریه معرفی کرد: "وقت آن رسیده است که تمام 
ملتهای متمدن به فوریّت برای پایان دادن به جنگ 
داخلی سوریه متحد شوند و از روند صلح ژنو که 
مورد حمایت سازمان ملل است. حمایت کنند." 

ایران و روسیه هر دو پس از حملات اعلام کرده‌اند 
که این حملات عواقبی به همراه خواهد داشت. 
اما بعید است در کوتاه مدت چنین شود. به نظر 
فرانسه و بریتانیا از یک سو و نیروه ای عاقلتر 


می‌دانند. اما واقعیت این است که این دیدار در واقع 
مقدمه دیدار تاریخی رهبران کرهش مالی و امریکا 
است. زیرا در چند دهه گذشته کره شمالی کمتر 
حاضر به انجام مذاکره جدی و سرنوشت ساز با 
جنوب بوده و معتقدند طرف انان در شبه جزیره 
کره آمریکااست ونه کره جنوبی. اما چرا آنان در 
این مقطع حاضر شدند با کره جنوبی مذاکره کنند 
رامی‌توان به دلیل حل مشکلات اقتصادی و نیز 
حل مسائل تتش زاباجنوب ارزیابی کرد؛امری که 
آقای مون جه این رییس جمهور کنونی کره جنوبی 
نیز مایل به انجام آن است... اما تفاوتی که ملاقات 
رهبران دو کره‌با ملاقات رهبران دو کشور در یازده 
سال پیش دارد این است که در آن زمان کره جنوبی 
بیشتر تمایل داشت استقلال رای و محوریّت خود 
رادر انجام مذاکره با شمال نشان دهد. اما مقامات 
کنونی کره جنوبی خود مشوق دیدار رهبر کره 
شمالی با آمریکا هستند و بسیار تلاش می‌کنند تا 
آمریکای ترامپ را به انجام مذاکره با کیم جونگ 
تاریخی بدون تردید امیدهارا برای رفع تنش در 
شبه جزیره پر رنگتر خواهد کرد. 


محافظه کار در کاخ سفید و کنگره از سوی دیگرء 
توانستند ترامپ را از آتش بازی وسیع در سوریه 
باز دارند. علی الظاهر روسیه نیز ایران و ارتش 
اسد را متقاعد خواهد کرد که مسیر مدارا در پیش 
گیرند. درخواست روسیه برای تشکیل جلسه 
شورای آمنیت برای بررسی حملات موشکی به 
خاک سوریه به نظر قرار گرفتن در مسیر دیپلماسی 
است و کمرنگ شدن احتمال اقدام تلافی جویانه. 
تحولات یک هفته اخیر نفسگیر بوده‌اند. میدان 
نبرد در سوریه همچنان آتش زا و غیرقابل پیش 
بینی به نظر می آید. شکست داعش ته تنها باعث 
ایجاد اراده‌ای از سوی دشمنانش برای رسیدن به 
توافق نشده است بلکه به نظر می آید به عاملی بدل 
شده که ممکن است به رویارویی مستقیم بازیگران 
خارجی حاضر در آن بدل شود. حملات امروز 
نشان از آن دارد که غرب مایل است از چنین 
رویارویی پرهیز شود. تاریخ مداخله آمریکا در 
عراق و افغانستان چنان دلسرد کننده است که به 
این زودی‌ها کسی برای جنگی دوباره دلگرم نشود. 
بااینحال این تحلیلی نیست که بشود به آن دل 
بست. بهترین دلبستگی آن است که تلاشی فراگیر 
و انسانی از سوی کشورهای قد ر تمند در منطقه 
ایجاد شود تا دولت سوریه و معارضانش پای میز 
مذاکره بنشینند. و هر قدر لازم است آنجا بمانند تا 
راه حلی قابل اجرا برای پایین آوردن فواره خون در 
این کشور کهن به دست آید. 
حملات شنبه باعث ایجاد جنگ جهانی سوم نشد. 
اما باعث فراموشی یک چیز نخواهد شد جنگ 
سوریه تاکنون نیم میلیون کشته به بار آورده است» 
بچه هاء زنها و مرد ها. 
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کسی 'دلیل' را ندیده است 

سرانجام دولت در لحظاتی که صدای اعتراض 
در مورد وضعیت بازار ارز از هر طرف شنیده 
می‌شد اقداماتی تدافعی انجام داد و با محدود 
کردن فضای نقل و انتقال ارز و بویژه دلار, توانست 
توفان دلار را آرام کند. در روشی که دولت در پیش 
گر فته» البته تنها به کسانی ارز خارجی داده می‌شود 
که نیازشان از سوی دولت به رسمیّت شناخته 
شود مانند واردکنند گان رسمی, دانشجویان 
خارج و بخشی از مسافران و از سوی معاون اول 
رئیس‌جمهور هم اعلام می‌شود که هر نرخ دیگری 
و هر ارز دیگری غیر از این مسیرهای شناخته شده. 
قاچاق به شمار خواهد رفت و مشمول پیگیری‌ها و 
کی 5ای خواهد ا 

با وجود ارامش نسبی ایجاد شده در بازار دو 
مسأله اما همچنان بازار ارز ایران را بسیار آزار 
وا کب ی ساستهای کنترای 
که پیشتر هم با اشکالی دیگر مورد استفاده قرار 
گرفته‌ان د. در مدت طولانی نمی‌توانند دوام پیدا 
کنند و همین آمروز هم بازار غیررسمی در برخی 
خیابانهای مس فراوانی 


نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران وچین که البته 
چندان‌مقام معتبری‌برای دادن آمارهای اقتصادی و 
فرهنگی نیست- امابه عنوان یک بنگاه‌دار اقتصادی 
که به دلیل سمتی که دارد باید با قواعد سیاست هم 
آشنایی پیدا کرده باشد -اعدادی را می‌گوید که 
حتی به اندازه یک مقام دولتی می‌توان حرفهای او 
راجدی گرفت. ایشان می گوید مطابق شنیده‌هاء 
یک کشور خارجی از طریق سرمایه گذاری در آن 
تدم دت ایرانیان در خارج از کشسوررامی‌دهند. 


زشت امانه به زشتی قبل 
پیام رسانهای داخلی به شدت از سوی رسانه‌های 
دولتی در حال تبلیغ و بازاریابی هستند و از حرفهای 
سیاس‌تمداران نیز می‌توان اینطور بر داشت کرد که 
به زودی پیام رسان مشهوری که این روزها دهها 
میلیون ایر انی از ان استفاده می کنند. مسد ود خواهد 
شد تا تجربه یک منع بزرگ دیگر تکرار شود. تجربه 
مسدود شدن این پیام رسان البته مدتی قبل انجام 
شد و تعداد قابل توجهی از کاربران, فیلتر شکنهای 


در بازار ارز همست که دولت آنها رابه رسمیّت 
تھے غاد وی کا طور حودکاریک 
بازار عرضه ارز پنهان که البته به احتمال زیاد 
چندان هم پنهان نخواهد ماند ایجاد می کتد. 

بهای این بازار نیمه پنهان در همین ایامی که 
چندان از اعلام سیاستهای ارزی جدید دولت 
نگذشته است. در مورد دلار حدود ۳۰ درصد 
بالاتر از نرخ رسمی اعلام شده است. بسیاری از 
مسافران خارجی به ارزی بیش از انچه دولت 
تعیین کرده نیاز دارند. بسیاری از ایرانیان که به 
هر دلیل قصد خروج سرمایه‌های خود از کشور 
رادارند و با این هدف متقاضی خرید و تهیه ارز 
هستند. مسیرهای بز رگ قاچاق کالا نیز همچنان 
مشتری ارز در این بازار غیر رسمی خواهند ماند و 
به این تر تیب بازار سیاه ارز که با هر تکان و لرزشی 
در اقتصاد سیاهتر هم خواهد شد. بلافاصله متولد 
شده و به حیاتش ادامه خواهد داد. 

ماه مهمتر که در تمام جملات وزرای 
اقتصادی دولت و مسولان ارزی در روزهای 
اخیر هیچ نشانی از آن پیدا نیست. علت بروز 
کنن اشفتگک در بازار ازز است. آشفتگی که دز 
کوتاهترین زمان به بقیه بازارها هم سرایت کرد 
که نی اد اده لوازم خانگی: 
فروشندگان هم از عرضه محصولات خود. 
خودداری می کردند تا تکلیف قیمت ارز معلوم 
شود. md‏ 


هم اشاره می کند که چندی قبل گفت؛ ۱/۵ 
میلیون ایرانی درخواست مهاجرت به استرالیا و 
کانادا را داده‌اند و یکی از مقامات کنسولی وزارت 
خارجه هم از حضور حدود پانصد هزار ایرانی در 
کادا ر داد تایب رس اتان بار رکائی ایران و 
چین می گوید. تبلیغات و شرایط کشور. به گونه‌ای 
عمل کرده‌است که حتی مردم عادی و متوسط از 
نظر شرایط اقتصادی هم به فکر خروج از کشور 
از طریق ا خانه و ویلا در کشوری خارجی 
وبه دست آوردن اجازه حضور و اقامت در ان 
e‏ کک ازنگرانی می کند. 


NT a 
ازاین پیام رسان استفاده کر دند و به احتمال فراوان‎ 
در این مرتبه جدید هم» اقبال به فیلترشکنها فراوان‎ 
خواهد بود مگر اینکه این بار انسداد این پیام رسان‎ 
از روش جدیدتری روی دهد که اگر چنین تصمیمی‎ 
در ذهن مقامات وجود داشته باشد. شاید بهترین‎ 
روش آن باشد که زمان فیلترینگ تا حد امکان به‎ 
تعویق بیفتد و در این مدت پیام رسانهای داخلی‎ 
هم مجهز به ابزارهای تشویقی فرآوانی شوند تا‎ 
از نظر اقتصادی, عده‌ای مایل به استفاده از آنها‎ 


فاش نشود و آنها هر لحظه این احتمال را بدهند 
شود. (همانطور که در دور دوم ریاست جمهوری 
رئیس‌جمهور سابق اير ان هم تکرار شد) بسیاری 
از سرمایه گذاری‌ها و فعالیتهای سالم اقتصادی و 
تولیدی شکل نخواهد گرفت و فعالان اقتصادی 
ریسک ورود به چنین دریای غیر قابل پیش بینی 
زیبای اقتصادی است که رئیس‌جمهور محترم 
تکرار می کردند. این در حالی است که از سوی 
هیچ مقام دولتی. صریحا اعلام نشده که این شوک 
ارزی به کدام دلیل روی داد. ایا نی از دولت به 
افزایش در آمد از طریق فروش ارز به بهای بالاتر. 
دلیل اصلی بود؟ ۱ یا تقاضای خاصی برای خر وج ارز 
32 ین تقاضای زیاد: 


زمر همم ربمم مرب موز موم هو موم موه هوجو هم مر رم و همم و موم و موه موم مومت موم هوجو همم مرو مزب م و موم و موم موم موم موم موم موز موم موم و موم موم موم م و موم موم موز موم مر مرو موم مر مر موم موم موم و موم رمرم موز 


9 به حرفهای یکی از مشاوران وزیر مسکن 


دولتی شنیده‌نشده, اما یکبار دیگر چراغ قرمزی را 
روشن می کند که در هیاهوی اتفاقات روزمره. کمتر 
طولانی تر شده وبرخی کسانیکسهد رین صف 


شوند و هم خدمات خود راقدرتمند کنند تا عده‌ای 
هم به دلیل بهره گیری از این خدمات به روز و قابل 
رقابت با نمونه خارجی, مشتری‌اش شوند ونکته 
بسیار مهمتر اینکه اعتمادسازی بیشتر ی در باره 
آ نها انجام شود و بسیاری بتوانند بر این تردید خود 


چنین افزایش قیمتی را متولد کرد 
وارد شد و ثابت ماندن قیمت 
ارز. طی چند ماه جبران شد ؟البته 
برخی مشاوران رئیس‌جمهور هم 
در لفافه و ابهام کسانی رامتهم 
می کردند که تقریبا هیچ یک از 
مردم عادی این متهمین را از 
مان این جملات کوتاه و مبهم 
شد. سایه ترس از دست رفتن 
سرمایه‌ها در دل ایرانیان باقی 
بماند و هیچ بدشان نیاید که 
بخشی از دارایی خود رابه ارز 
خارجی تبدیل کنند و در جای 
امنی نگه دارند تااگر باز هم چنین 
تلاطماتی روی داد خود رااز غرق 
شدن در این فراز و فرودها حفظ 
کنند و به این ترتیب هم فشار به 
میلیارده ادلار از سرمایه‌های 
ایرانی در جیبها, بی‌استفاده حبس 
خواهد شد. 


XOCE خد‎ 


انتظار ایستاده‌اند. حاضر شدهاند 
برای این خروج» سرمایه گذاری 
احتمال کمرنگ نیست که در 
میان این فده ایرانیاتی یا ند که 
سرمایه‌های بز رگشان یا تخصص 
و دانش آنها بتواند مشکلی از پیش 
پای ایران بر دارد.شاید یکی از 
دلایل هیجانات بازار ار همین 
تقاضای فراوان این صف کید 
هزار نفری باشد که نایب رئیس 
اتاق باز ر گانی ایران و چین, آن را 
دیده است! 
غلبه کنند که استفاده از پيام رسان 
ایرانی اطلاعات شخصی آنها رابه 
خطر می‌اندازد. 

شاید با کنار هم آمدن 
اضلاع این مثلث, تجربه زشت 
استفاده چندین میلیون ایرانی 
از فیلترشکنها برای دستیابی به 
پگ پیام رسان خارجی: دست کم 
در این حجم و ان دازه دیگر تکرار 
نشود. 


قطرهیازدریاعزبان فرمن وادب‌پارسع 
مصطفی گلیاری 
خيابانهاهم بای فلت شوند 

میتونه‌نرخارزرومشخص کنه.اعتراضات مر دم روساماندهی 
کنه» بنیان خانواده‌رو دستکاری کنه و هم کمپین راه بندازه که 
این کاروبکنین اون کارونکنین, چطوره که خودش سال ۰ ۱۴۰ 
رئیس‌جمهور شه و مارو از این همه مشکلاتی که داریم. نجات 
بدهایه چی دیگه بگم ؟ يه رفیقی دارم که داره کتاب کوچه 
شاملور وادامه‌می‌ده.رسیده‌بود قسمت فحشهای جد ید کوچه 
وبازار. واسه جمع آوری فحشهای جدید. یه جمله‌ای رو به ده 
نفر فرستاد و پونصد تافحش جدید یاد گرفت.ها؟ اون جمله 
چی بود؟ شمام می‌خواین کتاب کوچه بنویسین؟ پس واسه 
ده نفر بفرست که اینجا از نظر رفاهی جزء بهترین کشورهای 
دنیاس. ولی یه چیزی میگم دیگه نه نیار: ۳ 

مدتیّه که دلم میخواد کالای ایر ونی باشم تااقلکم یه خورده 
ازم حمایت بشه... مر دم از تنهایی و بی‌عشق زیستن! 

راستش مایک قلمفرسای فرسوده هستیم که اگر عقل 
اقتصادی داشتیم, حالا برای خودمان کلی مختلس بودیم پس 
از خودمان حرفی نمی زنیم ویادمی کنیم از رئیس بانک مر کزی 
که فرمود:ع دم اطمینان فضای مجازی, دشمن,امارات و 
عربستان مسئول نابساماتی ارزی هستند... بجز آدم فضایی‌ها 
و خودش از همه اسم برده! میگم چطوره از جهان سوم گذار 
کنیم و یه تنه اقدام کنیم به ساختن جهان چهارم؟ شاید رفتیم 
تو گینس یه یارانه ای‌هم‌بهمون تعلق گرفت. میگن بیرانوند 
گفته بچه دار می‌شم تا از خدمت معاف شم. مسی بچه‌دار ميشه 
ومیگه میخوام ازش فوتبالیست بسازم... دغدغه فکری جهان 
سومی و جهان اولی رو مقایسه کن. همینج ور ازش بر کات 
می‌ریزه! فردا که بچه بیر انوند بره مدرسه بهش میگن چطوری 
بهانه معافیّت!یه نفر هفتیر پلاستیکی بچه‌شو برداشت و رفت 
بانک روزد. بعد گرفتنش وپرسیدن پ ولا روچیکار کردی 
ذلیل‌مرده؟ گفت رفتم واسه بچهم شیر خشک خریدم... حالا 
همه هی براش دل می سوزونن وای‌وای ای وای می کنن. از 
فرداسارق محترم میاد گوشی مارومی‌دزده واگه بگیرنش, 
میگه ولد خواهرزادهمبود. دلش موبایل می‌خواست. به خاطر 
دلش موبایل دزدیدم! یکی هم نیس به سارق بانک بگه خب 
لامضب.تو که سیر خشک می خواستی, میر فتی شیر خشک 
فروشی رو میزدی, چرا بانکو زدی؟ 

نکته:اگه رفتین خواستگاری» اول برین اتاق دختره رو 
ببینین!هر خرس عروسکی, رد پای یک پسر! 

هوایسای اس قلال معا یاو ا کد 
کویت به زمین بنشیند و راهی فرود گاه دمام عربستان شد... 
اس تال ها کی دحا کرد ل ا ا 
سوریه سر درنیارن! باز خوبه طارمی گوینده خبر که به سفر 
قطر کرد توارتش آمریکانیس وگرنه به جای سوریه روسیه 
رومی‌زدابعد عمری‌یه‌بارم که شنبه تعطیل شد »جنگ 
جهانی سوم راه افتاد... ای بخشکی شانس. گفت و گوی تلفنی 
بن سلمان وترامپ:بن سلمان:همه‌ش‌همین؟ ترامپ: آره 
داداچ فقط همین... بن‌سلمان: چر اعاخه؟ ترامپ ۰ ۲میلیارد 


نقدی‌دادی. ۰ ۲میلیارد سهام خریدی.هشتاد تام‌هواپیما. لابد 
توقع داشتی با این رقم جنگ جهانی راه بندازم! 

میگما... "زاهد از کوچه رندان به سلامت بگذر /تاخرابت 
نکند صحبت بدنامی چند... گوجه سبز تومیوه‌فر وشی سر 
کوچه ما کیلویی ۳۰۰تومن...دلار توصرافی سر کوچه‌ما 
دونه‌ای پنج و دویس! استاد دلار رو چیکارش کنیم؟ جواب: 
فرداتلگرام روفیلتر کنین حله.راست میگه. قبل از اختراع 
تلگرام دهه به دهه نه دلار می‌دیدیم نه از قیمتش خبر داشتیم. 
با همون ریال خودمون می‌رفتیم بقالی ماس موسیر و چیپس 
و الکل صنعتی می گرفتیم. کلاً مردم عادی رو چه به دلار؟ 
دلار مال از ما بهترونه, نه‌من وشمایی که شسپش توجیبمون 
قمار خونه باز کر ده. همه‌ش تقصیر تلگرامه که به سر پیاز و ته 
پیاز و وسط پیاز نرخ دلارو خبر میده که همین جور نشستی سر 
جات و نه سر پیازی نه تهش اما یھو می‌بینی از صبح تا ظهر ده 
درصد از ارزش دارایی‌هات کم شده. 

نرخ دلار؟ تلگرام باید فیلتر گر دد. اقتصاد کشور دارد از 
هم می‌پاشد؟ تلگرام باید فیلتر گردد. خط فقر به چهار میلیون 
تومن رسید. چاره‌چیه؟ چاره‌اش چمچار هست.بروید تلگرام 
رافیلتر کنید. کشاور زان آب ندارند.ایران خشک شد... اشکال 
ندارد. تلگ رام رافبلت ر کنید تامر دم اخب ار رافقط از طریق 
خودمان بشنوند آنوقت دیگر دلارارزان است.اقتصادمان 
ا ان ها را ور کیان ماه ها اوه 
است. کشاور زان و طلبکاران موسسات مالی اعتباری و... دیگر 
اعتراضی ندارند. کلاً حالا چون می‌دانند خبر شان در تلگرام 
منتشر می شود وبه گوش همه می رسد شیر شده‌اند. گر 
ا کی ای اراس مارا ورهار ود 
و دمشان راروی کولشان می گذارند و خفه خون می گیر ند... 
آقا فیلترش کن چون عوارضش از سودش بیشتره. 

یک خبر خوب: آرئیس اتحادیه میوه و سبزی فرمودند 
قیمست محصولات نوبرانه با افزایش قیمتهای غیرمنطقی و 
مقطعی روبرو می‌شوند.اگرچه گوجه سبز ا کنون کیلویی ۶۰ 
تومان است ولی به‌زودی‌ار زان خواهد شد پس فعلاً گوجه سبز 
نخورید تاارزان شود. "داشتم خودمودار می زدم که یهو خدارو 
که دلار گرون شده‌عوضش گوجه سبز رو اگه نخریم.ارزون 
میشه. میگما:یه مدت بیایم دلار نخریم بلکه ارزون شدا! توی 
این گرفتاریهای گر ونی دلار فقط رحمت خیلی بد آورد. حالا 
مونده جطوری ده هزار دلار به ارسطو بر گردونه... 

ایک ر رار کن کل ی ار 
در مشهد کنسرت ممنوع است اما در کوی و برزنش جوانان با 
انواع سازها کار گذر گاههاتر انه‌های لسآنجلسی می‌خوانند. 
حر کات موزون چند دختر بچه جلو شهردار باعث بیماری 
عجیبی می‌شود که‌باید استعفا بدهد اما در همین خیابونای 
تهرون خودمون دختر هست عین پنجه آفتاب که برایت ساز 
می‌زند ورهگذرانی چند ترقصی می‌فرمایند و کسی مانع آنها 
تس متا اراک مادک اور رانا 
توی گوشی‌های همه انواع سیستمهای بچه‌سازی حیوانات را 
نشان می دهد. میگم :اگه داری میری سفر خارج.لازم نیس 
بری‌توصف دلار بخری. با خودت ریال ببر دم مر ز کلی ارز 
فروش واستادن که قیمتاشونم منصفانه‌س. 

یک بام است و چندین هوا! 


ادامه دارد 


داش اطلاعات است. شناختن. د گر گونی است 


© عار ف هندی 


دیدنی‌هایایران 


زیر نظر: محمود صفادار 


روستای کلهرود. از روستاهای بخش مر کزی شهر ستان بر خوار و ميمه در استان 
: روستا به دامداری و باغداری اشتغال دارند. 
 :‏ این روستادر یک دره و در دامنه کوه واقع شده و باغها و قناتهای فراوانی دارد 
: که یکی از معروفترین آنها قنات و مزرعه خدایاره است. در واقع چشم‌اندازهای 
: زیبا و دلنواز کلهرود در ایام مختلف سال مکان مناسبی برای تفج و طبیعت گردی 


به وجود آورده و موجب شده که همواره از مقاصد محبوب مسافران و گردشگران 


باشد. کلهرود در ارتفاع ۰ ۰ متری از سطح دریا قرار دارد و آب و هوای آن در 


: فصل تابستان معتدل و در فصل زمستان سرد و خشک است. رودخانه هینی از 


س بل ۱ 
روستای قلات در فاصله ۱۵ کیلومتری شمال 
غرب شهر شیراز در استان فارس قرار دارد. این 
روستا که در ارتفاع ۲۰۶۵ متری از سطح دریا 
قرار گرفته و حدود ۷۰۰۰ نفر جمعیت دارد. از 
روستاهای هدف گردشگری کشور و فارس و 
به‌لحاظ تار یخی صاحب قد متی جند هزار ساله است. 
آب‌وهوای خنک آن حتی در گرمترین ماههای 
سال بسیاری از مردم شیر از و مسافران رابرای 
گذراندن اوقات فراغت به سمت خود می کشاند. 
دامداری و باغداری شغل اغلب مردم روستای 
قلات است. می توانید از مغازه‌های کوچک روستا 
محصولات دامی و باغی بومی را تهیه کنید. عده‌ای 
نیز به تولید صنایع دستی اشتغال دارند. محصولاتی 
از قبیل گیوه سبد دستباف. گره دولک مشک و 
وسایل چوبی از جمله تولیدات صنایع دستی این 
روستاست.بافت کالبدی معماری خیره کننده 
کوهستاتی, کوچه‌های پر پیچ و خم که جویبارهای 
زلالی نیز درمیان آنها جاری است. جذ ابیت منحصر 


۳ 
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تروردین ٩۷‏ مات(« 


و جن وب غربی ورودخانه کلهرود از ميان روستا عبور می کند. در حاشیه رودخانه 
انبوه درختان سایه‌دار به چشم می‌خورد. خانه های روستا عموماً در بافت قدیمی 
۳۳ وبه‌موازات رودخانه در کنار هم قرار گر فته‌اند. معماری روستا تلفیقی از معماری 

3 روستاهای کویری و کوهیایه‌ای است.غار دو دهانه کلهر ود از معروفترین جاذبه‌های 
گردشگری منطقه است. این غار در فاصله یک کیلومتری شمال روستا قرار دارد و 
1 از مقاصد محبوب بخصوص برای غارنوردان است. این غار در ميان دره کم عمق و 
3 در ارتفاع ۰ ۲۳۴ متری از سطح دریا و در مجاورت کوهی نزدیک امامزاده روستای 
ف کلهرود واقع شده‌است. شهرت این غار که از دسته غارهای طبیعی و غاررهای 
معروف کے آ مک ایا مها تا کی انا طول 


= 
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به فردی به‌این روستا بخشیده‌اند. خانه‌های روستا 
را درختان بلندی در بر گرفته است به‌طوری که 
از فاصله بیش از یک کیلومتری, خانه‌ها به خوبی 
مشخص نیست. خانه‌هایی که با سنگ» خشت. گل. 
گچ و چوب ساخته شده و سقف آنها مسطح بوده 
و بعضی یک‌طبقه و گاهی دو طبقه احداث شده 
هگا ارددارای E‏ 
که رو راید ق راموق دار گر قاط 
دیدنی روستا می توان به آسیابهای آبی. گورستان 
قلات و نوع حجاری و حکاکی سنگهای آن. بازار 
قدیمی وسنگ فرش شده و قلعه قزل ارسلان اشاره 
کرد. کلیسای قدیمی روستا که معماری سنگی و 
جالب توجهی دارد. از بناهای دیدنی روستاست. 
ان کلیس ار د گر درد کے بای این روا 
است. این کلیسا که در گذشته عبادتگاه مسیحیان 
ساکن در روستاب وده است.اکنون به دلیل 
مهاجرت آنان رو به تخریب می رود.دو تفر جگاه 


ری و چشمه انجیری" که در فصول 


عار ۱۲۰۰ متروعمی ان ۵ ا ای ا ارا وای لی کل کش ررر هدرم شوند ی وی دق ی طل ده رس را 
تیا و ات و تا و مر و اور ها اه ارو اه 
دیدنی به حساب می‌آید. ایین نخل برداری از رسوم جالب مردم این روستا چشم می‌خورد. در بیرون روستا امامزاده ای وجود دارد که مورد احترام زیاد 
در ماه محرم است که در روزهای تاسوعاو عاشورا در گزار می شود. تعدادی اهالی است و قطب مذهبی روستامحسوب می‌شود. "حمام کوچک وحمام 
اا  E‏ ی EE‏ 
و همراه‌باادسته های سینه زن و زنجیر زن تا امامزاده در بیرون روستاحمل و آب انبار محله قلعه از دیگر مکانهای دیدنی آن هستند. کله‌جوش, آش جوء 
می‌کنند وروز عاشورا آن را به روستا بر می گردانند. قبل از عید نیز شاهد کماج,قرمه و آبگوشت از غذاهای محلی ولذیذ کلهرود هستند.قالی, گلیم و 
جشن چهارشنبه سوری در این روستا هستیم که محبوب‌ترین جشن ملی در جاجیم مهمترین صنایع دستی کلهرود هستند.دسترسی به این روستااز طریق 
ارا ااا ل رد داو ار 


بند دره سدی است تاریخی در 
نزدیکی بیرجند که مهمترین بند تاریخی ٩‏ 
در بیرجند محسوب می‌شود. قدمت این ز 
سد به اواخر دوره زندیه واوایل دوره 
قاجاریه می‌رسد. چون آب آن از دره بالا * 


1 و پایین عبور می کند به اين اسم مشهور 
شده است. 1 
این بند یا سد در ميان رشته کوه : 
AFAR 8‏ با جنوب این شسهر به نام رشته کوه‌باقران ؛ 
بهار و تابستان طراوت و سرسبزی خاصی پیدامی ۳۱ واقع است. بند دره که از نقاط گردشگری ¦ 
کنن تر وسار تماشایی کک ار حمله این های استان خراسان جنوبی و شهرستان بیرجند , 
مردم قلات این است که در مراسم جشن وسرور لول محسوب می شود در سال ۱۳۸۱ از سوی ‏ 
و بویژه در عروسی‌ها از پوشاک عشایر قشقایی أا سازمان میراث فرهنگی با شماره ۴۸۱۶ : 
استفاده می کنند. سرود واشنگ نیز در این روستا ۳| در فهرست آثارملی‌ایران ثبت شده‌است. : 
ار بنای این سد با پیروی از شیارهای واقع در : 


کوه ودر مناس رین قسمت دره ‌پایین ا 
روی طبقات رسوبی کف رودخانه بنا شده : 
آن ۳تاه۵متر و ارتفاع آن حدود ۱۳ متر : 1 


و ضخامت دیوار سد در قسمت پایه به ۸ 3 : 
متر و در قسمت تاج از ۲ تا ۵متر متفاوت : 


است. مصالح به کار رفته در بند دره آن : 
: شامل آجر, سنگ و ملات آهک و ساروج ٤‏ 
دنل( اس ونهای رون اف ار اجر سل 
شده که ارتفاع دیوار بند از کف دره حدود 
۵ متر طول و ۲۵ متر عرض دارد که بین 
N 1‏ ۲تا ۵ متر متغیر است. 

kê ©‏ 9( . گزارش از: محمد علی بهوند یوسنی-رامهرمز 


که هن 


دیده بود. گری تیلور ینک روز صبح که از خواب 
بیدار شد. مثل همیشه به آینه اتاقش نگاه کرد اما از 


مامزهان‌وتی‌فزي 


دیدن تصویری که در آینه ایستاده بود. یکه خورد 
و کمی عقب رفت. زن درون آینه رانمی‌شناخت. 
از خودش پرسید. این غریبه کیست؟ 
اواخر سال ۱۲ ۰ بود و گری ۹ سال داشت. 
مدتی بود حس می کرد فکر و خیالهای موهومی 
دارد. در کارش هم مشکلاتی داشت که همة انها 
را به خساب خستگیمی گذاکست. کری ری سار 
بیمارستان بود و در کارش مهارت داشت. یک روز 
قرار بود در جلسهای سخنرانی کند اماهر چه به 
مغزش فشار آورد نتوانست موضوع جلسه را به 
خاطر بیاورد. کار را به همکارانش سپرد و جلسه را 
ترک کرد. مدتی بعد کار به جایی رسید که انجام 
دادن کوچکترین وظایف برای گری به چالشی 
بزرگ و سخت تبدیل شد. موضوع را با شوهرش 
در میان گذاشت. جیم هم گفت حتماً از خستگی 
و کار زیاداست وباید مدتی به خودش استراحت 
بدهد. 
گری همه کارهارابا هم قاتی می کرد. کم کم 
ملیعن شد حافظه‌اش اشکالی پیدا کرده. این بار 
جدّی‌تر باهمسرش حرف زد وبا هم به مطب 
حرفهای گری گوش کرد. چیزهایی نوشت: 
آزمایش خون گرفت و از گری خواست تست 
ادراکی را انجام دهد. گری به پیشستر سوالها با 
تر دید جواب داد. بعد متخصص از او خواست از 
۰ به پایین. هفت تا هفت تا بشمارد و 


گری کلم آخر را خوب 
می‌شناخت و با مشکلاتش 
آشنا بود. هنوز فراموش نکرده 
بود که پدر, عمه و یکی از عموهایش 
آلزایمر داشتند. گری خوب می‌دانست که 
| در خوش بینانه‌ترین حالت هشت فا ده سال 
زنده است واگر خیلی شانس بیاورد. می تواند 
تابیست سال دیگر در دنیای تاریک خودش 
زندگی کند. 


او هرگز گریه نکرد 

گری سالها در بیمارستان. بیماران 
آلزایمری رااز نزدیک دیده بود و از زیر و 
بم زندگی آنها خبر داشت. می‌دانست اولین 
واکنش کسی که چنین خبری رامی‌شنود این است 
که خودش را می‌بازد و زند گی را تمام‌شده می‌بیند. 
ین ۷ الاھ ٹک کے 


و فیلم می‌گرفت تا بعداً بداند چه 


راکی انجام داده 


اما گری با بقیه فرق داشت. احساس می کرد انرژی 
مضاعفی پیدا کرده. او حتی یک قطره اشک هم 
نریخت. به خودش گفت: چه بخواهم چه نخواهم 
آلزایمر بامن است پس چه بهتر که با آن کنار 
بیایم. گری این راهم می‌دانست که آغاز الزایمر 
نمی خواهی اتفاق بیفتد. درست مثل دست و پا زدن 
در برزخی ناتمام. او سالها از بیماران آلزایمری 
پرستاری کرده بود. ولی حالا داشت الزایمر را 
زند گی می کرد. او می‌خواست به این بیماری نگاه 
متفاوتی داشته باشد. آلزایمر حتماً زند گی شخصی 
وحرفه‌ای‌اش راعوض می کرد. حتی تمام اهدافش 
راهم تغییر می‌داد. یک روز از خودش پرسید آیا 
ناچار است عقب‌نشینی کند یا بیماری می‌تواند 
شروعی دوباره باشد ؟ 

ابتدا همسر گری نمی‌توانست خودش را با 
بیماری تطبیق دهد. روزهای اول نمی‌توانست به 
چشمهای گری نگاه کند. گری باید کاری می کرد 
تا یخ بینشان آب شود و همسرش بتواند حرف 
دلش را بدون خجالت به زبان بیاورد. شاید تصمیم 
می گرفت برای همیشه گری رات رک کند. گری 
خودش رابرای همة اینها آماده کر ده بود. اما 
کوشش گری کار کرد و رابطة آنها مثل گذشته 
شد و هنوز به خوبی و خوشی با هم زند گی می کنند. 
شاید همه تصور کنند آلزایمر یک بیماری است 
که فقط مغز و حافظه راد ر گیر می کند. اما گری 
خوب می‌دانست که آلزایمر فراتر از اینهاست. 
او حتی نمی توانست تشخیص بدهد روند بیماری 
با چه شتابی در حال پیشروی است. 


ال این برای گری یکی از سخت‌ترین دیگر گری حتی یک‌بار هم گریه نکرد 
0 / ۴ کارها بود. متخشص فرق دیروز و آمروز و به افسردگی که جزیی از این 
۴ تشخیص داد گری اختلال و فردارانمی‌فهمید. از اشداء بیماری است: دچار نشد. 

9 شناختی خفیف دارد و و مکانهای مختلف خانه عکس آلزایمر در عوض او را تشنة 


زندگی کرد. می‌خواست تا 
می‌توان‌د هر روز رابهتر و 
مفیدتر زندگی کند. 


جدال با فراموشی 
اطرافیان به گری توصیه کرده بودند 
به آشنایان و دوستانش نگوید آلزایمر دارد چون 
عقیده داشتند همین که دیگران می‌فهمند قضیه 
چیست. از اطر افش پراکن ده می‌شوند. گری 
تیه تست تیا قاتا حبست و حرا 
قرار است دوس تانش دیگر با او نباشند. شش ماه 
وقت خواست. می گفت می خواهد در این مدت 
خودش رادر وضعیت جدید بشناسد و شرایط را 
همه‌جوره بررسی کند آنوقت بدون اینکه در گیر 
احساسات شود. این خبر را به بقیه اعلام کند. 
شش ماه گذشت... تابستان تازه از راه رسیده 
بود که گری خبر رابه فرزندانش داد. بچه‌ها هیچ 
تعجب نکر دند. علایمی را در مادرشان دیده بودند 


که قبلاً ندیده بودند. حالا فقط حدسشان به یقین 
تبدیل شده بود. گری از آنها خواسته بود به نوه‌ها 
و بقیه فامیل هم جریان را بگویند. بعضی‌ها خیلی 
راحت موضوع را پذیرفتند. برخی‌ها مدام گری را 
سوال و جواب کردند: 
مطمئنی؟ اصلاً بهت نمیاد. تا حالا متوجه نشده 
بودم فراموشی گرفتی و... هر کس پیشنهادی 
می‌داد. یکی می گفت چاره‌ای نداری و باید بیماری 
راتحمل کنی. یکی اینترنت را زیر و رو می کرد شاید 
راهی پیدا کند. دیگری می گفت فلان ماد غذایی 
برای مغز مفید است. گری کم کم فهمید گویی 
حرفهای روز اول همسرش و آشنایان 
درست بوده و قرار است به‌زودی 
خیلی‌ها را از دست بدهد. 
هرچه می‌گذشست 
چیزهایی که به او تعلق 
داشت. کمتر میشد: 
کلیدهاءعینک. گوشواره‌ها, 


داشت.. هر روز چیزی را گم Ew‏ ۸ 
می کرد و یادش می‌رفت آن‌را و ۶ 


گم کر ده. بازمان هم مشکل داشت. 
گویی دیگر هیچ زمانی در سرش نبود. 
نمی‌توانست تشسخیص بدهد چقدر طول می کشد 
غذایی بیزد یا پیاده‌روی کند. صبح همسرش را 
می دید اما عصر فکر می کرد چند روز است او را 
ندیده. نمی دانست دیروز چه اتفاقی افتاده و برای 
فرداچه برنامه‌هایی دارد چون اصلا فرق دیروز. 
ام روز و فردارانمی‌فهمید. با دوربین از اشیاء و 
مکانهای مختلف خانه عکس و فیلم می گرفت تا 
بعد بداند چه چیزی را کجا گذاشته یا فلان کار را 
کی انجام داده. گری خیلی زود وارد دنیای تاریک 
و ناشناختة آلزایمر شده بود. پزشکش هم می گفت 
روند پیشرفت بیماری خیلی سریع بوده. گری حتی 
به خاطر نداشت روز گاری عاشق کارش بوده یا کی 
از شغلش استعفا کر ده. در چند بر نامه و موسسه 
نام‌نویسی کرد اما همان اول به همسرش تاکید 
کردند که برنامه‌های آنها در بهبود یا کنترل روند 
بیماری هیچ تاثیری ندارد و فقط کمک می کند 
بیماران ساعاتی دور هم خوش باشند. مسئول یکی 
موسسه‌ها می گفت آن بیرون آلزایمری‌ها همچون 
غریبه‌ای هستند که کسی را نمی‌شناسند. اما درون 
مر کز, همه با هم آشنا و رفیق‌اند. 

استراتژی کنار آمدن 

گری حتی می‌بایست وقت راه‌رفتن هوشیار 
باشد و حواسش را کاملا جمع کند. احساس می کرد 
در مسیری مارپیچ قدم برمی‌دارد. وقتی موقع 
راه‌رفتن با کسی حرف می‌زد اوضاع بد تر می‌شد. 
تااینکه برای خودش قانون جدیدی گذاشت: وقت 
راه‌رفتن فقط اگر ضروری بود حرف بزن!... گری 


برای تک‌تک جزییات زند گی‌اش قانون گذاشت. 
قانونی که با کمک آن بتواند کارهای روزمره‌اش را 
انجام دهد. تنها که بود از رانند گی وحشت داشت. 
بود. در خیابان می‌رفت که به ماشین دیگری 
خورد. تصادف خسارت زیادی نداشت اما باید 
توقف می کرد. اماگری به‌جای متوقف کردن 
ماشین به راهش ادامه داد. تذ کر مامور راهنمایی 
هم فایده‌ای نداشت. گری همچنان می‌رفت تا اینکه 
جیم او را مجبور به توقف کرد. گری که از رفتارش 
تعجب کرده بود. هیچ دلیل قانع کننده‌ای برای 
این کارش نداشت. فقط با تعجب به 


بود جیم برای این رفتار 
جوابی داشته باشد. 
آن شب شوهرش 
از او خواست دیگر 
رانندگی نکند. اما 
گری ناراحت و عصبانی 
شد و با خشم فریاد زد: تو 
همیشه منوبد قضاوت می کنی! 
اما فردای آن روز وقتی کاملاً آرام 
شسده بو از پیشنهاد همسرش استقبال کرد وقول 
داد فقط وقتی که خیلی ضروری بود پشت فرمان 
بنشیند. بیماری خط صاف و مستقیمی نداشت. 
گری هر روز احساس خاصی را تجربه می کرد. 
یک روز پرانرژی و سرحال بود و می‌توانست خیلی 
از کارها را بدون کمک یا فشار آوردن به مغزش 
انجام دهد. اما فردایش برای کوچکترین کارها هم 
مشکل داشت و همه چیز را با هم قاتی می کرد. 
یکی از دوستانش نرم‌افزاری را پیشنهاد کرد که 
روی گوشی گری و شوه رش نصب می‌شد و خطر 
گم‌شدن او را به حداقل می‌رساند. 
گری با الزایمر ادم متفاوتی شده بود. بیماری 


برایش حد ومرزی گذاشته بود که خیلی وقتها ساده 
زندگی کر دن راهم دشوار می کرد. یک روز زند گی 
یک‌ط ور پیش می‌رفت و فردا طوری دیگر بود و 
همه چیز فرق داشت. ابرهای تر دید بالای سر گری 
خیمه می‌زد و او رادر انجام دادن کارهای پیش 
پاافتاده‌هم به مشکل می‌انداخت. گری کوشش 
می کرد به خودش بقبولاند که زندگی او نیز مثل 


۳ AY 


خیلی‌هاء هم روزهای خوب دارد هم روزهای بد 
پس بهتر است با واقعیت کنار بیاید. گاهی شبها در 
خواب راه می‌رفت و صبح وقتی چشم باز می کرد. 
خودش را در هال کنار پنجره‌می‌دید. گاهی کابوس 
می‌دید و آنقدر گریه می کرد و فریاد می‌زد که 
شوهرش را هم بی خواب می کرد. گری همیشه 
عاشق خرید کردن بخصوص خرید لباسهای 
رنگارنگ بود ولی حالا در این کار مشکل داشت. 
تا پایش رادرون فروشگاه می گذاشت حسابی گیج 
می شد و نمی‌توانست بین لباسها یکی را انتخاب 
کند. گری که در تمام عمرش از آشپزی لذت 
می‌برد حالا نمی‌دانست برای پخت ساده‌ترین 
غذاه اباید کدام مواد راباهم استفاده کند. گری 
عکاسی را دوست داشت ولی به دلیل مشغلة زیاد 
هر گز نتوانسته بود عکاسی کند. حالا که دیگر * 
پرستار نبود بهترین فرصت بود که از استعدادش 
در عکاسی استفاده کند. پرنده‌ها را خیلی دوست 
داشت و از عکاسی طبیعت لذت می‌برد. عکسهای 
خوبی می گرفت و آنها را به دوستان واطرافیان :واا 
هدیه می‌داد. وقتی در لذت عکاسی غرق می‌شد. 2 
دنیا برایش رنگ و بوی دیگری می گرفت. دیگر از 
غولی به نام الزایمر خبری نبود. با پرنده‌ها راحت 
بود ولازم نبود فکر کند کدام کار رادرست انجام 
می‌دهد و کدام حر کتش اشتباه است. خودش 
می‌گوید. هنگام عکاسی آلزایمر اصلاً وجود ندارد. 
در این مدت جيم هم در موسسهای ثبت‌نام کرد 
و دوره‌های آموزشی را پشت سر گذاشت تا یاد 
بگیرد چطور با همسر جدیدش زندگی کند. مربی 
جم هاه داد تک هار ارتو ف ۱۳ 
عادی زندگی‌اش تغییر می کند. به هم می‌ریزد و 
همه چیز برایش عجیب و غریب می‌شود. 
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همراه شدن در سفر 

روزی جیم در روزنامه‌ای مقاله‌ای می‌خواند که 
نتایج تحقیقات محققان بود دربارةٌ دارویی جدید. 
این دارو هنوز در مراحل اولیه تحقیق بود و محققان 
ادعامی کردند می تواند جلو پیشرفت الزایمر 
رابگیرد. آنها دنبال افرادی در مراحل اولیه این 
بیماری بودند تا دارو راروی آنها آزمایش کنند. 
جیم موضوع را با همسرش در میان گذاشت. گری 
با کمال میل پذیرفت به محققان کمک کند.از گری 

بقیه در صفحه ۴۹ 


شمار۳۲۸۲۹۱۵ ۱۳ 


8 داستان‌زند‎ 
Tayeb akbarzadehl]34@yahoo.com 


تمامی اسامی مستعار امّا داستان کاملاًواقعی است 


بر اساس س رگذشت: فرزاد قسمت اول 


وقتی مادرم گفت: "فرزاد بعد از شام نرو 
اتاقت می‌خوام باهات حرف بزنم.../ تنم 
لرز بدا این عادت قدیمی مادر بود که هر وقت 
آمی‌خواست صحبتی کند که یقین داشت من 
از شنیدنش ناراحت می‌شوم و سر میز شام 
نمی‌نشینم. گفت وگو را به بعد از شام واگذار 
می‌کرد که تنها پسرش شکم گرسته نخوابد! 
مادر هميشه همین اخلاق را داشت. مثل 
همان موقعی که خواهرم شق شده بود... 
"فرناز "می‌خواست با "بهزاد ازدواج کند ومادر 
معتقد بود که "این پسره فقط به خاطر پول تو میخواد 
باهات عروسی کنه ؛ ولی خواهرم حرف مادر را 
قبول نداشت و تصمیم گرفته بود باعشقش از دواج 
کند. آن شب هم مادر همین جمله را به او گفت: 
"فرناز بعد از شام نرو اتاقت می‌خوام باهات حرف 
بزنم ! فرناز که پنج سال از من بزرگتر بود و آن 
روزها هجده سالش بود. بلافاصله "چشم " گفت 
و بعداز شام. روی مبل و رخ به رخ مادر نشست 
تاحرفی که فک رش راهم نمی کرد از زبان مادر 
بشنود که گفت: باشه... مگه نمیگی "بهزاد" فقط 
عاشق خودته و به ثروت و پول خانواده‌ات چشم 
نداره؟ قبول, با اینکه میدونم بدبخت میشی اما با 
یعنی من فقط در همون اندازه‌ای که بقیه مادرها برای 
دخترشون جهیزیّه تهیه می کنن برات لوازم زند گی 
می‌خرم و خلاص!یعنی اگر فکر کردی یه خانه در 
اختیار تون می گذارم و یه ماشین میندازم زیر پات و 
اونطور که دیروز گفتی» بهزاد رو توکارخانه استخدام 
می کنم یا یه فر وشگاه تاسیس می کنم که شوهرت 
بشه مدیرش» سخت در اشتباهی! 
خواهرم که انتظار شنیدن هر صحبتی از زبان 
مادر و هرگونه مخالفتی را داشست. از شنیدن آن 
حرفهاطوری به هم ريخت که برای اولین مر تبه تو 
روی مادرمان ایستاد:مامان خانم ببخشین, اما تو 
یه طوری در مورد ثروت خانواد گی و پول و خانه و 
کارخانه حرف می‌زنی که اگه کسی ندونه فکر میکنه 
صاحب این تروت شما هستی. حالا که ایتطور شد 
مگه نشنیدی که میگن 'ارث پدری از شیر مادر 
حلالتره "؟ حالا کاری نداریم که شما من و "فرزاد " 
رو با شیر خشک بز رگ کردی که هیکلت خراب 
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سر داب سر نو شت 


نشه‌اولی همونطور که گفتم من صدقه نمی‌خوام. 
حقم رو می خوام. ارث باب پرویز" رو می‌خوام. طبق 
قانون. من نصف فر زاد صاحب ارث پدری هستم. 
شماهم طبق قانون؛ یک هشتم سهم می‌بری.البته 
ما که ثمی‌گذاريم شما دچار مشسکل بشی مامان 
خانم. من به "داداش فرزاد" کاری ندارم. اما خودم 
از سهمی که می‌برم مقداری به شما میدم. خوبه؟ 
باورم نمی‌شد "فرناز "با چنین صراحتی مقابل 
مادرمان بایستد. شاید عشق چنین شجاعتی را در 
وجودش زنده کر ده بود؟ ولی مادر هم دستش 
آنقدر پر بود که مقابل فرزند بز رگش کم نیاورد. 
"باب پرویز" قبل ازم رگش و موقعی که فهمید آن 
بیماری لعنتی به زودی او رااز پا درمی آورد. مادر 
رابه محضر برد و تمام دار و ندارش یعنی کار خانه 
ومنزلی را که در آن زندگی می کردیم و پولهای 
بانک رابه نام مادر کرد وبه او گفت "هر وقت 
بچه‌ها بز رگ و عاقل شدن. حقشون رو بده"! 
وحالا ما با اینکه بزرگ شده وبه سن قانونی 
رسیده بودیم. مادر هنوز باور نکر ده بود که عاقل 
شده‌ایم او به همین خاطر آن شب بااینکه از شنیدن] 
حرفهای خواهرم رنگش کبود شده بود. اما سعی 


مادر لبخند زد و گفت:درسته... این حق شماست. 
امآهمونطور که می‌دونین پدر تون همه چیز رو به 
من واگذار کرده و منو قسم داد که فقط موقعی 
حقتون رو بدم که عاقل شده باشیدا! واسه همین 
من فعلاً در تو عقل و شعور نمی‌بینم و همونطور که 
گفتم در حد یه جهیزیّه برات پول در نظر گرفتم. 
این هم چک خرید جهیزیه ات. میدم به خودت که 
هر چی دوست داشتی بخری... 

مادر اینهارا گفت و چک بانکی را که از قبل 
آماده و امضا کر ده بود از بالای بوفه برداشت وروی 
پای دخترش گذاشت. فر زاد بهتزده و ناباورچک 
رابرداشت و رقمش رانگاه کرد و در حالیکه لبانش 
از خشم می‌لرزید. به مادر گفت: 

-ولی اسم این کار شما دزدیه مامان خا... 

وهنوز "خانم" را به زبان نیاورده بود که صبر 
مادر لبریز شد و دستش بالا رفت و سیلی سنگینی 
به صورت دخترش کوبید که صدای سیلی در خانه 
پیچید و "فر نا " هم از روی مبل پرتاب و وسط 
اتاق ولو شد و "چک" هم بال مال زنان افتاد زیر میز 
عسلی گوشه اتاق.این دومین صحنه‌ای بود که آن 
شب برای اولین مرتبه در زند گیمان رخ داد. ابتدا 
حرمت شکنی خواهرم و حالا مادر بود که برای 
نخستین بار یکی از فرزندانش را میزد! 

از نگاه مادر پیدا بود که همان لحظه یشیمان 


شد . اما دیگر کار از کار گذشته بود. "فرناز "با 
بغضی که در گلو داشت به اتاقش رفت و در رااز 
داخل قفل کرد و ما فقط صدای هق هق هایش را 
می‌شنیدیم. ولی این پایان ماجرانبود. چرا که فردا 
وقتی ساعت ۰ اصبح سر میز صبحانه نشستیم و 
بیرون رفته اننبت: مادر نگاهی به زیر هیز عسلی ۲ 
انداخت واز من پرسید: چک رو توبرداشتی؟ "من 
که گفتم "نه" مادر کمی‌ اخم کرد و گفت: ایعنی این 
دختر اینقدر احمقه که رفته جهیزیهاش رو بخره؟" 
و ظاهر آهمینطور هم بود. چرا که بااستعلامی که 
مادرم از بانک گرفت معلوم شد خواهرم اول وقت 
صبح چک را دریافت کرده و همه راهم پول نقد 
فرناز نیمه شب که ما خواب بوده ایم. همه طلاهای 
مادر-ونزدیک به بیست هزار دلاری را که هميشه 
در خانه نگه می‌داشت بر داشته و از خانه گریخته. 
جالب این بود که من و مادر فکر می کردیم فرناز 
همه این پولها را قر ار است برای ازدواجش با بهزاد 
"خرج کند. خرج هم کرد. برای بهزاد هم خرج 


کرد با خونسردی جواب خواهر عاشقم را بدهد. | کرد :اما همه آن پولها را برای سفر قاچاقیشان 


خرج کرد. تا همراه جوانی که عاشقش بود و به 
خاطر او از عاتوادماشن گذشته بوده راهن آمریکا 
شوند! آنطور که خواهرم بعدها گفت: تقریباً نیمی 
از پولی راکه برده و بافروش طلاها و دلارهای مادر 
به دست آورده بود به قاچاقچی ها پر داخته بودند 
افاس اجان و ا ل اا 
هم چند ماه در آمریکا زند گی کردند و موقعی 
که پولشان تمام شد,بهزاد گفته بود:"اگه مادرت 
برات پول نمی‌فرسته, بهتره جدا بشیم. چون من 
شکم خودم رو هم نمی‌تونم سیر کنم!" متاسفانه 
حق با مادر بودو خواهرم به خاطر بی‌وفایی بهزاد 
نامرد در آمریکا یک بار خود کشی کرده و هرچند 
صاحبخانه‌اش او را نجات داده بود. اما طوری دجار 
افسردگی شد که اگر مادرم به دادش نر سیده و 
برایش پول نفرستاده بود. معلوم نبود سرنوشتش 
به کجامی کشید! 

فرن از تا جند ماه از شدت ش مند گی حتی 
خجالت می کشید با مادر تلفنی حرف بزند. ولی 
مادر او رابخشید و حتی مقدار زیادی پول برایش 
قرس تاد تا راحث زند گی کند پااین حال خواهرم 
فقط یک سال در آنجا دوام آورد و وقتی به ایران 
بر گشست. انقدر عاقل شده بود که سر به راه شود 
وبا پیشنهاد مادر در کارخانه‌مان مشغول به کار 
شود و همان جابود که با یکی از معاونین کار خانه 


که جوان خوبی هم بود ازدواج کردوالان هم 
خوشبخت هستند و...امروز امابعد از نزدیک به 
پنج سال, مادر همان جمله را به من گفت: "فرزاد 

می دانستم مادر می خواهد در مورد چی حرف 
بزند. مطمئن بودم قصد دارد درباره ازدواج 
صحبت کند. اما نه در مورد من» بلکه درباره 
داشت. من به خاطر "عشقی" که به آن نرسیده 
بودم» با ازدواج مادرم مخالف بودم! 

اجازه بدهید همه چیز را از ابتدا برایتان تعریف 
کنم.از روزی که پدرم مرد...! پدر که مرد من 
پانز ده سالم بود. مادرم هم که فقط ۹ سال داشت 
بیوه شد. تا آن موقع چون پدرم همه مسئولیت 
کارخانه و زند گیمان را بر دوش می کشید. مادر 
فقط زن خانه بود. اما بعد از فوت شوهرش یک 
مرتبه تمام مسئولیتها بر شانه مادر افتاد. همه 
فامیل و بسیاری از دوستان و آشنایان معتقد بودند 
بهترین کار این است که کارخانه رابفروشد و 
پولش را در بانک بگذارد و با سودی که دریافت 
می کند زند گیمان را بچر خاند. مادر هم این تصمیم 
راداشت. ما چون خر یداران کارخانه موقعیت 
رامناسب دیده بودند می‌خواستند مقت خری" 
کنند. مادر نیز کم کم داشت قانع می‌شد که یکی از 
دوستان خانواد گیمان به داد زند گیمان رسید. 

"نادر خان" که رفیق صمیمی پدر هم بود. از 
چند سال قبل با خانواده‌مارفت و امد داشتند. 
مادرم. "پرستو خانم آزن نادر خان را از خواهرانش 
هم بیشتر دوست داشت و خود نادر خان هم که 
قبلابارها رفاقتش رابه پدر ثابت کر ده بود.در ان 
موقعیت هم به دادمان رسید و به وضعیت کارخانه 
سرو سامانی داد و حتی موقعیت کارخانه بهتر 
هم شد ومادر با سودش وبا مشورتهای نادرخان 
توانست با خریدن چند آپارتمان و زمین» سرمایه 
گذاری هم بکند و... و آن روزها از همه خوشحالتر 
من بودم» چرا که به پریناز آدختر ان خانواده 
نزدیکتر شده بودم. پریناز که دو سال از من بزر گتر 
بود. دختر بسیار زیبایی بود و من که برای اولین بار 
عاشق شده بودم چه آرزوهای زیبایی در سر داشتم. 
به همین خاطر وقتی دیپلم را گرفتم بلافاصله دست 
به کار شدم و بعد ازاینکه خودم به پریناز ابراز 
عشق کرد ماز طریق مادر نیز پیشنهاد ازدواجم 
رابه خانواده‌شان دادم. که این آغاز مشکلات 
من با نادرخان بود! چرا که نادر خان خیلی محکم 
مخالفت کرد و گفت فرزاد هنوز بچه ست البته 
خود "پریناز "هم موقعی که به اوابراز عشق کردم 
خندید و مسخره‌ام کرد .ولی آنچه برای من مهم بود 
مخالفت نادر خان بود چون با خودم فکر می کردم 
اگر نادر خان قبول کند. ,دخترش هم کوتاه می‌آید... 
اما ن_ادر خان مخالفت کرد و در همان روزهایی که 
من دنبال راهی برای به دست آوردن دل پریناز 


بودم؛ »او باجوانی که به 
خواستگاریش آمده بود 
ازدواج کرد و راهی امارات 
شدند تا من همیشه "نادر 
خان " را دشمن خوشبختی 
خودم بدانم. حتی سال بعد 
که پرستو" مادر پریناز در 
اثر تصادف با تومبیل فوت 
کرد باز هم کینه‌ام از نادر 

وحالاپس از چند سال "نادر خان" می شرا 
شوهر مادرم شود . قبلا چیزهایی حس کرده بودم. 
دراین چند سال و مخصوصاً دو سال آخر متوجه 
صمیمیت مادرم و نادرخان می‌شدم. چیزهایی هم 
شایعه است و.. .. اما سه هفته قبل وقتی مادرم گفت: 
"نادر از من تقاضای ازدواج کرده ومن هم اونو 
دوست دارم" "فهمیدم که قضیه کاملاً جدی است 
و آنها آماده‌ازدواج هم شده‌اندامن اما آنقدر از 

"زن هر کس بشی من مخالفتی ندارم. شما هنوز 
جوان هستی مادر و حق داری ازدواج کنی, اما نه با 
نادر خان.... تو میخوای با مردی ازدواج کنی که من 
عاشق دخترش بودم؟ و لابد بعد از عروسیتون هم 
باید به پریناز بگم آبجی!" 

آن روز مادرم جوابی نداد و سکوت کرد.ولی 
شام بکشد و گفتم: پس تصمیمت رو گرفتی مادر و 
میخوای با این يارو ازدواج کنی؟ 

مادر اخم کرد و گفت: درست حرف بزن پسرم! 
نادر خان مرد خوبیه. این چه کینه احمقانه ايه که به 
خاطر دخترش بهش داری؟ 

و من پاسخ جمله اولش را دادم: 
منوهم -اگه مخالف ازدواجت باشم از ارث و 
میراث پدر محروم کنی؟ 

مادر خشمش رافرو خورد و لبش را گزید و 
برداشته بودم. منتظر ادامه بحث و بگومگو نشدم 
شدم که مادرم گفت: کجا داری میری پسرم؟ 

E‏ : کم کم باید عادت کنم دیگه... 
قراره "آقای خونه" "بیاد اینجا. منم تصمیم گرفتم 


زند گی مجردی رو شروع کنم. اجازه دارم یا از ارث 
محرومم می کنی مادر؟ 

مادر که از ان سیلی که به دخترش زده بود 
تجربه خوبی نداشت. جواب نداد و فقط سوئیج 
ماشینی را که دو هفته قبل برایم خریده بود نشان 
... پوزخند زدم و 


داد و گفت: "لاقل با ماشین برو" 


گفتم: همون ماشین پونصد میلیونی که به عنوان 
"حق السکوت "برام خریدی؟ ممنونم مامان خانم 
چند روز دیگه که خونه خودم مستقر شدم میام 
می‌برمش,البته اگر نادر خان اجازه بدن وماشین 
من مزاحم پار ک کردن ماشین ایشون نشه. 

-توچقدر تلخی فرزاد!این را مادر گفت ومن 
بدون پاسخ و بی‌خداحافظی از خانه زدم بیرون 
و زیر لب زمزمه کردم:هنوز نمیدونی تلخی چیه 
مادر وقتی فهمیدی من هم مثل دخترت وبه 
شکلی قاچاقی دارم از مملکت خارج میشم. اون 
وقت شادی عروسیت برات عزا میشه! 

تصمیمم رااز سه هفته قبل گرفته بودم یعنی 
از همان روزی که مادر حالی‌ام کرد که قراراست 
بانادر خان ازدواج کند. با همان باند فیروز" که 
خواهرم رابه امریکا رسانده بود حرف زده و قرارها 
را گذاشته بودم. می‌شناختمش و می‌دانستم از آن 
دم کلفتهاست و سالی ده دوازده نفر رابه اروپا و 
آ مریسکامی‌برد. من هم بعد از اينکه مطمئن ش دم 
مادر قرار است با تادر ازدواج کند. قرارم را با فیروز 
گذاشتم و فقط باید یک خبر به من می‌داد که هر چه 
پول داشتم ازبانک بگیرم وماشینم را بفروشم و "حق 
الزحمه "فیروز رامی‌دادم وبا بقیه پولم برای هميشه 
از ایران می‌رفتم تا از این بدبختی فرار کنم... 


خانه‌ای که قرار بود یکی دو هفته در آن زندگی 
کنم تافیروز خبرم کند که کی راه‌می‌افتیم. در یکی 
از مناطق حاشیه‌ای تهران قرار داشت. ادرسش 
را سیامک" به من داده‌بود. او بهترین رفیق همه 
دوران زند گی‌ام بود و برخلاف بقیه دوستانم که 
همگی بچه پولدار بودند. سیامک در یک خانواده 
ضعیف به دنیا آمده و بز رگ شده بود و به همین 
خاطر رازدار من محسوب میشد. وقتی برایش 
گفتم که قصد رفتن دارم و به جایی نیازمندم که 
چند روز در آنجازند گی کنم. کمی فکر کرد و 
ادرس آن محله را در حاشیه جنوب شهر داد و 
گفت:من هماهنگ می کنم که وقتی رسیدی یه 

اتاق در اختیارت بذارن که راحت باشی! 
آن شب خوشحال بودم که قراراست سرنوشت 
این‌ده‌ام را خودم انتخاب کنم. امافکرش راهم 
ادامه و پایان زند گینامه در شماره بعد 
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دلاور بهای روبایی 


اشاره: 

"ناصر اصغری واحد از رزمن‌د گان و 
جانبازان دفاع مقدس است که سال ۱۳۴۱ 
در شهرستان مراغه به دنیا آمد. طبق قولی 
که به پدرش داده بود بعد از اتمام تحصیل 
واخذ مدرک دیپلم بود که در سال ۳۶1۱ 
راهی جبهه شد. اصغری در طول دوران ۴۸ 
ماه حضورش در جبهه در عملیاتهای مختلف 
شر کت کرد ودر لشکر ۲۱ عاشورافرماندهی 
دسته و معاون گروهان از جمله مسئولیتهای 
او بود. در گفت وگویی که با ناصر اصغری 
واحد" داشتیم او خاطرات خود را از روزهای 
ماند گار "عملیات بدر اینگونه باز گو کرد 


ماجرای تصرّف خاکریزها 

باشروع زمستان سال ۱۳۶۳ بود که 
آموزشها و تمرینهای نظامی سخت و دشوار شد 
ورزمندگان گردان حضرت علی اصغر (ع) باید 
دوره‌های آموزش ویاد گیری فنون شناراپشت 
سر می گذاشتند.اماسرماوسردی آ کار را 
سخت و دشوار می کرد و به محض گذاشتن پایمان 
داخل آب لرزش آهنگین همه وجودمان را فرا 
می گرفت و صدای بهم خوردن دندانهای همدیگر 
رامی‌شنيدیم.در این میان جعفر سلطان پور "از 
بچه‌های داش مشتی که شوخ طبع گروهان هم 
بود. داخل آب می‌شد و نیروها را به دور خود جمع 
می کرد و دسته سینه زنی راه می‌انداخت و به جای 
نوحه با خواندن شعرهای طنز بچه‌ها با صدای بلند 
می‌خندیدند و بعد از بالاو پایین پریدن در آب و 
گرم شدن, به آموزش مشغول می‌شدند. 

اسفند ۱۳۶۲ از نیمه گذشت و دوره‌های سخت 
و نفسگیر پایان یافت که نیر وهای گردان علی اصغر 
(ع) راهی منطقه طلائیه ودر مقر تاکتیکی لشسکر 
مستقر شدند. من هم به عنوان آرپی‌جی زن در 
گروهان شهید درخشی خدمت می کردم که همراه 
با دو کمک خود موشکهای آرپی‌جی را درون کوله 
پشتی‌ها قرار می‌دادیم تا آماده عملیات شویم. 
سرانجام زمان موعود فرا رسید و با تاریک شدن 
هوا دستور حر کت نیروها صادر شد و رزمندگان 
گروهان سوار بر قایقها در پد پنجم جزیره مجنون, 
به انتظار فرمان حمله بودند تا پس از گردانهای 
خط شکن و تصرف مواضع دشمن بارساندن خود 
به ساحل به ادامه عملیات بپردازند. 


نیروهای گروهان شهید درخشی به فرماندهی 
"عمار (سیروس)پاکنژاد شب رادر قایقها سپری 
می کر دند. شب از نیمه گذشته بود که بااصدای 
غرش توپخانه و گلوله منوّر آسمان روشن شد و ما 
هم دريافتيم که عملیات آغاز شده است. 

صدای رگبار گلو له و انفجارهای پیاپی از خط 
مقدم شنیده می‌شد که حکایت از نبرد و در گیری 
شدید رزمندگان پیشرو با دشمن داشت.هوا که 
روشن شد قایقها با سرعت داخل هور و ميان 
نیزارهاحر کت کردند و نیروهای گر وهان را به 
ساحل رساندند. 

روبرویم ان خاکریز بلندی بود که نیروهای 
وار و غافلگیرانه باعث شد که نیروهای بعثی با دادن 
تلفات از آن عقب نشینی کنند. خور شید در حال بالا 
آمدن بود که نیروهای بعثی بعد از عقب نشینی از 
دز ساحلی در پشت خاکریزی که در فاصله حدود 
۰۰ متری قرار داشت. متمر کز شدند. 
درروزوباسرعت در دشتی صاف حر کت می کر دند 
وبا در هم کوبیدن مواضع دشمن خاکریز دوم را 
به تصرف خود درم ی آوردند.اين در حالی بود که 
گلوله‌ه ای تیربار نیروهای دشمن لحظه‌ای قطع 
نمی‌شد و حالا ما باید شروع به دویدن و تیراندازی 
به سوی سنگرهای دشمن می کردیم.پس هر چه 
در توان داشتم در گامهایم جمع کردم و پشت سر 
عباس باستانی کمک آرپی‌جی زن خود با سرعت 
پیش می‌رفتم که یکدفعه گلوله‌ای به ساق پای 
باستانی خورد و او به زمین افتاد. 

من هم به محض اینکه بالای سرش رسید م از او 
خواستم به عقب باز گر دد و خود دوان دوان همراه با 
دیگر نیروها به پیشروی 
ادامه دادم و لحظه‌ای به 
پشت سرم نگاه کردم که 
ا کي دی باس ان 
به سختی و لنگ لنگان به 
دنبال من می‌دود.در میان 
آتش و گلوله دشمن بود 
که تلی از خاک در جلوتر 
زاو ا 
کرد که برای در امان 
ماندن تصمیم گرفتم به 


سوی آن بدوم و به محض آنکه رسیدم با 'ناصر 
اجاقلو" معاون گردان و چند رزمنده دیگر روبرو 
شدم و تا آمدم نفسی تازه کنم, متوجه شدم که 
"اجاقلو زخمی شده اما غرق در خون فریاد می‌زند 
که نير وها جلو بروند چرا که ماندن در این دشت 
صاف فرصتی برای دشمن بود که نیر وها رابا رگبار 
گلوله قتل عام کنند. 

عده‌ای از رزمند گان در میانه راه به شهادت 
رسیده و عده‌ای از دوستان زخمی روی زمین افتاده 
بودند. اما رشادت و جانفشانی دیگر همرزمان 
بود که با شلیک گلوله‌های پیاپی وال اکبر گویان 
توانستند خودرا به خاکر یز دشمن بر سانند. 

ما هم از شکافی که در خاکریز ایجاد شده بود 
تا خودروها از آن عبور کنند. یکی پس از دیگری 
وارد مواضع و سنگرهای دشمن شدیم و به سوی 
آنها شلیک کردیم و تعدادی از نیروهای بعثی به 
هلا کت رسیدند و عده‌ای دیگر در دشت پا به فرار 
گذاشتند که به تعقیب آنها پرداختیم. 

بدون توقف وبا آرایش نظامی شروع به حر کت 
در دشت کردیم و خود رابه خاکریز سومی که در 
فاصله حدود ۰ ۰متری قرار داشت رساندیم تا 
نیروهای بعثی در پشت آن موضع نگیرند. خاکریز 
سوم هم که ارتفاع بلند و عرض زياد داشت به 
تصرف مادر آمد و به محض استقرار دیدیم که 
گروهی از نیروهای دشمن در دسته‌های دو سه 
نفری در حال فر ار هستند که شروع به تیراندازی 
به آنها کردیم. آنها در زیر رگبار گلوله و شلیک 
موشکهای آرپی‌جی رزمندگان زمینگیر شدند و 
تلفات سنگینی به آنها وارد شد.حالا بعد از استقرار 
به استحکام بخشیدن مواضع خود مشغول شدیم 
و بعد هم با آرام شدن منطقه به همراه احمدرضا 
تمهیدی و رسول عبداله زاده راهی خاکریز دوم 


اصغری واحد در میان همرزمان شهیدش : پاکنژاد. خان بابایی» اخلاقی, محتشم و تمهیدی 


شدیم تا به پا کسازی سنگرها ادامه دهیم. 
نارنجکهایی را که هم راهم ان بود یکی پس از 
دیگری درون سنگرهای دشمن می‌انداختیم و 
اساحه‌ای از روی زمین بر داشته وبا اطمینان از 
نبودن نیروهای دشمن در خاکریز دوم به سوی 
نیروه ای گروهان حر کت کردیم.در میانه راه با 
"محمدرضامحمدی نسل "معاون گردان که 
سوار یک خودرو غنیمتی دشمن بود روبرو شدیم 
که او از ما خواست برای آوردن مهمات به او 
دوباره به خاکریز دوم که ارتفاعی حدود شش 
مترداشت بر گشستیم واز آن‌بالا رفتیم. نیروهای 
دشمن در میانه خاکریز کانالی احداث کرده که 
جعبه‌های مهمات راروی آن گذاشته و نارنجکها را 
با نظم و تر تیب در کنار هم چیده بودند. جعبه‌های 
مهمات راپایین کشیدیم و آن راداخل کامیون 
آیفا غنیمتی گذاشتیم. کامیون که پر شد, به طرف 
خاکریز سوم حر کت کردیم و باح ر کت آهسته در 
کنار خاکریز بود که جعبه‌های مهمات را از بالای 
کامیون بین رزمندگان تقسیم کردیم و با 
نزدیک شدن به انتهای خاکریز حمله دشمن 
آغاز شد.رزمند گان لشکر نجف اشرف به 
دلیل مقاومت نیر وهای بعثی نتوانسته بودند 
بنابراین از روبرو و سمت چپ نیروهای 
دشمن به طرف خاکریز پیشروی می کردند. 
در میان در گیری, گلول 4 آرپی‌جی نیروهای 
دشمن به سوی کامیون شلیک شد و از شيشه 
جلو گذشت و از شیشه عقب در آسمان و ؟ 
بالای کامیون منفجر شد. 
سوزش و درد شدیدی در کمر و پشت خود 
احنتانن کردم وبه خیال آنکهپیراهتم آعشن 
گر فته خود رابه پایین انداختم و پشتم را به خاکها 
مالیدم. درگیر و دار کشیدن خود روی خاکها بودم 
که توجهم به اسماعیل اخلاص "و چند همرزم 
دیگرم جلب شد که بالای سر من جمع شده بودند. 
اعلاص شوخ طبغی همی گی‌اش گل کرده بود 
و خنداخند با صدای بلند می گفت: نگاه کنید! 
"دروازلی" داره جان میده! با او شوخی داشتم و 
به خاطر اینکه سا کن محله دروازه مر اغه بودم مرا 
"دروازلی ‏ صدامی کرد. با قهقهه خنده دوستان بود 
که به خود آمدم ودر جای خود نشستم.اما علی 
تیموری از رزمند گان قدیمی لشکر کمکم کرد با 
سرعت پیراهنم را از تنم دربیاورم و بعد زخمهایم 
رابست 
در حال پوشیدن پیراهن بودم که جای شش 
سوراخ ت رکش در پشت آن توجهم را جلب 
کرد. دقایقی در گوشه‌ای نشستم تا کمی آرام و 
سرحال شوم.اين در شرایطی بود که جنگ و نبرد 
شدید همچنان ادامه داشت و نیر وهای دشمن 
هی وی له خود ر ایتا کرد یراشم که خير 


در ميان آتش و گلوله بود که توجهم به علی 


حقی جلب شد که بر اثر اصابت گلوله مجروح 


شده‌بود امادست بر پهلوی راست خود گذاشته 
و جعبه مهمات بزرگی را روی زمین می‌کشید 


ناگواری از دوستان شنیدم. با توجه به کمبود 
مهمات محمدی نسل دوباره برای آوردن مهمات 
راهی خاکریز شده بود که در باز گشت به دلیل 
اقشاع لتد اميوق نک ق اند ارد شمن او راید 
شهادت رسانده و اسمانی شده بود. 
دوستانم آسمانی شدند 

چند ساعت بعد حملات دشمن دفع شد و 
نیروهای بعثی عقب نشینی کردند. اما یک ساعت 
بعد دوباره با آرایش نظامی و نفرات بیشتر حمله 
خود را آغاز کردند. گلوله‌های توپ و خمپاره 
همچون باران روی مواضع رزمند گان می‌بارید و 
دشمن با | تش تویخانه خود پشت خاکریز و راه 
رسیدن تدار کات و مهمات رابه شدت گلوله باران 
می کرد و در میان آتش و گلوله بود که توجهم به 


رسیده‌بودند که یکی از آنها دوان دوان به سوی 
خاکریز آمد ونارنجکی پرتاب کرد وانفجار نارنجک 
در پشت سر سنگر تیربار باعث شد که این بار درد 
و سوزش شدیدی در ساق پایم احساس کنم. 

از خاکریز خود راپایین کشیدم و با دستمالی که 
در جیبم بود محکم روی زخم رابستم . نبرد به اوج 
خود رسیده بود و در بعضی از نقاط خاکریز جنگ 
تن به تن و پرتاب نارنجک میان طرفین د ر گیر 
شدت یافته بود .رزمند گان با تمام قوا وباهرچه 
در دست داشتند به سوی نیر وهای دشمن شلیک 
می کردند که کوجهم په "احمد اخلاقی" و "خان 
بابایی جلب شد که مر دانه در برابر حملات دشمن 
روی خاکریز ایستاده بودند و رگبار گلوله‌های خود 
را به سوی دشمن روانه می کر دند.همچنان محو 
شسجاعت و جانفشانی این دو فر زند دلاور ايران 
بودم که يکد فعه رگبار گلوله‌های دشمن و انفجار 
نارنجک آنها را به پایین خاکریز پرتاب کرد و 
روی زمین آرام گرفتند و آسمانی شدند. در این 
لحظه‌ها دشمن با تمام قوا حمله می کر د. اما از خود 
گذشتگی و شجاعت رزمند گان گروهان باعث 
شد تلفات سنگینی به آنها وارد شود و ناچار به 
عقب نشینی شوند! 

هدیه یک شهید 
بعد از دو سه ساعت جنگ ودرگیری 


« شدید با دشمن بود که در نزدیکی ظهر با 
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"على حقی ‏ جلب شد که بر اثراصابت گلوله مجر وح 
شده‌بود اما دست بر پهلوی راست خود گذاشته و 
جعبه مهمات بزر گی را روی زمین می کشید تا به 
دیگر همرزمان خود برساند. از او خواستم به عقب 
بر گردد امابا توجه به پیشروی دشمن همچنان 
اصرار به ماندن و کمک به نیروها داشت. 

در سوی دیگر غلامحسین هلالی مجروح و در 
کنار خاکریز افتاده بود. که به سرعت خود رابه او 
رسانده و شروع به بستن زخمش کردم. خونریزی 
خاکریز نشسستم تا اند کی استراحت کنم. در بالای 
خاکریز عبدالعلی مطلق معاون گروهان به تنهایی 
درسنگر تیربار به سوی نیروهای دشمن شلیک 
شلیک بی‌امان سرخ شده بود و فرصت تعویض 
لولهباجایجایی آن رافذاشتتيم که با کمکتبه اوو 
گرفتن نوار فشنگ می کوشیدم تا بهتر رگبار گلوله 
هایش راروانه نیروهای دشمن کند که در حال 
نزدیک شدن به خاکریز بود. 

حالا اما نیروهای بعثی به سی متری خاکریز 


۲ توپخانه ارتش صدام باگلوله باران پشت 


| خاکریز می کوشید از رسیدن نیرو و مهمات 
تدار کات جلو گیری کند و خبری از رسیدن 
تاهار نبود که با خوردن باقیمانده جیره جنگی 
کمی از گرسنگی و ضعفم کم شد و همراه‌با دیگر 
رزمند گان که با لباسهای خاکی و بعضاً خونی در 
گوشه و کنار خاکریز با سر و صورتی پوشیده از غبار 
و دود نم از می‌خواندند. نماز ظهر را خواندم. بعد 
از نماز یکی از دوستان در حال تعویض پانسمان 
زخمهایم بود که علی تیموری از راه رسید و پیام 
آقا مهدی با کری فرمانده لشکر رارساند که از 
نیروهای گروهان می‌خواست قبل از غروب آفتاب 
خود را به رودخانه دجله برسانند. البته رزمندگان 
باید همزمان با دیگر یگانها پیشروی می کر دند. 
زخمهایم باعث شد که نتوانم کوله پشستی با خود 
حمل کنم. بنابراین به دنبال جاخشابی" که روی 
سینه بسته می‌شد. گشتم و کنار پیکر پاک شهید 
خان بابایی نشستم و به آرامی جاخشابی اور بیرون 
آوردم و آن را به جلوی سینه‌ام بستم 

حالا نیروه ای باقیمانده گروه ان به دو گروه 
تقسیم شده بودند تااز دو محور به صورت گازانبری 
به نیروهای دشمن حمله کنند.یک گروه در سمت 
راست به فرماندهی عمار پا کنژاد و گروه‌دیگر که 
من همراه آنها بودم به فرماندهی مطلق می‌بایست 


بقبه در صفحه ۶۵ 
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سکوت یکی اذ در های حکمت است 
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کرش ویژه 
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در عملیات سقوط هواپیمای باسوج چه گذشت؟ 


سختی کار در سرمای منفی ۲۵ در حه 


= 

جستجوهای بی سرانجام روزهای نخست 

روز یکش نبه (۲۹ بهمن ۱۳۹۶) خبری آمد 

که هواپیمااز رادار محو شده‌است و قرار شد که 
اما هوا آنقدر بد بود که نتوانستند پرواز کنند وما 
زمینی به منطقه رفتیم. از زمانی که هواپیما سقوط 
داشت. ما در روستای "بيده" ماندیم چون گفتند 
باید کسب تکلیف شود. شب گفتند در مدرسه 
روستا بخوابید تافر دا کار امداد شروع شود اما یکی 
از اهالی ما رادعوت کرد و به خانه‌اش رفتیم. روز 
من جدا شدم تا به محل فرود بالگرد بروم. اما باد 
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آنقدر شدید بود که بالگرد اجازه مانور در منطقه 
رانداشت. بعدها که محل سقوط هواپیما مشخص 
شد فهمیدیم دقیقا در آن منطقه ابر همه چیز را 
پوشانده بود و اجازه دیده شدن نمی‌داد و خود 
جعبه سیاه هم سیگنال نمی‌داد. هواپیما در ارتفاع 
۴هزارمتری سقوط کرده بود. یعنی دقیقا بین ابرها 
و ماهرچه تلاش می کردیم نمی‌توانستیم هواپیما 
را پیدا کنیم. حتی نیروهای ارتش و هلال احمر 
می‌رفتند اما چیزی پیدا نمی‌شد. 

لاشه هواپیما در ار تفاع ۴هزارمتری 

پیدا شد 

دوشنبه شب تیمها سازماندهی شدند و 
مشخص شد هر کدام چه تجهیزاتی با خود 
تاو رت چه جم ابی هد راهشسان باشد وعملیات 


"هواپیمای تهران- یاسوج از صفحه رادارها 
ناپد ید شد. همین خبر کافی پود تانگاه همه به 
آسمان بلند شود. ۶۶نفر از هموطنان ایرانی بدون 
آنکه دلیل و چگونگی حاد ه مشخص شود برای 
دوروز هیچ کجای جهان نبودند. هلی کوپترهای 
امداد هر کجارامی گشتند چیزی پیدانمی کردند 
تااینکه گر وه نجات کوهستانهای هلال احمر به 
کوه‌زدند وبعدازساعتها گشت و گذارمیان 
برف و بوران توانستند اثری از هواپیما پیدا کنند. 
امداد گرانی که روزها و شبها در هوای منفی ۲۵ 
درجه کوهستان‌سپری کردند تا آرام آدمهایی 
باشند که‌پایین کوه‌منتظرر دونشانی‌ازعز یزان‌شان 
بودند. "هاشم کاشفی" نجات کوهستان شیرازی 
جوانی است که روزهای زیادی را بر ای عملیات 
کشف‌هواپیماواجساددرار تفاعات رشته کوههای 
دناسپری کرد و خاطرات سخت و گفتنی زیادی از 
روزهای حادثه‌دارد.بااین امداد گر جوان‌همراه 
شدیم تا بخشهای نخستین این عملیات رابرایمان 
روایت کند. 


چگونه باشد. صبح که هوا بهتر بود یک جنگنده از 
ارتش بلند شد و منطقه را اسکن کرد و هیچ گروه 
دیگری اجازه پر واز نداشت. اما از هواشناسی خبر 
رسید که از بعد ظهر سه شنبه هوا دوباره در منطقه 
خراب می‌شود. تقریبا ساعت ۱:۳۰ ۰۱ ۱۲ بود که 
خبر دادند آثاری از هواپیما پیدا شده‌است. بعد 
پروازهای دیگری هم انجام شد و مشخص شد 
که هواپیما در جبهه شمالیقلهفول شمالی مقوط 
کرده‌است. سالهای گذشته هم سقوط بالگرد در 
شیراز داشتیم اما روی زمین بود. این مورد خیلی 
بی سابقه بود. سقوط در قله رخ داده‌بود. آن هم 
در ارتفاع ۴هزارمتری و در فصل زمستان و میان 
بارشهای شدید برف. بی‌شک این اتفاق بی سابقه 
بود و نمی‌توانستیم هر کسی را برای عملیات اعزام 


باید با محیط هم هوا شود چون شرایط در آن‌جا 
ارتفاع زد گی به وجود می آید و طرف س رگیجه 
می گیرد. حتی ممکن است هذیان بگوید. بدن 
ورزیده دیگر مهم نیست. بايد حتما کار ارتفاع 
کرده باشید. 
عملیات در منفی ۲۵ در جه 

بعد از مشخص شدن محل هواپیماء باید اجازه 
دادستان داده می‌شد و بالگردها سوختگیری 
می کردند. ما به عنوان اولین گر وه نجات گران پر واز 
کردیم و خواستیم بین قله نول شمالی و نول جنوبی 
فرود بياییم که به علت بد بودن هوا نتوانستیم فرود 
متاسفانه یکی از بچه‌ها وقتی از هلی کوپتر پرید با 
زانو روی سنگ فرود آمد و آسیب دید. چون از 
از هلی کوپتر ما هلی کوپتر ارتش آمد. بعد از آن 
یک سری از بچه‌های استان فارس با اسکی آمدند. 
متاسفانه به ما یک عدد رااشتباه گفته بودند و مسیر 
زیادی را اشتباه رفتیم و مجبور شدیم بر گردیم. 
حر کت خیلی سخت بود. باید روی برف پا کوبی 
می‌کردیم. وقتی به هواپیما رسیدیم برف و بوران 
شد و هوا داشت تاریک می‌شد. آنقدر بد که وقتی 
به صورت برخورد می کرد مانند سوزنی بود که 
به پوست آدم می‌خورد. در جستجویی که در آن 
ساعات انجام دادیم توانستیم یک سری از اجسادی 
را که در دسترس تر بودند جمع اوری کنیم. اما 
شده‌بود. شب را آنجا سپری کردیم. دمای هوا به 
حدود منفی ۰ تا ۵ رسیده بود. آبها کاملایخ زده 

در هواپیما ۶۶ نفر امار سرنشینان داشتیم. 
شایعاتی شده بود که برخی زنده‌اند. با اینکه مطمئن 
بودیم که هیچ زن‌ده‌ای وجود ندارد. باز چیزی 
درونمان اميد می‌داد که شاید زنده باشند.امکان 
نداشت. شما فکر کنید هواپیمایی با سرعت حداقل 
۰ ۰ کیلومتر محکم به کوه‌برخورد کر ده بود. چه 


چیزی می خواست از ان باقی بماند ؟! ما باید در 


رعد و برقی که شما در آسمان می‌بینید 
دقیقا همانجاست اگر رعد و برق به 
ی ید کت تس رد 
بخصوص اینکه ما لوازم فلزی زیادی 
همراهمان است. هوا طوری ست که 
شما بیش‌تر از یک و نیم متری خودتان 
را هم نمی‌توانید ببینید 


دل ک وه و ارتفاع ۴هزارمتری و در برف و بوران 
عملیات جستجو را ادامه می‌دادیم. 

زنده ماندن در ار تفاعات سخت است 

بعد از فرستادن اجساد اولیه قرار بر این شد که 
بر گردیم و روز بعد کار راادامه دهیم. چون هوا به 
شدت خراب شده بود و امکان داشت جان خود 
ماهم به خطر بیفتد. برای همین به سمت کمپ 
ب رگشتیم و چادرهایمان را برپا کردیم. اما بلافاصله 
بارش برف شسدیدی آغاز شد. مأمجبور بودیم 
هر یک ساعت یکب ار بیرون برویم و برف روی 
چادرهایمان را بتکانیم تا سنگین نشود و تیر کهایش 
شکسته نشود. حالا قکر کنید در سرمای منفی ۲۵ 
درجه قرار است چطور بخوابید ؟ شما نمی‌توانید 
و همه ما تلاشمان این بود که تلفات جانی در 
گروه‌امدادی نداشته باشیم. با این حال شب را 
سر کردیم و بیشتر از ظرفیت تعداد چادرها کنار 
هم خوابيديم. شش صبح روز بعد برپا زده شد و 
می‌خواستیم از توی چادر بیرون بياييم:اما هوا آنقدر 
بد بود که ممکن بود باد چادر و مارابا خودش از 
جادر بیاورد. دو ساعت تاخیر داشتیم. اما علاوه بر 
باد. بارش هم شروع شد و نتوانستیم قدمی از قدم 
بر داریم. باسختی با همکارانمان در پایین تماس 
گرفتیم و گفتند کار رامتوقف کنید چون خیلی 
خظرعاک است. 

خطرفاک در پانین کنو با الاس کو خان 
متفاوت است. ما در ارتفاع ۴هزارمتری دقیقاً در 
کنار آن ابرهایی هستیم که شما بارش آتها رادر 
روی زمین می‌بینید. رعد و برقی که شما در آسمان 
می‌بینید دقیقا همانجاست واگر رعد وبرق به کسی 
برخورد کند همان‌جا می میرد بخصوص اینکه ما 
لوازم فلزی زیادی همراهمان است. هوا طوری ست 
که شما بیشتر از یک و نیم متری خودتان راهم 
نمی‌توانید ببینید و گاهی باد آنقدر شدید می‌شود 
که ممکن است شمارا درون دره پر تاب کند. هوا 
در ارتفاع به قدری سرد است که نمی‌توانید حتی 
دستکش از دستتان بیرون بیاورید. دست شما 
بلافاصله يخ می‌زند. یخ زد گی هم اینطوری است 
که رگهای بدن می‌سوزد و باید قطع شود. در دنا 
منطقه‌ای هست به نام "برف کرمو" یعنی این برف 
هیچوقت سال آب نمی‌شود. و محلی‌ها به شوخی 
می گویند آنقدر این برف آن زیر می‌ماند که کرم 
می کند. یعنی در این حد آن زیر می ماند." 


سرما عملیات را کندتر کرد 

وقتی مجبور شدیم به سمت پایین بر گردیم. 
کرده بودند. از جبهه شمالی به سمت پایین حر کت 
کردیم. شرایط بسیار سخت بود. باد بسیار زیاد 
بود. هفت صبح که راه افتادیم حدود ساعت یک 
بعد از ظهر به پایین رسیدیم. مهمترین دلیل کندی 
کار. ار تفاع قله» فصل سر ما بود. شما وقتی قرار است 
مدتی در چنین ار تفاعی فعالیت کنید نیاز است چند 
روز را باید بگذرانید تا بدنتان به چنین ارتفاعی 
عادت کند بعد وارد عملیات و کار شوید.اما وقتی 
یکباره می‌روید شرایط بدنی بدی پیدا می کنید. 
بعد از ما گروههای دیگری هم اعزام شدند تا کار 
را ادامه دهند و عملیات از منطقه دیگری ادامه 
بیدا کرد. 

عده‌ای پایین کوه به هلی کوپتر سنگ 

می‌زدند! 

عملیات امداد و نجات یک کار فنی و تخصصی 
است. یعنی اینطوری نیست که هواپیما بياید و چند 
نفر را که جثه و بدن خوبی دارد پیاده کنند و بگویند 
بفرمایید انجام بدهید. کار کاملاً جدی و تخصصی 
است. متاسفانه حضور افرادی که از عملیاتهای این 
چنینی آ گاهی ندارند مزاحم ما بود. مثلاً می آمدند 
هلی کوپتر رابا سنگ می‌زدند که چرا بلند نمی‌شود 
و برود کار انجام دهد. در حالیکه هلی کوپتر مشکل 
فنی داشت. ان وقت ماباید بخشی از تمر کزمان را 
هم می گذاشتیم که افرادمان با این دسته از آدمها 
در گیر نشوند که مشکلی پیش بیاید. دقیقاً مثل 
کسی است که بیرون گود نشسته است و می گوید 
لنگش کن. ما بارها گفتیم سرنشینان امکان ندارد 
زنده‌باشند. این حاشیه‌ها باعث شده بود که 
گروههای بی مورد زیادی تا پای دامنه کوه بیایند و 
جو رابه هم بریزند. 

امدادگران شبهای سختی را گذرانده‌اند 
بخصوص شبهایی که در کوه کنار جنازه‌ها کمپ 
می زدند واقعا سخت بود. از لحاظ روحی بسیار 
ضعیف شده بودیم. صحنه‌های دردناکی دیده 
بودیم که فکر آنها نمی گذاشت بخوابیم. خودمان 
رامدام جای خانواده‌های آنها می‌گذاشتیم. ما 
روزهای بسیار سختی را تحمل کردیم و فقط تنها 
خواهشی که وجود دارداین است که مردم در این 
موارد احساسی نشوند. 


شمار۵ ۳۷۸۲۱ 1۹ 
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مشاوره 
یی 


خانم بهاره شیروانی 
دانشجوی دکترای روانشناسی 
تخصص مهار تهای زندگی و فرزندپروری 


س << 


سسوال: باسلام بنده پدری میانسال‌هستم که 
دختری نوجوان دارم و همیشه سعی‌ام بر این بود تا 
بتوانم با گفت و گو به دید گاههای فرزندم نزدیک 
شوم و روابطی دوستانه با او داشته باشم. اما مدتی 
است که فرزندم دیگر بامن هم صحبت نمی‌شود 
و به همین دلیل می‌خواستم از حضور شما بخواهم 
راهنمایم ان شوید تا بدانیسم چگونه به حرفهای 
فرزندمان گوش بدهیم. از لطف شما متشکریم. 
محمد سلیمانی -تبریز 
پاسخ: با سلام به شما خواننده گرامی. معمولا 
داشتن یک رابطه خوب و دوستانه و بدون تعارض 
آرزوی هر پدر و مادری است. ما به عنوان والدین 
دوست داریم فرزندانمان با ما صحبت کنند و از 
مسایل و مشکلاتشان بگویند. ولی بیشتر اوقات 
چنین چیزی اتفاق نمی‌افتد. فرزندان از صحبت 
کردن باوالدین خود طفره می‌ رون د وحرف 
دلشان رانمی زنند و به همین خاطر هم پدر و 
مادر نمی توانند در حل مشکلات به فر زندانشان 
وقتی کسی بتواند به حرفهای طرف مقابل خوب 
گوش بدهد شرایطی فراهم می‌شود که بتواند به او 
کمک کند وقتی کسی مورد پذیرش قرار می گیرد 
وبه صحبتهای او اهمیت داده می‌شود. به صحبت 
کردن تشویق می‌شود. این نکته درباره فرزندان 
نیز صدق می کند. وقتی پدر ومادر فر زند خود را 
همان طور که هست می‌پذیرند وبه حر فهایش 
خوب وبا توجه گوش می دهند. آنها هم بیشتر 
با والدین همکاری می کنند. مطیع تر می‌شوند و 
می‌توانند به این فکر کنند که چگونه می توانند 
تغییر کنند و به انسان متفاوتی تبدیل شوند. 
پذیرش کود ک از سوی والدین برای اوبسیار 


آقای سعید مجیدی نژاد 
وکیل پایه یک دادگستری و 
کارشناس ارشد حقوق خصوصی 

مشاوره تلفنی چهارشنبه ها 
از ساعت ۱۴/۳۰ تا ۱۶ 


آق ایا کبرخوبکردار 
وکیل دادگستسری 

1 | مشاوره تلفنی شنبه‌ها 
از ساعت‌۱۵ تا ۱۶ 


چه کنیم تانرزندمان باما صحیت ند 


ار ات وکود کان ونوجوانان دوست 
دارند که وال ان آنها را هیانطور که هستتر 
بپذیرند ودایم از افکار. نظرات و کارهای آنها ايراد 
نگیرند. 

اما والدین در کار تربیت فرزندان بیشتر از 
قضاوت. انتقاد. نصیحت کردن ودادن پندهای 
اخلاقی استفاده می کنند و مدام سعی در اصلاح او 
دارند. پدر ومادرها با این رفتارها این پیام را به 
فرزندان خود می دهند که تو آدم بدی هستی و 
آن طور که ما می خواهیم رفتار نمی کنی و همین 
سبب می شود که کودک ما به این نتیجه برسد 
که وقتی قراراست آدم بدی باشد پس از این 
به بعد هر کاری دلش بخواهد انجام می‌دهد. 
اراد ا ف 
با پدرومادر صحبت نکنند در نتیجه به افرادی 
لجباز تبدیل می‌شوند و حالت تدافعی می گیرند. 

برای تشویق فر زندان به صحبت کردن با 
والدین ونشان دادن پذیرش آنها می‌توان از 
راهکارهای زیر کمک گرفت: 


این مس له است که پذیرفتن والدین باید به 
نمایش گذاشته شود یعنی پدر ومادر با رفتارهایی 
به فرزندان خود نشان دهند که فرزند خود را قبول 


شماره مشاوره تلفنی :۲۹۹۹۳۲۳۸ 


مشاوره حضوری با تعیین وفت قبلی 


خانم الهام سادات طباطبایی 

وکیل پایه یک دادگستری 
8 | کارشناس ارشد حقوق خصوصی 
8 | مشاوره تلفنی چهارشنبه‌های 
اول هر ماه از ساعت ۱۳ تا ۱۴ 


برای این کار می توانید از پیامهای غیر کلامی مثل 
حالات چهره وتکان دادن سر نیز استفاده کنید. 


ماد در کر کر کوک سامت رل 
بازی با پازل و ساختن برجی است وشما هم در 
کنارش نشسته‌اید.اگر به او فرصت دهید تاخودش 
بارها برج رابه اشتباه بسازد و در کارش مداخله 
نکنید همین حرفی نزدن ودخالت نکردن یعنی 
پذیرش کودک واو احساس می کند که کارش 
درست است واینکه مادرم کار مرا پذیرفته است. 
ولی‌اگر دایم مداحله کنید قابه او برج ساختن را 
یاد بدهید. کود ک شما این پیام را می‌گیرد که 
ری ہی کےا اا اران ادا 
خوبی نخواهد داشت. 


زمانی که به کود ک خود باسکوت کردن اجازه 
حرف زدن می‌دهید. در حقیقت او را پذیر فته‌اید 
و حرفهایش را قبول دارید.سعی کنید با کلماتی 
متل اهان. پس این طور, او را تشسویق به ادامه 
صحبت کنید.اگر احساس می کنید باید چیزی 
ار 
میان بگذارید. 


وقتی فر زندتان با شما درباره مشکلی صحبت 
می کند سعی نکنید خیلی سریع مشکل او راحل 
کنید. بلکه به او اجازه دهید که درباره مشکل 
پیش آمده فکر کند و راه حلهای احتمالی را در 
نظر بگیر د مثلا می توانید از او بير سید که نظرت 
درباره این موضوع چیست وچه راه حلهایی به 
ذهنت می‌رسد؟ و به این تر تیب فرزند شما یاد 
که می تواند مشکلش را خودش حل کند. البته 
به مرور هر جالازم باشد از کمک وراهنمایی شما 
استفاده می کند. 


آقای د کتر بیژن عمویان 
مشاوره پزشکی. ترک 
اعتیاد 
مشاوره‌تلفنی‌دوشنبه‌ها 

از ساعت ۱۳ تا۱۴:۳۰ 


خانم محبوبه یلان 
مشاوره پیش از ازدواج» زوج 
درمانی و مشاوره فردی 
او ا کے 
از ساعت ۱۳ تا ۱۶ 


۰-گری کاسپاروف 

گری کاسپاروف در 
سال ۲۰۰۳ توانست مسابقه 
شطرنجش با یک کامپیوتر 
را که می‌توانست در هر 
ثانیه سه میلیون حر کت را 
پیشاپیش شبیه سازی کند. 
با نتیجه مساوی به پایان 


ببردوتمام دنیاراشگفت زده کند. بهره‌هوشی 
این استاد بز رگ شناخته شده‌دنیای شطر نج ۱۹۰ 
محاسبه شده است. کاسپار وف روسی در ۲ ۲سالگی 
با شکست آناتولی کارپوف به جوانترین شطرنج باز 
قهرمان جهان تبدیل شد که تا کنون کسی موفق به 
شکست وی نشده بود . 

-فیلیپ امیگوالی 

کرای مهس راشان 
کارشناس کامپیوتر وزمین شناس 
توانست همراه با شخص دیگری 
جایزه گوردون بل برای استفاده از 
میادین‌نفتی‌به‌دس تآورد. 
ضریب هوشی این نابغه افریقایی 

۸-ماریلین ووس ساوانت 

در سال ۰۱۹۸۵ کتاب 
رکوردهای گینس رکورد 
ضریب هوشی ۱۹۰ ماریلین 
رکوردباهوش ترین‌زن‌جهان 
رادر اختیار داشت. در بسیاری 
از تستهای‌ هوش حتی ضر یب 
هوشی او فراتر از ۲۸ ۲ نیز محاسبه شد. او روزنامه 
نگار بسیار مشهور د ریک مجله عمومی است و 
وبلاگی به نام "۸۹16۷1211191 دارد که می‌توانید 
پازلهاوسوال‌های خود رااز طریق آن‌برای‌وی 

۷-میسلاو پرداوچ 

این استاد ریاضی اهل 
۱ کرواسی,.موسس ورییس 
الق سازمان" 06696۳110 
۲ است که متعلق با 
| باهوش ترین انسانهای‌جهان 
مدیر عامل یک قر کت فعال 
در حوزه تجارت است.بهره 


هوشی این نابغه کروات ۱۹۲ اعلام شده است. 


باعث می‌شود که بر خی از افراد بسیار باهوشتر 


۶ -ریک رازنر 
ریک رازنر با 
بهره هوشی ۱٩۲‏ 
به دیگر افراد 
حاضر در این 
فهر تت ندارد. 
داشته و سالهای 
زیادی رادریک 
Sm‏ .ریک تهیه کننده 
تلویزیونی مشهور در آمریکابوده‌بعدهایک 
۵-کریستوفر لانگان 
بهره‌هوشی کریستوفر لانگان‌بین ۱۹۵ تا ۳۱۰ 
تخمین زده‌شده‌واورا 
بالقب باه وش‌ترین 
مرد آمریکاوباهوش 
ترین مرد جهان نیز 
می‌شناسند. او در شش 
۱ 1 ماهگی حرف زب 
۷ ۱ خود آموخته‌ودرسن 
۳سالگی آغاز کرد. وی نظریه ای در مورد رابطه 
بین ذهن و واقعیت ارائه داده که خودش آن را "مدل 
شناختی -تئوریک جهان " می‌نامد. 
۴ -دکتر اونجلوس کاتسیولیس 
د کتر اونجلوس کاتسیولیس که به خاطر رتبه 
های بالایش در تستهای 
می‌شودیک نابغه‌اهل 
یونان است که در حوزه 
۱ در رشته‌های فلسفه» 
تکنولوژی تحقیقات پزشکی و داروشناسی روانی 
مدارک دانشگاهی‌معتبری‌دارد.اوهمچنین 
موسس شبکه هوش جهانی بوده کها ر گانی‌بین 
المللی برای افراد دارای‌بهره‌هوشی بالا است.بهره 
هوشی‌ او ۱۹۸ تعیین شده و علاوه بر مهارت در 
نقاشیء شناگر ماهری نیز هست. 


abl 
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آیا تابه‌حال فکر کرده‌اید که‌باهوش تر ین انسانهای روی زمین چه کسانی هستند؟ مغز پیچید 
O TT‏ 
از دیگران باشند؟ بر خی آن را ناهنجاری می‌نامند 
وبرخی دیگر نیز آن راموهبت‌الهی می‌دانند.افراد بسیار باهوشی در سر اسر جهان وجود دارند. 
اماشاید پیدا کردن‌باهوش ترین انسان کار بسیار سختی باشد. این مطلب شمار ابا ۰ ۱ انسان از 
سراسر جهان آشنا می کنیم که می‌توان به هر کدام لقب باهوشترین انسان روی زمین را داد. 


۷ یی زک رک 


اهل کره جنوبی با بهره‌هوشی تایید 
سده ۰ ۱ از همان‌دوران کود کی 
یک نابغه شناخته می‌شد.اودر ۶ 
ماهگی قادر به سخن گفتن به زبان 
کره‌ای و زبانهای متعدد دیگر و ۱ 
درک آنها بود.دررسن سه سالگی 2 0 
توانایی خواندن مطالب به زبانهای 5 
خا ارجماف کودای زابتی: آلمانی وا نیس را 
تلویزیون پخش می شد به راحتی حل می کر د. اسم 
کیم به عنوان کسی که بالاترین ضریب هوشی را 
دارد در کتاب ر کوردهای گینس ثبت شده است. 
کر موقر هزات 

کریستوفر هیراتاازهمان 
دوران کود کی یک نابغه بود.او 
الفيباد ن بان فک مدال طلا 
گرفت .در ۱۶ سالگی در پروژه‌سفر ۹ 
به‌مرّیخ با ناسا همکاری داشت ودر 
۲ سالگی مدرک د کترای خود را 
از دانشگاه پرینستون دریافت کرد. 
تی کالیفر نیامشغول تدریس فیزیک کیهانی است. 

۱-ترنس تائو 
ترنس تائو با بهره هوشی باورنکردنی ۱ . 
۳۳۰ باهوش ترین انسان جهان شناخته ۳ ِ 

می‌شود .اویک ریاضیدان چینی -آمریکایی کچد 
است که در استرالیا بز رگ شدهو روی تحلیل ت 
هارمونیک معادلات تفاوت نسبی .ترکیب 8 
کننده‌های‌اضافی, تئوری ار گودیک رمزی. ۳ 
تشوری ماتریکس تصادفی و تئوری اعداد 
تحصیلی آمریکا را با نمره فوق العاده ۰ به دست 
آورد. تائو همچنین در ۰ ۲سالگی مدرک د کترای 
خود رااز دانشگاه پرینستون دریافت کرد ودر Ff‏ 
باک خوان فرین ااام ا وی ال 
ای در طول تاریخ تبدیل شد. او تاکنون جوایز معتبر 
متعددی رادریافت کرده است. 


OLSON 


خلاصه قسمت قبل: یوسی که کاملاً ناامید شده بود 
تصمیم گرفت به زند گی‌اش پایان بدهد. قرصیا را درون 
مشتش ریخت تا خودش را راحت کند. ولی لحظة آ خر پشیمان 
شد.او که امیدی د وباره گرفته بود. به سختی توانست خودش 
رااز گرداب بیر ون بکشد و به راهش ادامه دهد. گوشه‌ای پناه 
گرفت وسعی کرد برای خودش داستانبای خر می بسازد.ولی 
نمی‌توانست .مان به کندی می گذ شت . خواب به چشمش 


بود که مورچه‌ها به او حمله کردند و تمام شب را با کابوس آن 
حشره‌ها سپری کرد. ناچار شتابان از آنجا دور شد. با هر قدمی 
که برمی‌داشت درد زیادی را به وجودش می‌ریخت اما باید 
می‌رفت. کمی که رفت به ساحلی رسید که باساحل جگوارها 
فرق داشت. کلبه‌ای وسط ساحل بود. تازه یوسی فبمید طوفان 
روزهای گذشته همه چیز را شست و با خود برده. بايد تا بعد 
از کریسمس دوام میآ ورد شاید آن موقع از سفارت سراغش 


تس > ا راز 
maryanikpour@gmail co com‏ 


ق سانو و ي .هنوز چشمش گرم نشده 


می آمدند و نجاتش می‌دادند... 


اقید در اوج تاامیدی 

خورشید در حال غروب بود و باید خودم را 
برای یک شب دردناک دیگر آماده می کر دم. باید 
به خودم آرامش می‌دادم و راحت می‌خوابیدم. اما 
گویی یک فرب تب استخوانهيم راتکه تکه می کرد. 
بعد دل‌درد وحشتناکی سراغم آمد. نمی‌دانم جقدر 
به خودم پیچیدم تا چشمهايم سنگین شد. کمی بعد 
با صدایی وزوزگونه چشم باز کردم. اولش گمان 
کردم صدای هواپیما یا هلیکوپتر است. آن وقت 
شب و کمک؟ باز هم خیالاتی شده بود. سعی کردم 
چشمهایم را ببندم و دوباره بخوابم. ولی صدا هر 
لحظه بیشتر و واضحتر می‌شد. گمان کردم صدای 
زنبور است. اما نه. با صدای زنبور فرق داشست. 
نمی‌توانستم صدا را نشنیده بگیرم. بلند و واقعی 
بود. می‌خواستم منبع صداراپیدا کنم و هر طور شده 
از شر آن راحت شوم. به سختی سر جایم نشستم 
و چهار دست و پااز سرپناه تنگ و تاریکم بیرون 
خزیدم. باورش سخت بود. در آن سوی رودخانه 
چند نفر ایستاده بودند. به گمانم چهار نفر بودند. 
خدای من! برای نجات من آمده بودند؟ 

به طرف آب دویدم. هیچ دردی حس 
نمی کردم. تمام وجودم از هیجان و شادی لبریز 
شده بود. با شادمانی فریاد زدم: "آهای من اینجام." 
اما صدایم را فقط خودم می‌شنیدم. 


یک مرد قدبلند و مو فرفری کنار قایق ایستاده 
بود. به من نگاه کرد. لحظه‌ای گیج و منگ با دهان 
باز ایستاد و بعد فریاد زد: "تکون نخور یوسی 
همون‌جایی که هستی بمون. دارم میام." خدای 
من. کوین بود. سر اسیمه به طرف من شتافت و چند 
ثانیه بعد دستانش رادور من حلقه کرد. جند دقیقه 


در آغوش هم ماندیم و اشک ریختیم. اولین باری 
بود که آنطور بی‌پروا گریه می کردم و هیچ کس 
نمی‌توانست جلو اشک من را بگیر د. جندبار به 
صورت کوین دست کشیدم. خواب نمی‌دیدم. 
کوین هم مثل من غرق در اشک بود. 


ماجرای دوست 

سه مرد دیگر هم با کوین بودند. دوتایشان 
کمی آنطر فتر ایستاده بودند و با کنجکاوی به من 
نگاه می کر دند. سومی کمی نزدیکتر آمد و پرسید 
حالم خوپ استت؟ سرم را به تضانة مثیت ان 
دادم. مرد در حالی که لبخند می‌زد. ساندویچی را 
از جیبش بیرون آورد و به من داد و گفت: 

آفکر می کنم خیلی گرسته باش" 

ساندویچها را از دست مرد قاپیدم و بدون 
اینکه بجوم» بعد از دو سه گاز قورت دادم. مرد 
از من خواسست آرام غذا بخورم و نگران نباشم. از 
قایق یک کنسرو ماهی آورد. با ولع مشغول خوردن 
شدم. تمام کردن آن کنسرو فقط چند ثانیه طول 
کشید. مرد از دو رفیق دیگرش خواست برایم چند 
موز بیاورند. پنج موز را خیلی سریع پشت سر هم 
بلعیدم اما هنوز گرسنه بودم. مرد گفت: بهتر 
است قبل از تاریک شدن هوا برویم. اینجا. جای 
متاس برای مان نس ت ا کین کک کردا 
سوار قایق شوم. بعد رفت بقیه وسایلم را آورد. 
پاچ را جا گذاشته بود. از کوین خواستم یک دقیقه 
منتظر بماند. رفتم و پانچ راهم آوردم. یاد گاری 
عزیزی بود و می‌خواستم هميشه با من باشد. 

هنوز رد اشک روی چشمهایم بود که قایق 
راه افتاد. پشت هم از خدا تشکر می کردم. .هنوز 
ی سا نجات یافته‌ام. 


کوین کار بزرگی کرده بود. برای نجات جان من به 
خودش زحمت داده بود و این واقعاً لطف بزرگی 
صاحب قایق اجازه نداد کنار هم بنشینيم. می گفت 
خطر تاک است وهر لحظه امکان دارد قایق وا ژگون 
شود. من پشت کوین نشستم. کوین یک پتوی 
کرد. ساحلی که هم می‌توانست قایق را گوشه‌ای 
بگذارد وهم چادر برپا کنند .اما برخلاف تصورم؛ 
چ کون ا 
بخوابیم. کوین با صبر و حوصله جای من راردیف 
کرد. با مهربانی پاهایم راشست و خشک کرد و 
مالید. جوراب تمیزی آورد. پوشیدن جوراب | نقدر 
درد داشت که بی‌اختیار لبهایم را گاز گرفتم. 
کوین گفت: "من هم این درد رو تجربه کردم. 
از این لکه‌های قرمز هم داشتم. د کتر می گفت یه 
نوع قارچه. خیالت راحت. این پماد خوبش می کنه. 
چند روز دیگه می‌بینی پات خوب خوب شده." 
تا کار کوین تمام شد تیکو با یک فنجان قهوة 
داغ آمد. او و دو مرد دیگر آتش مهیا کردند. برنج 
من و کوین دراز کشیدیم و در حالی که به اسمان 
و گفت: آمی‌دونستم از پس این شرایط برمیای. 
مطمئن بودم. یه چیزی ته دلم می گفت هیچ اتفاقی 
برات نمیفته. نه تو جنگل نه تو رودخانه. از طرفی 


رو تعریف کردم اما هیچ کس حرفم رو باور نکر د. 
فقط خودم مطمئن بودم تو سالمی و بالاخره پیدات 
می کنم. فقط یه سوال دارم. این همه وقت تو جنگل 
بودی و از برنج و حبوبات این همه اضافه مونده. 
نکنه به خودت سختی دادی؟" 

برای کوین توضیح دادم: بیشتر وقتها هوا 
بارونی بود و نمی‌تونستم آتش راه بندازم. از یه 
طرف فکر کردم بهتره برای تو هم غذا نگه دارم. 
نمی‌دونستم تو چه وضعی داری و اصلا نجات پیدا 
کردی یانه. نمی‌دونستم چقدر قراره تو جنگل 
سرگردون بمونم." 

از کوین کو س دانستان ودک دابآ 
تعریف کند. و او با کمال میل پذیرفت. البته بعد از 
اینکه تک‌تک جر بات رااز زیان من شنید. 

داستان کوین از لحظه‌ای آغاز شد که از 
قایق به رودخانه پرید. کوین داستانش رااینطور 
ادامه داد: 

"جریان زیر آب قوی‌تر از چیزی بود که فکر 
می کر دم. کاملا درمانده شده بودم. خوشبختانه. 
جریان آب من را به سمت راست هدایت کرد و به 
خشکی رساند. از آب که بیرون آمدم. متوجه شدم 
قایق دوباره به طرف رودخانه به حر کت در آمده 
است. آن لحظه فقط به این فکر کردم که خدایاء 
من اینجا پابرهنه مانده‌ام. امی‌دوارم اول کفش و 
بعد چاق ورابه من بر گردانی. صدای فریادهای 
تسوراهم می‌شنیدم که می گفتی منو تنها نگذار. 
باخودم گفتم. لعنت به تو. خودش دارد من را 
نگذشت که از آبشار سقوط کردی و ناپدید شدی. 
سریع کفشم را پوشیدم, چاقو راب رداشتم و از ساحل 
پرسنگ ولاخ راهم رادر پیش گرفتم. مطمئن بودم 
که همان روز یا در نهایت فرداتورا پیدامی کنم. 
کمی بعد مجبور شدم برای اینکه به خشکی بهتری 
برسم در رودخانه شنا کنم. خیلی نگران تو بودم و 
نمی‌دانستم حالت چطور است. رودخانه عصیان 
کرده بود. تو هیچ تجربه‌ای در رود خانه نداشتی و 
تنها بودی. نگران بودم اتفاق بدی برایت بیفتد مثلاً 
جاییت بشکند. فر دای ان روز در امتداد رودخانه 
به مسیرم ادامه دادم. بعد از چند ساعت. به جایی 
رسیدم که ساحل صخره‌ای به نظر می‌ر سید و آب 
کف آل ود بود. تصمیم گرفتم از صخره‌ها بالا بروم. 
حدود دوساعت رفتم تا به صخرة بلند و پرشیبی 
رسیدم. آنجا کنار یک پرندة مُرده بز رگ به یک 
کیه پر برخوردم. پرها رالم س کردم. هنوز گرم 
بودند. معلوم بود که پرنده تازه کشته شده. در این 
فکر بودم که آیا می‌توانم پرنده را همان طور خام 
بخورم. پرن ده رابه کمربندم بستم و راه افتادم. 
ناگهان یک شاهین از یک تخته سنگ در همان 
نزدیکی به هوا بلند شد. یک لحظه نگاهمان در هم 
گره خورد. از اینکه شکارش رادزدیده بودم حسابی 


باد پاهای مارکوس و آن لکه‌ها افتاده. 
حالا که خودم پا درد داشتم درک می‌کردم 
چه دردی را تحمل می‌کرد. به خودم قول 
دادم وقتی به لاپاز برگردم اول از همه از 
مارکوس معذرت‌خواهی کنم 


خشمگین بود. به شاهین گفتم بااینکه دزد هستم اما 
فعلاً بیشتر از او به این غذا نیاز دارد. 

هر وقت به جایی می‌رسیدم که رودخانه باریک 
و کم عرض می شد دنبال نشانه‌ای از تو می گشتم. 
یک چیز عجیب دیگر توجهم را جلب کرد. چهار 
تنة بالساپیدا کردم که همگی خشک بودند. هنوز 
از آن جزیره و ساحل کوچکی که کارل وعده‌اش را 
داده بود خبری نبود. عصر برای ناهار توقف کردم. 
و هر طور بود کمی از گوشت پرنده خوردم. بعد به 
راهم ادامه دادم. کفشم از چند جاسوراخ شده بود و 
پاهایم درد می کرد. اما يقین داشتم که با کوریپلایا 
فاصلة زیادی ندارم. از درخت شاخه‌ای بریدم تا 
از آن به جای عصااستفاده کنم. وقت راه‌رفتن تمام 
وزنم راروی آن شاخه می گذاشتم. هنوز این طرف 
و آن طرف را می‌پاییدم و چشمم به دنبال خشکی 
بود که کارل از آن حرف زده بود. یکمرتبه فهمیدم 
چاقو راجا گذاشته‌ام. ناراحت بودم و نمی‌دانستم 
بدون چاقو چه کنم. بی‌خیالش شدم. نمی توانستم 
خطر کنم و راه رفته را ب رگردم. پاهایم هم به شدت 
زخمی شده بود. طوری که روز چهارم نمی‌توانستم 
روی پایم بایستم. به هر جا که می‌رسیدم دراز 
می‌کشیدم. حالا دیگر نگران بودم و چندان اطمینان 
نداشتم که دوباره تو را می‌بینم یا نه. ۲ 

به خودم می گفتم اگر یوسی زنده باشد حتماً در 
کوریپلا | منتظر من می‌ماند. یاد مار کوس افتادم 
واینکه لحظة اخر چطور بااو بدرفتاری کرده و 
دلش را شکسته بودیم. احساس گناه می کر دم. یاد 
پاهای مار کوس و آن لکه‌ها افتادم. حالا که خودم 
پا درد داشتم درک می کردم چه دردی را تحمل 
می کرد. به خودم قول دادم وقتی به لا پاز بر گرد م 
اول از همه از مار کوس معذرت‌خواهی کنم. آن 
روز تاشب فقط دراز کشیدم و استراحت کردم. 
نیمه‌های شب با صدای عجیبی از خواب پریدم. 
به نظرم صدای حیوان بود. نه چراغ قوه داشتم نه 
چاقو. چکار می‌توانستم بکنم؟ چوبدستی‌ام را در 
دستم گرفتم و دوباره خوابیدم. 

فردا صبح حالم کمی بهتر بود. پاهایم خشک 
شده بود اما وقتی خواستم بایستم. متوجه شدم 
وضع خیلی بدتر از آن چیزی است که فکرش 
رامی کردم. همه جا پر از لکة قرمز شده بود و 
بود. سعی می کردم روی پاشنة پا راه بروم. بااین 
حال ناچار بودم از رودخانه هم عبور کنم. کمی که 
رفتم به این وضع عادت کردم و دیگر راه رفتن 


اوه 


O 


خیلی هم دشوار نبود. بالاخره به جایی رسیدم که 
خشکی پر بود از تنة درخت و الوار. با دیدن الوارها 
به این فکر افتادم که با یکی از آنها از رودخانه عبور 
کنم. کار آسانی نبود. بعضی از آنها خیلی سنگین 
بودند و نمی توانستم حتی تکانشان بدهم. بعضی 
هم در زمین فرو رفته بودند. یکی از آنها را به 
سختی تکان دادم و به طرف آب کشاندم وبا دو پا 
رویش نشستم. جریان آب من را با خودش می‌برد. 
نمی‌دانم چند ساعت گذشت. به خشکی رسیدم 
که دو کلبه کوچک داشت. اسم تو رافریاد زدم. 
اما جوابی نشنیدم. به نظر می‌رسید به کوریپلایا 
رسیده‌ام. پس تا دهکدۀ سن‌خوزه فقط ۲۰مایل راه 
مانده‌بود. انتظار نداشتم تو رادر راه سن خوزه پیدا 
کنم. گفتم حتماً یوسی تاحالا به دهکده رسیده و 
الان انجا منتظر من است. 

رودخانه آرامتر شده بود. خسته و گیج بودم. 
چند بار سر و صورتم رادر آب فرو بردم تا حالم 
جا بیاید. ناگهان دو مرد رادیدم که در سمت 
راست رودخانه می‌رفتند. فریاد زدم: کمک! 
کمک! جریان آب سریع شده بود و نمی‌توانستم 
از رودخانه بیرون بزنم. از شانس خوبم. صدایم 
راشنیدند. گفتند به طرف پایین رودخانه بروم. 
درست می گفتند. کمی که رفتم. خشکی کوچکی را 
دیدم. با دست. تخته چوب را هدایت کردم که من 
رابه خشکی بررساند. کمی هم شنا کردم تا بالاخره 
به ساحل رسیدم. تقریبا یک ساعت منتظر ماندم. 
نمی‌دانستم آمدن ان دو مرد چراطول کشیده. 
شاید اصلا قصد نداشتند سراغم بيایند و همین که 
راه را نشانم داده بودند. از نظر شان کافی بود. شاید 
هم منظورشان این بود که پایین رودخانه آدمهای 
دیگری هستند و می‌توانم روی کمکشان حساب 
کنم. اما دیدم با قایق بالسا آمدند. و فهمیدم نجات 
پیدا کردم. برایشان تعریف کردم که چطور از هم 
جدا شدیم. از آنها پرسیدم ایا در راه هیچ نشانه‌ای 
از تو دیده‌اند. اما چیزی ندیده بودند. شکارچی 
بودند واز پنج روز پیش در جنگل دنبال شکار. 
بشن کت یل عرش سای هت تون ا 
سالی دوبار از ان منطقه عبور می کنند. چهار ساعت 
بعد به حومةٌ سن‌خوزه رسیدیم. شکارچی و پسرش 
آنجا زند گی می کر دند. به من قول دادند فردامن 
رابه سن‌خوزه می‌رسانند که یک ساعت ونیم با 
انجا فاصله داشت. فردای آن روز پسری به نام 
پابلو امد و من رابا اسب به دهکده رساند. داستانم 
رابرای پابلو هم تعریف کردم و از او خواستم قایقی 
برایم پیدا کند تابتوانم دنبال توبگردم. سر راه 
به دهکده‌ای نزدیک سن ‌خوزه رفتیم و یکی پایم 
را درمان کرد. حال بهتری داشتم. اهالی کنجکاو 
می |مدند و سر ک می کشید ند.بااشتیاق به داستان 
من گوش می‌دادند ولی می گفتند اوضاع رود خانه 
بد است و امکان ندارد کسی در چنین اوضاعی 
دوام بیاورد. ادامه دارد 
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باشادی‌هاو ر نگها 


ای زند گی حمدردی کنید. حر چه از مش 


ت کمتر بگه یبد دور و می شو ند 


۵ اسکار وادلد 


از بچگی دوست داشتم د کتر شوم. شاید 
این آرزوی خیلی از بچه‌های آن دوره بود. یعنی 
آن زم ان از هر بچه‌ای می‌پرسیدی وقتی بزرگ 
شدی میخواهی چه کاره شوی؟ دو جواب بیشتر 
نمی نیدی باکترا مهط سر البته عض ها هم 
رویای خلبان شدن داشتند. ولی تعدادشان کمتر 
بود. در عوض در هر فامیل و خانواده حداقل ده 
-دوازده د کتر و مهندس بعد از این» درحال شکل 
گرفتن بود اما از آنه شاید حتی یک نفر هم ده سال 
بعد. علاقه‌ای به د کتر یا مهندس شدن نداشت. 
ولی ماجرای من فرق می کرد. 

من از همان زمان وقتی که برای اولین بار 
فهمیدم آن روپوش سفید و آن گوشی دور گردن 
مختص د کتر هاست.عاشق این کار شدم. درخواب 
و بیداری خودم راد کتر می‌دیدم. البته چون از 
خون می‌ترسیدم. هیچ علاقه‌ای به جرّاحی و اتاق 
عمل وبتٌر و بدوز آن نداشتم. اوج علاقه من به 
پزشکی, داشتن مطب و نشستن در آنجا و ویزیت 
بیماران بود. گوش دادن به صدای قلب و ریه 
آدمهاو گرفتن نبض و گذاشتن درجه در دهان 
مریضهاءاین آن چیزی بود که من از بچگی رویایش 
راداشتم. تاجایی که وقتی هشت سالم بود مادرم 
راوادار کردم برایم روپوش سفید بدوزد. با همان 
جیبهای مربع روی لباس و یک جیب کوچک روی 
سینه تا گوشی اسباب بازی‌ام را آنجا جا بدهم. البته 
موضوع به همین روپوش و گوشی پلاستیکی ختم 
نشد. چرا که برعکس خیلی از بچه‌ها که از د کتر 
فراری بودند و از آمپول وحشت داشتند. من تقریبا 
هفته‌ای یک بار باید می‌رفتم د کترامریض نبودم. 
تمارض می کردم. از دل درد تا گوش درد. هفته‌ای 
نبود که من درد و مرضی نگیرم و مادرم را وادار 
نکنم مرابه د کتر ببرد. 

د کتر محلمان, پیر مرد مهربانی بود که همه اهل 
محل رامی‌شناخت. سالها بود که سر کوچه‌مان 
مطب کوچکی داشت و هر روز از صبح تاشب 
در همان مطب. طبابت می کرد. فقط ظهر ها دو 
سه ساعت مطبش تعطیل بود. البته چون خانه‌اش 
طبقه بالای مطب بود. اگر برای کسی مورد 
اورژانسی پیش می آمد. زنگ می‌زد و د کتر به طبقه 
پایین می آمد وبیمار راویزیت می کرد. تنها کسی 
که فهمی ده بود همه دردهای گاه و بیگاه من جز 
تمارض چیز دیگری نیست. او بود و او بود که اجازه 
داد هر روز بعد از اينکه درس و مشقم تمام شد یکی 
دوساعتی به مطب بروم ویک گوشه بنشینم تاهر 


تروردین ۹۷ اطدعا ت هک 


وقت دکتر مریض نداشت. آموزشهای ساده‌ای 
به من بدهد. 

در مطب د کتر اميد بود که من خیلی چیزها 
یاد گرفتم؛ از گرفتن درست نبض تا تنفس دهان 
به دهان, از آمپول زدن تاساکشن کردن. بیشتر 
اوقات من در مطب د کتر و کنار دست او گذشت. 
شانزده هفده سالم که شد. به قدر یک پرستار 
اطلاعات پزشسکی داشتم. البته د کتر امید خیلی 
کمکم کرد. کتابهایش رابه من می‌داد تا مطالعه 
کنم. در مورد داروها خواندم. در مورد تاثیرشان 
روی بیماری‌هاء در مورد عوارض آنها. پدر و مادرم 
امی‌دوار بودند که من در این‌ده‌ای نه چندان دور 
جای د کتر امیدرابگیرم. د کتر هم همین آرزو 
راداشت به‌هر حال سن وسالی ازاو گذشته بود 
و دیگر دستهایش می‌لرزید. گاهی حتی نسخه 
بیماران راهم من می‌نوشتم و او فقط مهر می‌زد. 

همه چیز زند گیم ان روی یک خط صاف و بر 
روال پیش می‌رفت تااینکه پدرم دچار مشکل 
شد. همه چیز از یک حادثه تلخ شروع شد. پدرم 
چند خیابان بالاتر یک سوپرمار کت داشت. خرج 
زند گیمان از همان مغازه درمی آمد. اما از بخت بد. 
یک شب سیم کشی‌های داخل مغازه اتصالی کرد 
وسیمها شروع می کردند به جرقه زدن, بدتر از 
سیگارها و فند کها و بسته‌های کبریت در آنجا قرار 
داشست. در چشم بر هم زدنی جرقه‌ها, به آتش و 
آ تش به شعله و شعله به انفجار تبدیل شد. خلاصه 
تا اهل محل خبر دار شوند وبه آتش نشانی اطلاع 
بدهند و ماموره ‏ بيایند قفل مغازه رابش‌کنند و 
آتش را خاموش کنند. بیشتر از نصف مغازه و 
جنسها و وسایل سوخته بود. ۱ 

خبر وقتی به ما رسید که مامورها اتش را 
خاموش کرده بودند. من و پدرم و دو برادرم 
سراسیمه به سمت مغازه رفتیم. مغازه که چه عرض 
کنم. سوخته سرا بگویم بهتر است. از مغازه جز 
تلی از خاکستر. چیزی باقی نمانده بود. یخچالهایی 
نیم سوخته. اجناس خاکستر شده و قفسه‌های دود 
زده» چیزی بود که مقابل چشمهایمان خودنمایی 
می‌کرد. پدرم با دیدن این صحنه» همانجا روی 
زمین زانو زد. برای من و بر آدرهایم فقط مغازه نبود 
که سوخته بود. همه امیدها و | رزوهایمان بود که 
خاکستر و دوده شده و روی زمین نشسته بود. 

به بر ادرهایم گفتم پدرم رابه خانه ببرند و خودم 
ماندم تا شاید سر و سامانی به اوضاع بدهم. اند ک 
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جنسهایی که باقی مانده بودن د قطعا قابل فروش 
نبودند»چرا که دوده همه آنهارا کثیف و آلوده کرده 
بود. به سختی مقداری از آنها راجمع آوری کردم و 
شستم و به خانه بردم و مابقی راهم مجبور شدم دور 
بریزم. آن روز تاغروب تمام وقتم به این گذشت 
که مغازه را کمی تمیز کنم. می‌دانستم پدرم مغازه 
رابیمه نکرده. وقت آن نبود که او راسرزنش کنیم. 
چرا که حتی ماهم هیچ وقت به اویاد اوری نکرده 
بودیم که مغازه باید بیمه می شد. پدرم پس انداز 
زیادی نداشت تا بتواند مغازه را دوباره راه بیندازد. 
پیشنهاد مادر بود که طلاهایش را بفر وشد و مغازه 
راتعمیر کنیم. پدرم اصلاً راضی به این کار نبود. 
چون مشکل فقط با تعمیر مغازه حل نمی شد. مغازه 
به جنس نیاز داشت. به یخچال و پیشخوان و وسایل. 
چیزهایی که حتی اگر مغازه تعمیر می‌شد. پولی برای 
تآمینشان نبود. اما مادرم آنقدر گفت و اصرار کرد 
تابالاخره پدر راضی شد سیم کشی راعوض کنیم. 
برای مغازه آب و گاز هم کشیدیم. دیوارها بازسازی 
شد. سیستم اعلام حریق نصب کردیم. مغازه رابیمه 
حوادث و سرقت کردیم و خلاصه آماده کر دیم. 
اماهمانطور که پدر گفته بود. پولمان تمام شد و 
سرمایه‌ای برای خرید جنس نداشتیم. بنابراین 
تصمیم بر این شد که مغازه را اجاره بدهیم. 

شاید این توفیق اجباری بود برای پدرم تا 
حداقل یک سالی استراحت کند. من و برادرهایم 
هم هر کدام به بهان ه‌ای از خانه دور شدیم تا 
دستمان در سفره پدری نباشد. برادر بز رگم که 
خدمت رفته بود برای کار به شهر ستان رفت. 
برادر دومم به خدمت رفت و من هم قید درس را 
زدم و همراه شوهر عمه‌ام که اتوبوس مسافربری 
داشت رهسپار جاده‌ها شدم اما دلم همچنان در 
گرو دکتر شدن بود. به همین خاطر شروع کردم به 
درس خواندن. به شکل متفر قه درس می‌خواندم. 
باید حداقل دیپلمسم رامی گرفتم. یعنی فقط کافی 
بود دیپلم بگیرم. بعد به هر شکلی بود دانشگاه قبول 
می‌شدم و دیگر بعد از آن می‌دانستم چطور باید از 
پس هزینه‌های درس و دانشگاهم بر بيايم. 

دوسال طول کشید تا دیپلم گرفتم بعد هم 


رفتم خدمت سربازی. هنوز خدمتم تمام نشده بود 
که پدرم سکته کرد و از دنیارفت. بعد از فوت 
پدرم برادر دومم که ازدواج کرده بود. به خانه 
پدرم رفت تا مراقب مادرم باشد. برادر بزر گم هم 
در شهرستان ازدواج کر ده و همانجا ماند گار شده 
بود. من مانده بودم که چه کنم؟ دلم نمی خواست 
برگردم خانه پدرم. چون هم خانم برادرم معذب 
می‌شد هم برای من سخت بود. از طرف دیگر 
شنیده بودم شرط او برای آمدن به خانه پدری 
این بوده که من در آن خانه نباشم. ب رگشتن من 
به ان خانه باعث می‌شد تا انهااز انجابروند و 
نگهداری از مادرم هم از عهده من برنمی آمد چون 
من هم برنامه‌های خودم را داشتم. همه اینها باعث 
شد تا تصمیم بگیرم به خانه پدری برنگردم. محل 
خدمتم منطقه دورافتاده‌ای بود. تصمیم گرفتم 
در همان منطقه بمانم. هزینه زندگی آنجا خیلی 
کم بود. فرصت داشتم تا درس بخوانم. بلکه در 
دانشگاه قبول شوم. بعد از خدمتم, همانجا اتاق 
کوچکی اجاره کردم و مقداری وسایل و کتابهای 
خودم و کتابهایی را که د کتر اميد خدا بیامرز به من 
داده بود به آنجا آوردم و مشغول درس خواندن 
شدم. البته کار هم می کر دم. در یک مغازه شاگرد 
بودم. شاگرد که نه, بهتر است بگویم پادو بودم. 
دستمزد زیادی نمی گرفتم. اما همان کفاف 
خرجم را می‌داد. برادرهایم هم برایم پول 
می‌فررستادند. خصوصا همان برادرم که در منزل 
مادرم زند گی می کرد. می گفت خانه پدری سهم 
تو هم هست. حالا که گذشت کردی و به خاطر 
ما نیامدی» پس نباید درحق تو ظلم شود. برای 
خانه اجاره‌ای تعیین کرده بود. هم مادرم رادر 
نظر گرفته بود هم مرا و هم برادر بزرگم راء برادر 
بز رگم سهم خودش رابه مادرم واگذار کرده بود 
و به این تر تیب برادر دومم. مقداری پول به من و 
مقداری هم به مادرم می‌داد. بر ادر بز رگم هم هر از 
چندی مقداری پول به حسابم می‌ریخت. می گفت 
حق پدری به گردن من داردو تاوقتی کار خوبی 
پیدا نکر ده‌ام. حواسش به من هست. خلاصه کنم 
که برادرها هوایم را داشتند. سال اول که کنکور 
شر کت کردم و قبول نشدم؛ ضربه بدی خوردم. 
انگار کاخ آرزوهایم روی سرم آوار شده بود. مادرم 
امااین یعنی باز من یک سال از آرزویم دور 
می‌ماندم. همان روزها که حال و احوال ناخوشی 
داشتم برای اینکه کمی بهتر شوم به یکی از 


شاید یکی از دلایلی که باعث شد بهزاد قبل از آنکه به طور آ کادمیک و 
علمی طبابت رابیاموزددست به‌این کار بزند.ان بود که او تصور می کرد 
با دانستن نام چند دارو یا نام چند بیماری می‌تواند از عهده درمان 
افراد بر بیاید. غافل از آنکه د رمان» مبحث پیچیده و حساسی است که 
کوچکترین اشتباه در آن می‌تواند به قیمت جان افراد تمام شود. 

در اینکه بهزاد قصدی جز کمک به افراد محروم آن‌روستانداشت 
شکی نیست. اما این کمک ناخود آگاه ضرب المثل "دوستی خاله 


روستاهای اطر اف رفتم. از بخت بد یا شانس خوب 
نمی‌دانم. که بچه‌ای در کانال آب افتاد و نزدیک بود 
غرق شود وقتی او رااز آب بیرون آوردند. نبض 
نداشت. آن روز تمام آنچه رااز د کتر امید یاد گرفته 
سر و ته کردن تا ماساژ قلبی و تنفس دهان به دهان. 
وقتی بچه نفس کشید و برگشست. خودم بیشتر از 
همه ذوق زده شده بودم. واژه د کتر... د کتر آن روز 
چه دلنشین به گوشم نشست!آن روز فهمیدم آن 
روستا نه بهداری دارد و نه دکتر و درمانگاه. 

وقتی اهالی از من خواستند شب آنجا بمانم. 
فکر کردم به جای شهر بهتر است یک سال را در 
روستای آنها بمانم تا در حد توانم هم به آنها کمک 
گذاشت ومن وسایلم رااز شهر به روستا آوردم. 
ما بین وسایلم. روپوش سفید. دستگاه فشارسنج. 
گوشی, پالس اکسی متر انگشتی -وسیله‌ای برای 
تعیین ضربان قلب و ميزان اکسیژن خون-درجه 
و آبسلانگ -همان چوب معاینه حلق -و مقدای 
لوازم و تجهیزات کمکهای اولیه وجود داشت.آنها 
با دیدن این وسایل مطمتن شدند من د کتر هستم 
و من فقط برای اینکه این اعتماد و اطمینان خاطر را 
از آنها نگرفته باشم. نگفتم که من حتی دانشجوی 
پزشکی هم نیستم چه برسد به د کتر! 

هفته بعد روانه تهران شدم. تهیه سر نسخه و 
یک مهر با شسماره جعلی نظام پزشکی کار چندان 
دشواری نبود! نمی‌دانم چرااین کار را کردم. شاید 
برای اینکه به ینک جماعت که حتی از داشتن 
یک پزشک هم محروم بودند. کمک کرده باشم. 
شاید هم... امانه... خدا می‌داند که برای شیادی 
وکلاهبرداری این کار را نکردم. اشتباه من این 
بود که به آنها حقیقت رانگفتم... کاش می گفتم 
نجاتشان بدهم. اما من پزشک نیستم. کاش اینها را 
می گفتم اما نگفتم. من چهار پنج سال در آن روستا 
زندگی کردم طبابت کردم اما در این مدت هیچ 
کردم بیماری یا مشکل کسی در حد دانش اند ک 
من نیست, می گفتم سریع به شهر برود. هیچ وقت 
ازمون و خطا روی هیچ انسان و جانداری انجام 
ندادم. روزی که گاو یکی از اهالی دچار سخت زایی 


فقط سعی کردم حیوان را زنده نگه دارم. 

من چهار پنج سال آنجا بودم واز مردم جز خوبی 
ندیدم و جز دعای خیر. چیزی نشنیدم. من بابت 
طبابتم پولی نمی گرفتم. حتی داروها راهم خودم 
از داروخانه می‌خریدم و به آنهارایگان می‌دادم. 
معالجات من جز سر ماخورد گی و مسمومیّت و دادن 
منکن رباع دندان درد و بادرد و کمردری سای 
نبود. مراقب فشار خون و چربی خون اهالی بودم. 
آنهارابه آزمایشگاه می‌فرستادم تا از بروز بیماری 
جلوگیری کنم.امااگر کسی مثلا با درد شکمی حاد 
نزد من می آمد. هیچ وقت با یک مسکن او را روانه 


خانه نمی کردم. می‌دانستم اگر خدای نکرده‌بلایی . 


سر یکی از آنها بیاید من خودم را خواهم کشت. 

من زایمان نمی‌دانستم. اما وقتی خانمی در ده 
دچار مشکل شد او را با ماشین خودم به سرعت به 
زایشگاه شهر رساندم که اگر این کار رانمی کردم 
مادر و بچه هر دو از بین می‌رفتند. 

در این چهار پنج سال یک نفر از من شاکی نشد. 
الان هم شاکی خصوصی دارم تنها اشتباهم همان 
جعل عنوان و جعل شماره نظام پزشکی بود. من 
معمولاً برای کسی نسخه نمی‌نوشتم, دار وهای اولیه 
راخودم داشتم و همانجا به بیمار می‌دادم. نسخه‌ای 
که می‌نوشتم رابه عنوان سابقه پزشکی, داخل 
پرون ده بیمارم قرار می‌دادم. یک روزیکی از اهالی 
که از بیماران من بود و به پری فشار خون و چربی 
و دیابت مبتلا بود سراغم آمد و گفت نوه برادرش 
که طبیب است به دیدنش آمده و می‌ خواهد در 
جریان روند بیماری و داروهای او قرار بگیرد. من 
هم کل پرونده‌او را دادم تابه نوه برادرش نشان 
دهد, غافل از اینکه ایشان نه فقط برای تحقیق در 
مورد عموی پدرش, بلکه برای تحقیق در مورد من 
آمده است. تعریفی که اهل خانواده‌اش از من کرده 
بودند واینکه نسخه نمی‌دهم و خودم دارو می‌دهم 
و در برخی از مسائل پزشکی هم دخالت نمی کنم 
باعث مشکوک شدن او شده بود و او فقط برای 
روشن شدن ذهن خودش به روستا آمده بود. من 
نمی‌دانستم او می‌خواهد مدارک پزشکی عموی 
پدرش را به تهران ببرد و مابقی ماجرا... 

اینکه مشخص شد شماره نظام پزشکی من 
جعلی است.برایم مهم نبود. اینکه آنها فهمیدند 
من د کتر نیستم هم برایم مهم نبود. مهم این بود 
که آن حس اعتماد و اطمینان از بین رفت. کسی 
از من شکایت نکرد چون حتی یک مورد هم شاکی 
نداشتم. چون بجز چندقرص و کپسول و شربت 


خرسه" رابه ذهن متبادر می کند چرا که کمکی که با علم و آگاهی 
همراه نباشد به مر آتب از کمک نر ساندن بد تر است.بهزاد پنج سال 
در آن روستا به کار طبابت دروغین مشغول بود در حالیکه اگر به 
دانشگاه رفته بود. می توانست تا یکی دو سال بعد حداقل به رسم 
پزشک عمومی بدون دغدغه و دلهره به طور واقعی خدمت کند. 
عجله در هیچ کاری پسند یده نیست حتی در کار خیری که‌ممکن 
است نهایت آن به شرا" بینجامد. 


۵ DEE 


دد گ در افکار اسان مانند خفاش در مبان و ند گان است 


9 انیس یکن 


بقیه در صفحه ۶۵ 


ماجراهای فواستگاری) 


فرشیدبرای‌گرفتند کترایش ازدانشگاهی 


تن لین e‏ 
می‌خواست قبل از رفتنش ازدواج کند و 
همراه همسرش به خارج برود 


به خواستگاری‌ام بیاید. وقتی مادرم گفت قرار 
خواستگاری را گذاشته‌اند شو که شدم. فر شید هر گز 
به من ابراز علاقه نکرده بود و هیچ وقت هم فکرش 
رانمی کردم یک روز زن این پسر بد اخلاق و از خود 
راضی و کم حرف بشوم. برخلاف او من مثل یک 
ود از نگ اتواع و اقسام کلاسهای 
ورزشی را امتحان کرده بودم بلکه کمی از انرژی من 
کم شود و به قول مادرم. کمتر آتش بسوزانم. 

دو سال پشت کنکور مانده بودم و نمی‌توانستم 
وارد دانشگاه شوم. بالاخره سال سوم پدرم 
تصمیم گرفت به هر شکلی شده مرا وارد یکی 
از این داشگاهها بکند و خیالش راحت شود که 
یک لیسانس در رزومه‌ام خواهد بود تا بلکه شوهر 
مناسبی پیدا کنم. 


درپیچ ونم دادگاه 


واقعیت زندگی وقتی نمایان شد که 


چند سالی گذشت و من حس کردم هیچ 
دلخوشی در زندگی ندارم. اوج حمایت پدر 
مهرانه کاری بود که در سیرجان داشتم 


خانواده‌ام حل می‌شود. صادقانه بگویم که این تنها 
دلیل انتخاب من بود. مهرانه دختر رویاهای من 
نبود ولی می‌دانستم پله‌های ترقی من در دست 
اوست. 

من‌ازیک خانواده تقریباً فقیر بودم. پدرم در 
یک شر کت خصوصی نامه‌رسان بود و مادرم در 
خانه‌های مردم کار می کرد. از بچگی می‌دانستم 
تنها راه پیشرفتم درس خواندن است. صبحها که 
مادر و پدرم از خانه یرون می‌رفتند در راروی 
من و برادرم قفل می کردند تامبادا برویم کوچه و 
گرفتار دوستهای نا اهل شویم؛ برای همین کاری 
جز درس خواندن نداشتیم. همین شد که در 
کنکور هم بدون هیچ دردسری در یکی از بهترین 
دانشگاههای فنی قبول شدم و مشغول به تحصیل 


از بدو تولدم یک عامل 
دردسر ساز در خانواده 
بودم. نوزادیام با جیغ 
و گریه و بی‌خوابی و 
بی‌اشتهایی گذشته بود. 
بعد هم شيطنتهايم باعت 
شده بود کسی ما را به 
خانه‌شان دعوت نکند و 
حالا هم که باید سر و کله 
هیچ کس در خانه ما را 
نمی‌زد. برای همین معلم 
فیزیک و ریاضی و شیمی گرفتم تا بلکه در یکی از 
و و وم از فضا فرشید معلم 
شیمی من بود. یک نسبت دور فامیلی هم داشتیم که 
آنقدر پیچیده بود که توضیحش همیشه سخت بود. 
فرشید چند هفته‌ای به خانه ما رفت و آمد 
داشت و مثل بقیه معلمهایم از هوش سرشار من 
حرفی نمی‌زد چون به نظرش باهوش‌ترین و ادم 
حسابی‌ترین شخص در کل خانواده خودش بود!! 
ولی واقعیت این بو با کمی تم رکز و درس خواندن 
توانستم در یکی از بهترین دانشگاههای تهران 


بودم که با مهرانه آشنا شدم. پدرش در یکی 
از شهر ستانها استاد دانشگاه بود و خودش هم 
جز درس خواندن هیچ کار دیگری بلد نبود. نه 
زیبایی خاصی داشت و نه شخصیت ویزه‌ای... 
ولی من حس کردم در کنار مهرانه می‌توانم 
پیشرفت کنم . برای همین به او پیشنهاد از د واج 
دادم واو هم قبول کرد . خانواده‌اش هم استقبال 
کردند . می‌دانستند من بچه درسخوانی هستم و 
دیریا زود مدارج عالی راطی خواهم کرد و به 
موفقیت میرسم. برای مهرانه داشتن یک شوهر 
موفق و تحصیلکرده خیلی مهم بود و برای من 
هم داشتن یک شغل مناسب که بتوانم تکانی به 
زندگی خودم و خانواده‌ام بدهم. 

مادر وپدرم سخت بااین وصلت مخالفت 
می کر دند. انتظار داشتند با یکی از دخترهای 
فامیل ازدواج کنم و بعد هم شب و روز کار کنیم 
تایک زندگی ساده رابه زور جلو ببریم. بلند 
پروازی در خانواده ما هیچ وقت جایی نداشت. 
همه می گفتند همین که دستمان جلوی کسی دراز 
نیست. کافی است. به نظر شان این تمام سهمی بود 
که می‌توانستیم از خوشبختی داشته باشیم. ولی من 


قبول شوم. شنیده بودم فر شید به مادرش گفته بود 
این قبولی را باید مدیون او باشم که خوب به من 
درس داد و توانستم تم تستهای شیمی را با بالاترین 
درصد بزنم. 

به بهانه قبولی من خانواده فرشید به دیدن ما 
آمدند و سه چهار هفته بعد هم مراسم خواستگاری 
بر گزار شد. مادرم داشت بال در می‌آورد. ولی 
پدرم بعد از قبولی من در دانشگاه کمی بلند پرواز 
شده بود و منتظر بود یک آقای دکتر خوش تیپ 
و پولدار به خواستگاری‌ام بیاید. خودم هم اصلاً از 


انتظارم بالاتر بود. نمی خواستم بچه‌هايم را توی دو 
اتاق بزرگ کنم ولباس کهنه بقیه راتن آنها کنم. 
دلم می خواست رفاه نسبی داشته باشم حالا اگر این 
رفاه زودتر به دست می آمد .دیگر چه فرقی داشت 
همسرم چطور زنی باشد! 


فرشید خوشم نمی آمد و مطمثن بودم جوابم منفی 
است. ولی مادر می گفت اولین خواستگار را نباید 
رد کرد. بگذارید بيایند. بعد بهانه‌ای پیدا می کنیم 
و عذرشان را می‌خواهیم. ۱ 

اما از شما چه پنهان که با جنان دست پری امده 
بودند که دیگر نمی‌شد به این آسانی جواب رد 
داد. فر شید برای گرفتن د کترایش از دانشگاهی در 
خارج از کشور بورس گرفته بود و می‌خواست قبل 
از رفتنش ازدواج کند و همراه همسرش به خارج 
برود. دور و اطراف ماهم که هیچ کس خارج نرفته 
بوداین خبر مثل یک اتفاق خیلی مهم بود. چشمهای 
مادرم برق می‌زد. لبخند معناداری روی لب پدرم 
نقش بست و من ناگهان ديدم در محاصره قرار 
گرفته‌ام. از فردای آن روز مادرم تلفن را برداشت 
و به همه خاله‌ها و عمه‌ها و زن دایی‌ها و بقیه خبر داد 
است و چنان. گفتم حالا که با بدبختی دانشگاه قبول 
شده‌ام ول کنم و بروم؟ پدرم می گفت فدای سرت 
میروی آنجا بهترش را می‌خوانی. گفتم من از پسر 
چاق, از خود راضی و پرادعا خوشم نمی‌آید. بعد 
مادرم یادآوری کرد که خودم هم تحفه‌ای نیستم. 
سه بار دستم شکسته و زانوی راستم هم آب آورده 
و از همه مهمتر کسی به دختری به شیطنت من 
خلاصه اعتماد به نفسم را کردند توی چاه و درش 


به هر سختی بود خانواده‌ام راراضی کردم و با هم 
ازدواج کردیم. 

بعد از تمام شدن دوره کارشناسی ارشد پدر 
مهرانه کاری در سیرجان برایم پیدا کرد. مهرانه 
اماد 
فکر می کرد بااین کار پایه‌های زند گی رامحکم 
می کند. اما واقعیت زند گی وقتی نمایان شد که 
چند سالی گذشت و من حس کردم هیچ دلخوشی 
در زند گی ندارم. اوج حمایت پدر مهرانه کاری بود 
که در سیرجان داشتم. همسرم دلش نمی خواست 
با خانواده من رفت و امد کند. خجالت می کشید 
به کسی بگوید پدر شوهرش‌ نامه رسان است. 
رفتارهای مغرورانه او خیلی زود پای خانواده من 
رااز خانه‌مان برید. نسبت به من هم خیلی حساس 
بود و مدام مراقب بود که مبادا بازن دیگری 
ارتباط برقرار کنم. همسایه‌ها و آشناها هم خیلی از 
او خوششان نمی آمد. همه می‌دانستند مهرانه زن 
حسودی است و همین رفتارهایش بود که ظاهر نه 
چندان زیبایش را بیشتر و بیشتر نمایان میکرد. 
پسرم سه ساله بود که کار دیگری در اصفهان پیدا 
مخالفت می کرد. می گفت در شسهرهای بزرگ 
کانون خانواده‌ها ت و بی‌اساس است... باورم 
نمی‌شد یک زن تحصیلکرده این حرف را بزند. 


: نداد شت کار کند واز ترس‌اینکه من 


را بستند. بعد گفتم حداقل چند جلسه‌ای با فرشید 
صحبت کنم. پدرم قبول کرد به شرط آنکه خیلی 
کشش ندهم. بعد فرشید آمد و رفت. کم کم سر 
صحبت باز شد. گفتم من نمی‌خواهم همه عمرم را 
در خارج بگذرانم. دیدم اوهم بامن هم عقیده است. 
گفت پیشتر از چهار با بنج بل تا ۳ 
گفتم اهل خانه داری و پخت و پز نیستم. گفت او 
هم زن را در این مقام تعریف نمی کند. 

خلاصه اینکه به دلم نشست و بله را گفتم و زن فرشید 
شدم. دو ماه بعد راهی آلمان شدیم. به ماه نکشیده 
بود که مادرم اصرار داشت به دیدن ما بياید. بعد 
هم پدرم آمد. خلاصه پنج سال آنجا ماندیم و درس 
خواندیم و وقتی خواستیم بر گردیم مادر و پدرم انگار 
غصه‌شان گرفته بود که دیگر نمی‌توانند تابستانها 
یایند و سفری به اروپا داشته باشن... 

ولی علیرغم میل آنها من و فرشید بر گشتیم ایران 
حدودبیست و هنت سال است که از ازدواج ما 
می‌گذرد. در همه این سالها فرشید همان پسر 
چاق و کم حرف و از خود راضی بود که من اتفاقا 
دوستش داشتم و یک وقتهایی حس می کردم همه 
این نقابها به خاطر خجالتی بودنش است و او در 
زندگی به زنی احتیاج داشت که در روابط اجتماعی 
پیش قدم شود و به زند گی اش شور و انرژی بیاورد. 
این هم رسالت من در زند گی بود... 


خلاصه قشقرقی به پا کرد من هم منصرف شدم و 
در همان سیرجان ماندم. اما خشم غریبی در من 
وجود داشت. از سوال و جواب کردنها و تهمتهای 
مهرانه خسته شده بودم. هیچ مهر و علاقه‌ای هم به 
او نداشتم.بالاخره یک بار وقتی به بهانه تعطیلات 
به شهرستان پدر مهرانه رفتیم موقع بر گشتن از 
مهرانه خواستم با من نیاید. گفتم طلاق بهترین 
راه حل است. از زندگی با او خسته شده‌بودم. پدر 
مهرانه خیلی خوب می‌فهمید که چه می‌گویم. ولی 
از طرفی دلش نمی خواست دخترش تنها بماند. من 
هم دیگر نمی‌توانستم او را تحمل کنم. از این که من 
قیافه و تیپم از او بهتر بود سخت ناراحت بود. از 
اینکه من مدام در کارم پیشرفت می کردم ناراحت 
بود. از اینکه بچه‌مان شبیه پدر من بود ناراحت 
بود و شب و روز به من سر کوفت میزد. خانواده‌ام 
راتحقیر می کرد و وقتی برادرم با دختری از طبقه 
خودمان ازدواج کرد. دیگر افسار گسیخته او را 
بمباران تحقیرها و بی‌مهری‌ها کرد. 

من این زن را نمی‌خواستم. برای همین تقاضای 
طلاق کردم. متعهد شدم همه مهریه‌اش را بدهم و 
بچه را هم از او گرفتم. نمی‌خواستم بچه‌ام کنار این 
روح بیمار بز رگ شود. 

امروز حکم صادر شد. من و بچه‌ام برمی گردیم 
سیرجان. روزهای سختی در پیش است. ولی اینها 
همه پیامد اتتخاب خودم است.. 


اوه رت ۱ 
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دایست از استادم دوست دارم 


دیل‌وافلاق 
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فضلنهایی از خاندان نوت 
۰ 
بلهایی از ن لبوت 
به مناسبت فرا رسیدن ماه مبار ک شعبان المعظم و تقارن آن با میلاد مسعود و مبار ک امام حسین(ع) 
مظهرایثاروشهادتوامام سجاد(ع)ز ینت عبادت کنند گان وحضرت ابو الفضل عباس(ع)نمادشجاعت 


و دلیری به گوشه‌هایی از زند گانی سرشار از حکمت آن بز ر گواران اشاره‌ای کوتاه می کنیم: 


× حد پث ولادت عشق 

رسول خدا (ص) فرمودند: هنگام ولادت 
حسین (ع) در شب جمعه, به جهت بزر گداشت 
او خداوند متعال دستور داد تافر شتگان مامور 
جهنم آتش را برای اهل جهنم خاموش کنند 
وفرشتگان بهشتی بهشت را بیارایند و دیگر 
فرشتگان تسبیح و حمد و سپاس خدای را در 
صفهای به هم پیوسته به پا دارند. 

روزی ابی بن کعب نزد رسول اکرم (ص) بود 
که امام حسین(ع) وارد شد و حضرت فر مودند: 
آفرین بر توای اباعبدالّه ای زینت آسمان و 
زمینها.ابی بن کعب پرسید: آیاغیر از شما کسی 
زینت آسمان و زمینهاست؟ 

پیامبر اکرم (ص) فر مودند: 

ای کعب! قسم به کسی که مرابه پیامبری 
مبعوث کرد بی گمان حسین (ع) در آسمان 
والاتر از زمین است. در سمت راست عرش 
الهی نوشته‌اند که او چراغ هدایت. کشتی نجات. 
پیشوای نیکی‌ها و ذخیره الهی است.بدون شک 
خداوند متعال در او نطفه‌ای پاک ومبارک قرار 
داده و دعاهایی به او اموخته که خواننده ان دعا 
راخداوند. باحسین (ع) محشورو حسین (ع) او را 
در قیامت. شفاعت کر ده و از مشکلاتش بر هاند و 
دینش رااداو امورش را آسان و راه صحیح را بر او 
آشکار و بر دشمنان پیروز کند و عیبش را پوشیده 
نگه دارد و بدانید حسین از من و من از حسینم. 
دوستدار حسین محبوب خداست. 

آورده‌اند روزی پیامبر اکرم(ص) از خانه بیرون 
آمدند و در حال گذر از کنار منزل فاطمه (س) 
صدای گریه حسین (ع) راشنیدند. پس بسیار 
اندوهنا ک شدند و داخل منزل شدند و خطاب به 
فرزندشان فاطمه زهرا (س) فر مودند: آیا نمی‌دانی 

× ز ینت عبادت کنند گان 

حماد کوفی می‌گوید: سالی برای حج خارج 
شدیم. وقتی از منزل زباله کوچ کردیم. مارا 
طوفان سیاهی در بر گرفت و قافله ما از هم پاشید 
و در بیابان گم شدیم. من به وادی کویری افتادم 
و شب فرارسید. اوایل شب بود که جوانی را دیدم 
که لباس سفیدی در برداشت و با خود گفتم که 
حتما این شخص از اولیای خداست. من ساکت 
بودم تااین که به جایی رفت و برای نماز آماده 


1 abl ۳ تلو‎ 1 0 


شد. وضو گرفت و چنین مناجات کرد "ای کسی 
بر محمد و آل محمد(ص) درود فرست و قلب 
مرا با شادی اقبال به خودت پر کن و مرادر زمره 
مطیعین قرار ده. سپس مشغول نماز شد ومن 
نیز آماده شدم و پشت سر او ایستادم. هر گاه به 
ایه‌ای می‌رسید که در آن وعده وعید بود با ناله 
دوباره آن را تکرار می کرد. وقتی شب به آخر 
رسید ایستاد و گفت:ای کسی که گم شد گان او 
را قصد می کنند و به او می‌رسندا! و ای پناه خائنان 
چه وقت راحت می‌شود کسی که به غير تو تکیه 
کند و چه وقت شاد می گردد کسی که غير تو 
رابجوید. خدایااشب پشت کرد و تمام شد و 
ومام روا ا با ویر دا موه 
آنچه مصلحت هست رفتار کن. خماد می گوید از 
شیوه عبادت او بسیار به شگفت آمدم. ایستادم 
و گوشه عبای آن حضرت را گرفتم. پس گفت؛ 
اگر درست تو کل می کر دی هر گز گم نمی‌شدی: 
پس با من بیا تاراهت رانشان دهم. حماد گفت: 
فرمود: من على بن الحسين هستم. 
× علمدار کربلا 

قمر منیر بنی هاشم در روز چهارم شعبان 
سال بیست و شش هجری با تولد خود دل پدر 
ومادرراروشن کرد. از همان دوران کود کی 
رشد جسمی و رخسار نیکو و منور او اعجاب 
هم‌گان را بر انگیخته بود. او دوران جوانی خود 
رابه سرعت پشت سر می گذاشت تا حادثه تلخ 
کربلا اتفاق افتاد. حادثه‌ای که نمایانگر جانبازی 
و دلاوری عباس (ع) بود. امام زین العابدین (ع) 
که زبانش نطق الهی است در بان مقام عموی 
خود می‌فرماید: و خدارحمت کند عمویم عباس 
(ع) را که جان خود را در بلاافکند و اوج ایثار را 
از خود نشان داد. او جان خود را در راه برادرش 
فدا کرد تا دستهایش از بدن جدا شد و خداوند 
در عوض دو بال بهشتی به وی عنایت کرد که 
با فرشتگان حق تعالی در بهشت برین الهی سیر 
کند. همچنان که بر جعفر بن ابی طالب نیز این 
عنایت را فرم ود و همانا برای عمویم عباس(ع) 
جایگاه و منزلت ویژه‌ای نزد حق تعالی محفوظ 
است که تمامی شهدا روز قيامت به این مقام و 


۳۳ 
مسائل شرعی 
از مقام معظم رهبری 2 


سوّال: نظرشمادرموردشادی‌وسروروغم 


پاسخ: یکی از شادی‌های پسندیده شاد 
بودن در ایام ولادت ائمه معصومین (ع) و برپایی 
جشن وشادی وسرور است.ماباید خودراطوری 
هماهنگ کنیم که شادی‌ها و غمهای ما با شادی 
و غمهای ائمه معصومین هماهنگ باشد. در ایام 
تولد آن بزر گواران شاد باشیم به خاطر نعمت 
مجزفی ا چا را ود دآ کن 
باشیم به خاطر از دست دادن آنها. 


مرتبه غبطه می خورند. 

امام صادق(ع) نیز در بیان مقام شامخ عموی 
خود می‌فر ماید: همانا عموی ما عباس (ع) دیده‌ای 
با بصیرت وایمانی محکم داشت که به همراه ای 
عبدالله الحسین (ع) مبارزه کرد و خودرا در ابتلا 
افکند و به مقام عالی شهادت نائل شد. 

در روایت دیگری از امیرالمومنین(ع) نقل 
است که درباره فرزند خود فرمودند: 

به درستی که فرزندم عباس جنگجوی 
دلاوری است ودیرزمانی نخواهد رسید که او 
یگانه علمدار کربلا خواهد بود. 

در اقب مات | مده هنگامی که یرال 
عباس(ع) خود را به چشمه آب رسانید قبل از 
آنکه آب رابه دهان فروبرداین گونه با خود 
زمزمه کرد؛ای نفس من از حسین(ع) حیا کن؛ 
مبادا بعد از اوباقی بمانی. او حسین است که مر گ 
می‌آشامد و تومی‌خواهی آب گوارابنوشی؟ 
هیهات این طریق دین و جوانمردی نیست و این 
کار از صداقت کردار بر نياید. 


سوه 


کیانانصرت زاده 


یسک شبوقتی‌تک وتنهاروی پله‌ها 


نشسته بودم و سیکار پشت سبکار روشن 
می کردم ديدم دختری تلو تلو خوران از ان 
طرف خیابان دارد می‌آید... از جا بلند شدم. 
کاملاً معلوم بود که حال خوشی ندارد 


شبها خوابم نمی‌برد. پاکت سیگارم را بر 
می‌داشتم و می‌رفتم دم در روی پله‌های ورودی 
خانه می‌نشستم و گهگداری باتک و توک 
رهگذره ای بی خوابی مثل خودم گرم صحبت 
می‌شدم. خواهرم می گفت باید قر ص خواب بخورم 
تابه زور هم که شسده بخوايم. ام من بی‌خوایی‌های 
شبانه‌ام رادوست داشتم. شهر خلوت بود. ادمهایی 
از خانه بیرون می‌زدند که انگار در شلوغی روز 
جایی برای آنهانبود. یکی از آنها آقای تو کلی بود 
هر شب مجبورش می کنند آب کرفس بخورد 
بی خواب شده. بعد می آمد پیش من و از دوران 
جوانی اش می گفت. از اينکه هنوز به فکر دختری 
است که در دوران سربازی در روستایی کوهستانی 
دیده‌و یک دل نه صد دل عاشقش شده بود. ولی 
یک بار که به مرخصی آمده بود به او خبر می‌دهند 
که محل خدمتش عوض شده و دیگر هر گز به 
آن روستا بر نمی گردد. یا همین سهراب پسر پری 
خانم که معتاد بود و روزها می‌خوابید و شبها بعد 
از تزریسق هرویین می آمد پیش ماواز هر دری 
حرف می زد... ۱ 

شبهای تابستان در ان کوچه خلوت دنیایی بود 
که روزها در هجوم ترافیک و صدای بوق و همهمه 
جمعیت دیده نمی‌شد. 
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هدبه‌ای که 


خدا برای ما فرستاد 


من سالها بود که با خواهرم در این محله زند گی 
می کردم. وقتی آقاجون فوت کرد به ماه نکشید که 
ارث و میراث تقسیم شد و مادر هم رفت خانه برادر 
بزرگمان و همان جا ماند. من و شکوه خواهرم هم 
سهممان را روی هم گذاشتیم این خانه را خریدیم. 
ونمی‌دانم چه شد که در این سالها انگار قرارداد 
نانوشته‌ای بین ما بود که هر دو قید ازدواج را 
زدیم و به این زند گی عادت کردیم. شکوه در یک 
موسسه فرهنگی کار می کرد. من هم وردست جواد 
آقا تلویزیون و رادیوو وسایل برقی تعمیر می کردم. 
آب باریکه‌ای داشتیم وبه آن راضی بودیم. تاینکه 
یک شب وقتی تک و تنها روی پله‌ها نشسته بودم و 
سیگار پشت سیگار روشن می کردم. دیدم دختری 
تلو تلو خوران از آن طرف خیابان دارد می آید... 
از جا بلند شدم. کاملاً معلوم بود که حال خوشی 
ندارد. فکر کردم حتما معتاد است. یا شاید هم 
دختر فراری... یک چیزهایی در مورد آنها شنیده 
بودم. ولی وقتی راه کج کرد و به طرف من آمد فقط 
یک صورت رنگ پریده و خسته ديدم که ملتمسانه 
از من می‌خواست چیزی به او بدهم تا بخورد. ترس 
در نگاهش موج می‌زد. همان موقع سهراب از راه 
رسید. با همان اصطلاحهای رایج بین معتادها از او 
سوالهایی کرد و دخترک ترسید و چند قدم به عقب 


رفت. زنگ خانه رازدم و از شکوه خواستم بياید 
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پایین... وقتی آمد دخترک انگار دنیا را به او داده 
بودند. خودش راانداخت توی بغل شکوه و های 
های گریه کرد. بردیمش توی خانه. شکوه بهش 
غذاداد بعد هم لباسهایش راعوض کرد و رفت 
توی اتاق شکوه خوابید. تا صبح دلم شور می‌زد 
که این دختر از کجا آمده و چراما او را پناه دادیم. 
دم صبح شکوه بید ار شد. به یکی از همکارهایش 
تلفن کرد و گفت نمی آید سر کار. باید تکلیف دختر 
روشن می‌شد. وقتی از خواب بیدار شد حال بهتری 
گفت از خانه فرار نکر ده بلکه او را بیرون کردند. از 
شهر ری تا محله ما پیاده آمده‌بود. می گفت هر کجا 
می‌ایستادم چند نفر مزاحمم می‌شدند. باید خودم 

داستان غریبی داشت. پدرش مرده بود و 
مادرش هم مشکلات روحی شدید داشت. می گفت 
وقتی قرصهای ش را نمی خورد مارا به باد کتک 
می‌گرفت و آن شب هم او را از خانه بیرون کرده 
بود... او رااسوار ماشین کردیم و چند ساعت توی 
محله چرخیدیم تا بالاخره خان ه خاله‌اش را پیدا 
کردیم. زن بیچاره از دیدن دختر زد زیر گریه... 
گفت نمی‌تواند کاری برای این دختر بکند چون دو 
پسر مجرد در خانه دارد و همان بهتر که بر گردد 
خانه خودشان. 

خلاصه این که چند روزی درگیر این دخترک 


: بودیم تا اینکه بالاخره شکوه گفت قید مادر و 
۽ خانواده‌ات را بزن وبیا پیش خود ما زند گی کن... 


دختر شانزده سال بیشتر نداشت و حالا شده بود 


دختر من و شکوه. صبحها همراه شکوه به مدرسه 


[ می‌رفت و بعد از ظهرها من می‌رفتم دنبالش. به 


درس و مشقش می‌رسیدیم و خوب از او مراقبت 


قا می کردیم:در آستانه میاسالی‌به ژندگی ما روح 
۲ داده بود...این دختر که من مثشل یک پدر بالای 


سرش بودم بعد از هفت سال عروس شد و با لباس 
رون از خانهما زف لای صاحب یک هة 
می گیرم و می‌بر مش پارک. هنوز شبها بی خوابم و 
یک وقتهایی که بچه هم بی‌خواب می شود با خود م 
می آورمش توی کوچه و شبی فکر می کنم که مادر 
زندگی‌مان راعوض کند و شور و انرژی با خودش 
بیاورد... 


۳۹ 


عحله نکر دن . مشور ت ک دن و تو کل د خداداشتن سه راز ارز شمند است 


اام جواد(ع) 


ن 


مسابقه‌بزرگ‌داستان‌نویسی 


زیر نظر: علی اصغر شیر زادی 


بیان اکر 


الهام پدری-تهران 


ویژ گی وامتیاز بارز "پایان انتظار "نوشته الهام 
پدری" بازمی گردد به تاز گی مضمون و درونمایه 
این داستان کوتاه که با روایتی فشر ده و شخصیت 
پردازی و گره افکنی و گره گشایی سنجیده» باور 
پذیر و تامل برانگیز است.از نویسنده جوان "الهام 
پدری" تااکنون چند داستان متفاوت و ضد کليشه 
در این صفحات به چاپ رسیده است. 

طاهر با تنها چشم سالمش نگاهی به سایر 
ماشینها کرد وفرمان رابه سمت مورد نظرش 
چر خاند. فکر منیژه تمام ذهنش را پر کرده بود. 

دختر همسایه که به تازگی درسش تمام شده 
واز شهرستان بر گشته بود. 

- هی اپول ای 

به ماشین کناری نظری انداخت. چند جوان 
جلف و سبکسر او رامخاطب خود قرار داده‌بودند. 
رنجیده خاطر شیشه ماشین را بالا داد و کولر را 


سا 


روشن کرد. از وقتی که خود را شناخته بود چشم 
راستش چپ بود و همین موجب می‌شد که از جمع 
بگریزد.دلش دوستانی رامی‌خواست که اورادست 
نیندازند وعیبش رابا شوخی‌های آزاردهنده به 
-سلام مادر! 
-سلام طاهر, خسته نباشی مادر جون. چه خبر 
از کار؟ 


- خوبه.ام روز در کارم ترقی کردم و ترفیع 


هم عاق می‌شوند 


اء ك 


عباس عابد ساوجی - اندیشه کرج 


هم عاشق می‌شوند " نوشته نویسنده نام آشنا و پر تجربه و پر کار "عباس عابد 


ساوجی در واقع یک غزلداستان چند لایه و چند سویه است. ابهام غمناک و شیرین آن 
لابد بازمی گردد به شاعرانگی ذهن و زند گی نویسنده اش.از عباس عابد ساوجی "در چند 
سال گذشته چندین مجموعه داستان منتشر شده است. 


به زرّین تاج می‌گویم. در زمانه ای که گرگ و 
بره در کنار هم زند گی می کنند. ماه و زمین خواهر 
خوانده شده اند! من و تو که از یک نسل و برای 
هم خلق شده‌ايم. چرانمی توانیم زیر یک سقف با 
هم زندگی کنیم...؟ 

می خندد و می‌گوید: از خودت بپرس که 
مثل شاه دونه, مدام در حال جلز ولز هستی!" 

من و او مانند دو سربازی شده‌ايم که در دو 
سوی مرز سینه‌های یکدیگر را نشانه رفته باشند. 
باد مانند گرگ گرسنه زوزه می کشد و در ميان 
باد گیر آن دو می‌پیچد و با شلاق برچهره شان 
می کوبد. دختری که در پی نیمه گم شده خود 
می گنت امد و بسن شمااز کی کاو جرا 


دشمن یکدیگر شده‌اید؟" 

سرباز شمال گفت: "من نمی‌دونم. از اون 
بپرس! ... و به سربازی که در خاک جنوب ایستاده 
بود نگاه کرد. 

ES‏ ار 
گفت:" من هم نمیدونم. خودت بگو...! 

هر سه خند یدند. اسلحه‌شان را حمایل کر دند. 
دختر گفت: شماهمدیگر را نمی‌شناسید. دلیلی 
ندارد سینه‌های یکدیگر را نشانه رفته باشید." 
بازهم هر سه خندیدند. 

دختر گفت: می‌بینید ؟ هیچ دژی نمی تواند در 
مقابل لبخند مقاومت کند.." 

سر بازها, عاشق او شده بودند...! 


-چهره رنج کشیده مادر از هم شکفت و با لبخند 
گفت: به به‌اپس شیرینی‌اش کو؟ 

طاهر خسته از کار روزانه روی زمین ولو شد. 
پدرش مشغول کشیدن تریاک بود. دیگر تمام 
اعضای سه نفره خانواده کوچکشان به این خفت 
تمام ناشدنی خو گرفته بودند. 

با صدای موذن که اذان مغرب رامی گفت. 
طاهر به طرف دستشویی رفت. شیر آب را باز 


صدایی رعد آسا گفت: سرباز! به روی دشمن 
لبخند نمی زنند. سینه‌اش را نشانه بگیر. ماشه را 
بچکان...!" 

دختر بین آن دو حائل شد. تنهای ک گلوله 
شلیک شد... صدای شلیک در کوهستان پیچید. 
دختر لبخند زنان در خون غلتید... 

می گویم آزرین تاج!وقتی خشمگین می‌شوی: 
به بر که ای می‌مانی که وقتی گل آلود شود. ساعتها 
طول می کشد تا گل ولای آن ته نشین و قابل 
نوشیدن شود. من که نازت رامی کشم. دورو 
برت می چر خم. اما تو مغر ور و سر کش و چموش 
می شوی...!. می‌تر سم روزی که نباشم بگویی: ای 
داد وبیداد! کسی که پروانه وار دور سرم می‌چر خید. 
نازم را می‌کشید, کجا گم شد ؟!" 

حرفم راقطع می کند و باصدای بلند می‌خندد 
و می گوید:" چه از خود راضی. مگر قرار است جایی 
بروی؟" 

می‌گویم "سالها زیر باران بسودی, خیس 
نشدی! یک بار از خودت نپر سیدی:چرا خیس 
نمی‌شوم؟ آنقدر دور و برت شلوغ بود که چتر مرا 
بالای سرت نمی دیدی. روز گار من شبیه روز گار 
پسرک واکسی ns‏ 

۱ 

می گویم پسر بچه ای کفش مردی را که 


کرد و نگاهی در آینه به چهره خودش انداخت. 
موهایی کوتاه.صورتی می دید گرد و تبل و چشمی 
چپ که او را مضحکه عام و خاص کرده بود. حتم 
داشت که دختر همسایه کوچکترین علاقه‌ای به 
او نداردبه طوری که طاهر حتی حاضر نبود قدمی 
پیش بگذارد و به خواستگاری او برود. 

از زمانی که برای اولین بار به خواستگاری 
دختری رفته بود مدت زیادی می گذشت واو 
با گرفتسن جواب منفی دیگر قید تشسکیل خانواده 
رازده بود. ولی حالا در دام عشق آن جشمان شهلا 
افتاده بود و راه نجاتی نداشت. نمی‌دانست چه کند. 
راهها را بر روی خود بسته می‌دید. عشقی پاک و 
بی‌شائبه تمام وجودش را گرفته بود. نمی خواست 
باز هم پاسخ منفی بشنود. کارش شده بود سوختن 
و ساختن. نمی‌دانست تا به کی باید این وضع را 
تحمل کند و ادامه دهد. خسته بود از روز گار و از 
مردم. مظلومانه و خاموش گله داشت واز تقدیر که 
چراچنین چشم علیلی را نصیبش کرده بود... 

به قدری در نماز حواسش پرت بود که حتی 
متوجه نشد چه گفته و بعد با خدای خود چه راز و 
نیازی کرده. حال غریبی داشت. از وقتی که عاشق 
شده بود نمازهایش را با پریشانی می‌خواند.در 
حکمتی؟... و باز پاسخی نمی‌یافت.بارها برخود 
لعنت فر ستاده بود که چراباید به حرف مردم 


روزنامه می‌خواند واکس می‌زد. مرد بدون آنکه 
سرش را از صفحه روزنامه بیرون بیاورد گفت: 

"آهای پسر! درسته که روزنامه می‌خونم. اما 
حواسم بهت هست. سمل نکن» خوب واکسشون 

پسر گفت:" خیالتون تخت باشه آقاء مثل بخت 
خودم. سیاه سیاهشون می کنم!" 

زرین تاج خندید و گفت: 

"یعنی زندگی بامن تا این حد 
بو کے کر می کے 
سیاه بخت ا 

داستانکی را که در ذهنم نوشته‌ام 
برایش می‌خوانم: 

"روستا هنوز برق نداشت. فانوس 
بل ام ها ای 
کوچه‌ه ای روستا در قلم رو ماه 
بودند. 

در روستا مهر و محبت موج می‌زد 
اما شاعر نداشت نا موهای تا قوس 
کمر ریخته دختران را قافیه کند. 
دختران یاس به سر کوزه به دوش در هیچ غزلی 
سروده نمی شدند. گاهی هنگام بر گشتن از چشمه. 
دستة کوزه ای می‌شکست. اب کوزه می ر بخت. 
چهره دختر از شرم گلگون می‌شد. پسری آهسته 


آهمیت دهد ولی حالا حرف مردم حرف منیژه هم 
بود. قلبش شکسته بود. دلش او رامی خواست. و 
فقط در دفتر خاطر اتش او را از مکنونات قلبی‌اش 
آگاه می‌ساخت از او می گفت. از نامهربانی هاو 
بی‌تفاوتی‌هایش گله می کرد. کاری بیهوده و بی‌ثمر. 
هر بار که‌او رامی‌دید باولع نگاهش می کرد. صورت 
او در قاب چادر مشکی چقدر متین بود و با حجب 
و حیا. تا به حال نگاهشان در هم گره نخورده بود. 
دلش او را می‌خواست و او را تمنامی کرد. شبها در 
خلوت حیاط, لا به لای درختان سر به فلک کشیده 
می گریست و می گریست. از شر خلایق به خدا 
پناه می‌برد و از او کمک می‌خواست. به قر ان پناه 
می‌برد و هرروزمقداری از آیات آن را_چه کم.چه 
زیاد _می‌خواند. کم کم به معنای آن فکر می کرد 
ودر تفسیر آن غرق می‌شد. و آرزوی خود را از 
خداتمنا می کرد. مدتها گذشت تابار دیگر در خود 
جراتی یافت و مادر را به خواستگاری فر ستاد. 
به خدا پناه برد و شروع به تلاوت قر ان کرد. کمی 
که قر ان خواند ارامش پیدا کر د. در اتاق باز شد 
و مادر وارد شد. 

-مادر چی شد؟ 

-نامزد داره... در باورش نمی گنجید. دروغ 
گفته بود؟ به خاطر چشمش؟ نقصی که همیشگی 
بود و دائمی. دوباره به قر آن پناه برد و باز هم تلاوت 


می‌گفت: آب نشان روشنایی ست. همین روزها 


بختت باز می‌شود." 

پسران حق داشتند ناشیانه نقش شاعران را 
بازی کنند! وقتی صورت دختران گلگون می‌شد. 
زیباتر, و پسران عاشقتر می‌شدند. چند روزی تقل 
میلس مد شوم اس عاجرا که اسر 
به خواستگاری دختر کوزه شکسته ای رفت یانه. 


در هیچ دفتر و دیوانی ثبت نشده. شعر و شاعری 
پیش کش, حتی نتوانستم چند خط برایش بنویسم 
می‌کند. و روزهاء با گون های صحرا در باره او 


اوه 


Ia 


SS 


کرد وتلاوت کرد و تلاوت کرد. به تدریج از 
فکر منیژه بیرون امد و سعی کرد او را فراموش 
کند. در اداره‌از جای‌گاه خوبی بر خوردار بود. به 
طوری که باز هم ترفیع گرفت و در بخش خودش 
معمول گفت: از اونجایی که شما اکثر اوقاتتون 
روتو مسجد اداره می گذرونید و می‌دانم که بسیار 
شریف و نجیب هستید. می‌خواستم بیشتر با شما 
آشنا شوم به عنوان داماد و برای وصلتی مبا رک. 

"پاچشمانی گشاد شده به رئیسش نگاه کرد. 
می کر د؟ امانه.|قای پور محبوب مردی بود جدی 
و متین. نه هیچ وقت کسی را مسخره می کرد و نه 

-دختر تون منو دیده؟ 

آقای پورمحبوب با مهربانی لبخند زد و آرام 
وبا لحنی گرم و اطمینان بخش گفت: 

- دخترم زیر نظر شما کار می کنه! 

قلب طاهر به شدت در سینه‌اش به تیش 


کار 


افتاد.نه» این امکان نداشت. دخترش آنقدر 
خوب بود که حتماً خواستگاران زیادی دارد. باور 
نمی کرد. اما آقای پورمحبوب. آرام و جدی گفت: 
"دخترم سارا دختر فهمیده‌ای است و هیچ وقت 
در انتخابش اشتباه نکر ده و نمی کند!" 


حرف می‌زنم! در صحراء دعا زود اجابت می‌شود. 
ديدم دو بوته گون دعای باران می خواندند. تکه 
ابر سفیدی راهی شمال بود. راه خود را کج کرد 
تابر ان دو ببارد. از انها خواستم مراهم دعا 
کنند. گونها خندیدند. گفتم, دعا نمی کنید. چرا 
می‌خندید؟" گفتند:" کار تو از دعا گذشته» به 


ی و یی حر کتی دس از هر چیز روح دا کسل می کند 


جنون رسبیده است ۱۳ 
چقدر حرفهای نا نوشته داشت. 


@ روسو 
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روستاازدواج کرد و مراراهی غربت 
کرد. روزی که بالباس سفید سوار 
MT‏ 
خیس شده‌است!سرش را تکان داد. 
تور راروی سرش کشید و, اسب را 
هی کرد. 

E TNS 
نمی توانستم چیزی بخورم.لاغر‎ 
و ضعیف شده بودم. اگر تندبادی‎ 
می‌وزید مادرم مرا محکم می گرفت تا باد نردم!‎ 
گفتند:" برای درمان باید. پیش طبیب بروی."‎ 

ی ار از 
روستا بیرون گذاشتم. غربتی شدم...! 
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این روزها از گرمتر شدن زمین خبرهای زیادی می‌شنویم. این راهم خوب 
می‌دانیم که تغییر آب‌وهوا مشکلی است که به راه‌حلی اساسی نیاز دارد. 
براساس آمارهای موجود. حتی اگر تمام دولتها عزم خود را جزم کنند وقول 
بدهند که انتشار گازهای گلخانه‌ای خود را قطع کنند. تاسال ۰ ۲۱۰ میلادی, 


اخیراً کشورهای گوناگون به موضوع مهندسی 

زمين علاقة ویژه‌ای نشان می‌دهند. به‌عنوان 

نمونه چین در همین زمینه طرح تحقیقاتی کلانی 

راراهات‌دازی کرده‌است. در آمریکاهم امسال 

پروفسور دیوید کیٹ از دانشگاه‌هاروارد می خواهد 

بالنی راب ارتفاع زیاد به هوابفرستد تا امکان اسپری 

کردن ذرّات بازتابی رابه طبقة فوقانی جو آزمايش 

کند. محققان دیگری هم در حال بررسی احتمال 

افزايش در خشندگی ابرهای دریایی هستند تا نور 

خورشید بیشتری رابه فضا باز گر دانند. ابرها زمانی 

> تحت تشکیل می‌شوند که قطرات آب روی ذرات موجود 

۱ در هوا متراکم شوند و در آتمسفر به هم بپیوندند. 

۱ بر ان ۹ ۱۳ قاری او رآ 
8 کمک می کند تا ابرهایی سفیدتر را تشکیل دهند 

که به جای جذب گرما؛ نور خورشید رامنعکس 

می کنند. البته این کار ریسکهای زیادی دارد و 

۰ خطرش فقط به این دلیل نیست که محققان هنوز 

۴ صددرصد مطمئن نیستند که این گزینه 

2 چه تاثیری در جهان دارد. نگرانی اصلی 

آنها این است که امکان دارد کوشش 

یک کشور برای حل مشکلات آب وهواء 

چ سھوا شرایط جُوی کشور دیگری رابه 

ہے هم بریزد. و نهایتاً این مشکل به یک 

| مول نگران کنندهمی‌رسد: آیاتغییر 

" سیستم آب‌وهوایی کرۀ زمین می‌تواند 

باعث این احتمال شود که جنگی بز رگ 


SET‏ , وجهانی به وقوع بپیوندد؟ 
۳ 
- عمدی و خیلی بز رگ و وسیع در سیستم زمین که 
۱ اقلیم انجام می‌شود که خودش دو نوع است. هدف 
نوعاول ازبین‌بردن گاز کربنیک(کرین دی اکسید) 
موجود در جخواست. در این روش می‌توان گاز 
کربنیک را از هوا گرفت.اين کار با ابزارهای طبیعی 
زیست توده‌ه ای گیاهی و ضایعات کشاورزی 
a ۱‏ سس 


مشکل مهندسی زمین 


و حتی بدون اکسیژن امکان‌پذیر است. مثال دیگر 
افزودن آهک به اقیانوسهاست تا اسیدیته آب 
آنهارا کاهش بدهند تا بتوانند گاز کربنیک جو را 
جذب کنند. بز رگترین مانع چنین طرحهایی, پیدا 
کردن جایی است که در ان همیشه مقدار زیادی 
کربن انباشته شده باشد. بخشهای عمیق اقیانوسها 
یک رانسل احتمالی است اما محققان هنوز روشی 
مناسب و امکان‌پذیر پیدا نکرده‌اند و راهی طولانی 
در پیش دارند. 

دومین نوع از طرح و نقشۀ مهندسی زمین به 
"مدیریت تابش خورشیدی "معروف است. این 
تکنیک می‌خواهد با منعکس کردن یا بازتاب مقدار 
کم نور خورشدد از کر زمین. میزان گرمایش 
زمین را کاهش دهد. محققان با روشهای مختلفی 
می‌توانند به این هدف برسند. امااین روش هم 
مانند نوع اول می‌تواند مشکلات و عوارضی داشته 
باشد. مثلا یکی از مشکلات دولتهایی هستند 


که تنظیم این بازتابش و کنترل دما را در اختیار 
خواهند گرفت. از طرفی محققان مخالف این طرح 
می‌گوین د. اگر میزان با تابش نور خورشید رابه 
زمین کم کنیم. مسلماً زمین فوری سرد می‌شود 
اما این پایین آمدن دم ای زمین روی قطبها هیچ 
تأثیری ندارد زیراسرعت گرمایش آنها شتاب 
بیشتری دارد. 

محققان تحقیقی انجام داده‌اند که نتایج آن 
نشان داده‌است.یک "سیستم مهندسی زمین 
خورشیدی " می‌تواند در نواحی مختلف کر زمین 


زمین باز هم ۳,۲ درجه سانتیگراد گرمتر خواهد شد. و بر همة ما کاملاًآروشن 
است که‌این گر مابر جهان انسانها و جانوران چه تاثیری خواهد گذاشت. 
حالاسوال این است:اگر قطع کر دن انتشار گازهای گلخانه‌ای کافی نیست. 
آیازمان آن نرسیده که به برنامة دیگری فکر کنیم؟ 


نتایج متفاوتی داشته باشد بنابراین اگر نگوییم سرد 
کردن زمین غیرممکن است.می‌توان گفت کاری 
سار دشهار انت 
برخی از دانشمندانی که در زمینۀ جو فعالیت 
می کنند همچون د کتر آلن روبوک و همکارانش 
این بحث رامطرح می کنند که پیچید گی سیستم 
اقلیمی به این معنی است که نتیجه گیری صریح و 
مستقیم دربارة عواقب چنین دستکاری‌هایی بسیار 
دشوار است. آنها به این نکته اشاره می کنند که 
شیمی طبقة فوقانی جو و لایه اوزون بسی پیچیده 
است و محققان دربارة ان اطلاعات محدودی 
دارند. کاهش میزان نوری که به زمین می رسد در 
یک مدل کامپیوتری سرنخ اند کی از آنچه که در 
سیستم آب‌وهوایی واقعی رخ می‌دهد. در اختیار 
محققان قرار می‌دهد. یک نگرانی دیگر این است 
که استفاده‌از این روش در ت ر کیب بابخار آب 
ناشی از گرمایش جهانی. می‌تواند برای لایه اوزون 
خطراتی داشته باشد و به واکنشهای 
شیمیایی خاصی که این گاز حیاتی را 
تحقیقات دیگر نشان می‌دهند که استفاده 
از این روش» فصل بارانهای موسمی 
مناطق آسیای جنوبی و آسیای شرقی را 
تخریب می کند. میزان بارندگی مناطق 
استوایی به تفاوتهای بین دمای خشکی و 
۲ دریابستگی دارد و برخی از مدلهانشان 
می‌دهند که مهندسی زمین با تغییر این 
نسبت دمایی بین خشکی و دریا می‌تواند 
بارانهای فصول بارانی این مناطق راتحت 


مهندسی زمین یعنی دخالتهای کے اس ات .ی ی سا تأثیر قرار دهد در نتیجه منابع غذایی 


میلیونها امان رابه عطر بیندازد. 

گرمایش جهانی خودش هم الگوهای میزان 
بارند گی را در سرتاسر دنیا تغییر داده است. به 
زبان ساده‌تر مناطق خشک حالا خشک تر شده‌اند 
ومناطق مرطوب, مرطوب‌تر. بنابراین یک سپر 
مناطق خشک بهبود بخشد. و اینجا دقیقاً همان 
جایی است که به مشکل ترین مبحث مطرح شده 
در مهندسی زمین می‌رسیم. 


ناشناخته. ناشناخته است 


اگر پیچیده‌ترین مدلها نتوانند یک پاسخ 
قاطع پیدا کنند که چطور مهندسی زمین از نوع 
خورشیدی می‌توان د بر آب وه وای واقعی اثر 
بگذارد. آزمایش‌ها هم نمی توانند. تنها راهی که 
می‌مان د. عملی کردن این طرح است در مقیاس 


سیاسی استفاده کرد. به‌عنوان مثال, به جای مالیات 
وضع کردن بر سوختهای فسیلی, ممنوع کردن 
استخراج معادن. و محدود کردن حمل‌ونقلهای 
هوایی. کسانی که منافع خود را در چنین کارهایی 


کسانی که در این زمینه مشغولند به سازمانی مانند 


"موسسة تنظیم آب‌وهوا سپرده شود. 


جنگهای اقلیمی در راهند 


خیلی وقتها سیل ویرانگر. خشکسالی یا طوفان 


طبیعی تابه ما دربارة تأثیرات احتمالی| TS a‏ 
بیعی تابه ما دربارة تاثیرات احت : = نیم خودمان را با چنین بلایایی وفق دهیم. 
یک اید روشن El‏ موقع مستقان EIN‏ ۰ یزاین لا 
به داده‌های ده سال گذشتة اقلیمی نیاز دارند 
تا تائیرات انواع مختلف مهندسی زمین را از 
اثراتی که انسانهاعامل ان هستند. جدا کنند. 
از . ۱ سال آنقدر داده جمع آوری کرده باشیم 
استفاده از محافظ خورشیدی غیر ممکن خواهد 
گرما زیر اگر زمین با سرعت کمتری گرم شود. 
گیاه ان و جانوران فرصت بیشتری می‌یابند با | 
شرایط ساز گار شوند. تخمین زده‌اند که اگر 


اس مت — سس مت 
یک لحظه به این بیندیشيد که خیلی از این بایابه 
دست خود ما انسانهاست و ما عامل ویرانی زمین 
و زندگی جانوران. گیاهان و خودمان هستیم. اگر 
یک دولت مهندسی آب‌وهوا را به دست بگیرد. 
دولتمردانش بدون شک منافع مردم کشورهای پرا 
دیگر را نادیده‌می گیر ند و در برابر انتقاد دیگران 3 
چین با خشکس الی مصیبت‌باری در نیمه شمالی , 7 
بگیرد برای نجات این منطقه به دنبال اقداماتی 1 
| فوری برای خنک‌سازی باشند. اما فرستادن 
هواپیما برای اسپری کردن گو گرد دی اکسید 7 
ممکن است باعث محروم کردن هند و پاکستان 2 


2 


امروز بوم‌شناسان به‌خویی می‌دانند که شتاب 
درم‌شدن جهان برای اکو شیس نم نهذید در رگتر ۳5 


گرمایش با شتاب ۰۰.۳ سانتیگراد در هر دهه 


۱ کمتری گرم شود گیاهان و جانوران فرصت | دولت م ح به سلاحهای هسته‌ای بر ای نجات 


اتفاق بیفتد تنها ۳۰ درصد از موجودات زندة بیشتری می‌پابند با شرایط سازگار شون جان میلیونها شهروند خود می‌توانند جه کارهایی 2۲ ۲ 
اکوسیستم می‌توانند خودشان را تطبیق بدهند و بکنند و چه خطراتی داشته باشند. 1 ج 
زنده بمانند. پس شاید نتیجه بگیریم که مهندسی در سطح وسیع‌تر. ماهیت ضمنی مستبدانه محققان می گویند. کشورهای صنعتی و a‏ گ 
زمین و استفاده از روشی مانند محافظ خورشیدی تنظیم آب‌وهوای جهانی همانطور که برای افراد پیشرفته که باعث و بانی اصلی گرم‌شدن زمین  -‏ کت 
کار عاقلانه‌ای است. اما محققان می‌گویند اگر از جناح راست جاذبه و کشش دارد. افراد چپ هستند بارها قول داده‌اند جلوی‌انتشار گازهای ۳2۷ ۱۳ 


محافظ خورشیدی استفاده کنند ولی نتوانند از 
انتشار گازهای گلخانه‌ای جلوگیری کنند. این خطر 
چند برابر می‌شود. و این شاید بزرگترین خطر قدم 


دمو کراتیک را به وحشت می‌اندازد. شاید تصور 
موضوع را به رفراندوم می گذارد که دمای زمین 


گلخانه‌ای رابگیرند و برای کمک به زمین قدمهایی 
بردارند. اما تاکنون کاری نکرده‌اند. حالا همین 
کشورها می‌بینند جان مردم سرزمینشان در خطر 


۹ ا 


1 


باشد. حتی ممکن است وظیفة کنترل آب‌وهوای خطرناکی دست بزنند. آیاباید به چنین کشورهایی اس سس ۳ 
سباست. سباست است زمب. و سار و کا ؟ و نظار د“ ۳ احازه داد اه | 1 که م توانند ماز 
3 2 1 زمین و ساز و کار رسیدگی و نظارت بر دولتها و اجازه‌داد از هر راه‌و روشی که می‌تو نم (ر- 
برخی از فناوری‌ها ذاتاً سیاسی هستند زیرا _ EE‏ نابودی حیات مردم و دیگر موجودات خود شوند؟ (, ۹ 
قدرت کنترل کننده‌های خود راافزایش می‌دهند و محققان عقیده دارند پاسخ به این سوال در حال 3# 


می کاهند. تصور کنید دولتمردان آمریکایی ی 
تصمیم بگیرند یکی از این محافظ‌های و روج تم 
خورشیدی را راه‌اندازی کنند که به انها کح : € xs‏ 


و 
هن r‏ 
gE‏ 3 


حاضر بسی دشوار است و اما و اگرهای زیادی 


5 دارد. در موقعیت فعلی, تنها پاسخ قابل قبول ‏ 


0 ۳۹۷ جمعی برسند تا براساس یک دید گاه 


7 
۰ 


اجازه‌می‌دهد آب‌وهواراتنظیم کنند. خن که سود واحد ی وزنارة مهند سی زمين 3 
از نظر مسائل درون کشوری, دولت ورب تست ڇر , راپییش ببرند. فقط در صورتی كت 


ا 


می‌تواند بر تمام صنایعی که به نوعی با جر جک 
اکچ - 


آب‌وهوامر تبط هستند قدرت زیادی ھام گرفت که این توافق جهانی حاصل 
اعمال کند و کنترل تمام این صنایع اد اکا ز شود. بدون این توافق. یک دولت 
رادر دست بگیرد همچنین قادر ۳ ۱ 3 ن کنترل اقلیمی سرزمینهای دیگر 8٩5‏ 
خواهد بود بر اقلیم دیگر نقاط دنیا ی رادر دست خواهد گرفت و بقیه 1 
اثر بگذارد و تنشهای استراتژیک پیج سس اس 7 بی‌گمان برای اینکه سرنوشت 9 


زیادی رارقم بزند. Ez‏ 

عجیب اینکه, می‌توان به مهندسی ۷" 
زمین از نوع خو ر شید ی به‌عنوان‌ابزاری 
برای محافظت از ساختارهای اجتماعی و 


ہے تست نے ,فا 


و وص ر 


2 ۲ 7 > ور 
ی رن ام E‏ 


می‌تسوان جلو جنگی ویرانگر را 


خود رابه دست یک ابر قدرت 
ندهند. بی‌کار نخواهند نشست 
واین درگیری‌ها به نزاع و جنگ 
تبدیل خواهد شد. 


= سس 


2 


بعد‌از ۷انسال 
"نیک برچیل بعد ازاتفاقاتی که‌هنگام آ خرن اقامتش در هتل "فیرمونت" 
ما ا رای رس رای ال ی رنه 
هتل نامه عذرخواهی او راخوائدند, تصمیم گرفتتد دوباره او رابپذیرند. 
ماجر از این قرار بود که نیک در سفرش یک کیف پر از سوسیس نیز همراه 
داشت که برای دوستش آورده بود. در آن روز یک پیتزای پپرونی سفارش 
دادو قل راهان الک ای رای رون رقت ور 
اتف راه ‏ کا ای او و را و اما 
وقتی ب رگشت با منظره‌ای عجیب روبروشد. بیش از ۰ ۴مرغ دریایی که 


An‏ مر سا 
سلا م به ‌جنگل 
ایسلند قصد داردا کون که‌هزار سال ازآتش ردن حنگلهایش توسط وکا 
می‌گذرد. دوباره جنگل بکارد. مناظر بدیع و ویژگی‌های زمین شناسی منحصر 
به فرد ایسلند سبب شده که به یکی از مقاصد گردشگری محبوب تبدیل 
شود. اما از سوی دیگر. ایسلند یکی از بدترین نمونه‌های از بین رفتن جنگلها 
در جهان است. وقتی اولین انسانها در قرن نهم میلادی برای سکونت به 
ایسلند مهاجرت کردند. نزدیک 9 ۴ درصد کشور از جنگل یوشیده شده بود. 
وایکینگه | این درختان را برای هیزم و ایجاد فضایی برای ساخت خانه قطع 
کردند. همچنین فر سایش زمین و چندین فوران مهیب آتشفشانی نیز دست 
به دست هم دادند تا از همان جنگلهای باقی مانده هم دیگر اثری باقی نماند. 
در حال حاضر تقریباً هیچ جنگلی در ایساند وجود ندارد. اما امروز دولت این 
کشور قصد دارد با همکاری کشاورزان جنگل و سازمان جنگلداری. آنچه را 
که قرنها پیش از دست داده‌اند دوباره به ایسلند باز گردانند. آنها قصد دارند 
یرای که ج بهتری رند درعتهای رار حنگلهای لاس کابه ابسانر 
متقل کد و کارت مر ال اوه کار انم هد کهآ تفادواز عتدین 


ظاهر آبوی غذاراحس کرده بودند از پنجره اتاق داخل شده و مشغول خوردن 


بود. تابلوها شکسته بودند. ملحفه‌ها پاره شده و کف اتاق نیز پر از فضله پرنده 
شده بود. نیک به زحمت پر نده‌ها رابیرون کرد اما وقتی پیش خدمت هتل 
برای تمیز کردن اتاق داخل شد چهره‌اش تماشایی بود. همین ماجراسبب 
شد که نیک شب را در اتاق دیگری بگذارند اما روز بعد از هتل اخراج شد و 
به او گفتند که دیگر اورادر این هتل نمی‌پذیرند. این در حالی بود که نیک 
سفرهای متعددی به این منطقه داشت و واقعاً به ضررش تمام شد. او نامه‌ای 
برای عذرخواهی و توضیح مسائل به مدیریت هتل نوشت. اما ظاه را در آن 
شرایط. کسی به آن توجه نکر ده بود. | کنون بعد از گذشت ۱۷ سال از آن ماجرا 
نیک سفرهای زیادی داشته و هتل هم کاملاً تغییر کرده است. ظاهراً در حین 
بررسی بایگانی نامه‌های قدیمی. نامه نیک توجه مدیریت را جلب می کند و 
بعد از خواندن نامه جالب او تصمیم می گیر د او رابه هتل دعوت کند. نیک 
هم خوشحال از این استقبال و اینکه بار دیگر می‌تواند درهتل محبوبش اقامت 
کند. برای مدیریت و همه کار کنان هتل پیتزای پیرونی گرفت! 


نوع درخت متفاوت. خیلی بهتر از جنگلی با یک نوع درخت است و جنگلهای 
جدید رشد خوبی دارند. در حال حاضر به زحمت می‌توان گفت که ۲ درصد از 
ایسلند از درخت پوشیده شده و هدف این است که این عدد را تاسال ۲۱۰۰ 
بے ا درصد ور ری ان جار کر یار ق ار کاک ار 
شدن زمین و البته بهبود کیفیت هوا کمک می کند. 
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اولین هتل فضایی جهان تا سال ۲۰۲۲ افتتاح خواهد شد. همه ما وعده شر کتهای مختلف 
برای راه‌انداختن تورهای فضایی را شنيده‌ايم, اما تابه حال به این فکر کرده‌اید که بعد از 
رفتن به فضاء آن چند روز را کجا سپری خواهید کرد؟ یک استارتاپ به نام آوریون اسپن " 
پاسخی برای این سوال پیدا کرده و برنامه ریزی کرده است تاجند سال آبنده یک هتل 
لوکس رادر مدار زمین قرار دهد. البته اگر به نظر تان ایده جالبی می‌آید. بهتر است از همین 

الان پولهایتان راجمع کنید. چون ۱۲ شب |قامت در چنین هتلی برای هر نفر حدود ٩/۵‏ 
۴ , میلیون دلار هزینه خواهد داشت!البته این مبلغ. هزینه جابجایی, غذاء و یک دوره آموزشی 
سه ماهه را هم شامل شده است. این هتل که نامش "ایستگاه آرورا" خواد بود. می‌تواند در 
کل میزبان ۴ میهمان و دو خدمه باشد. این ایستگاه در مدارهای نزدیک به زمین قرار خواهد 
گرفت و این شر کت اعلام کرده می‌تواند تا سال ۲۰۲۲ یعنی تنها ۴سال دیگر آن را آماده 
کند. این شر کت قصد دارد پروژه را با راه اندازی یک ایستگاه آغاز کند و اگر تقاضا بیش از 
ظرفیت بود. کم کم به تعداد ایستگاهها اضافه کند. شر کتهای متعدد دیگری هم وعده‌های 
اینچنینی داده بودند. اما به نظر می‌رسد برنامه اعلام شده اوریون اسپن مطمئن تر باشد. 
افراد علاقه‌مند می‌توانند از همین الان ثبت نام و با پیش پرداخت ۸۰هزار دلار یک اتاق را 
برای زمانی که هتل ساخته و به فضا فرستاده می‌شود. رزرو کنند. شاید این مبلغ به نظرتان 
خیلی زیاد باشد. اما برای مقایسه بد نیست بدانید که هزینه اينکه فضانوردی بتواند با یک 
موشک روسی به ایستگاه فضایی بین‌المللی برود حدود ۱میلیون دار است! 


TT CA‏ ارس 
راکونټاۍ زامبی 
E TS‏ 
در طول سه هفته گذشته »اداره پلیس اوهایو بیش از ۱۲ تماس دریافت کرده 
است که مر دم از رفتار عجیب راکونها در روشنایی روز صحبت می کر دند. 
کا ا اا ےا ارت و 
اعلام شد که او در حال بازی با فرزندانش در بیرون از خانه بود که یک 
آنها نگاه می کرد. دندانهایش را نشان داد و ناگهان از پشت به زمین افتاد و 
غش کردا به دنبال آن و دیگر گزارشات مشابه. ماموران پلیس اقدام به جمع 
آوری راکونهای مشاهده شده کردند وهم اکنون پزشکان در حال معاینه 
لرزیدن وحتی ایست قلبی در این حیوانات می‌شود. ماموران پلیس اعلام 


4 1 سح کم 
برجی تازیخی در وسظ فرانگفورت 
در میان ساختمانها و برجهای مدرن شسهر فرانکفورت در آلمان, یک برج 
می‌کند. این برج که "ایشنهایمر "نام دارد, بخشی از یک قلعه و دروازه بزرگ 


یک باکتری که به "کابوس" معروف شده است و در برابر آنتی بیوتیکها مقاوم است. در حال 
گسترش در آمریکا است. نوع جدیدی از باکتری "کابوس " دیده شده که تقریباً به تمام انواع 
آنتی‌بیوتیکها مقاوم است و به سرعت در حال گسترش در آمریکا است. این با کتری که به اختصار 
R۴‏ هم نامیده می‌شود با دیگر با کتری‌های مقاوم به آنتی بیوتیکها متفاوت است. چون به شدت 
کا ا م تیان آن ب ل هد لاو رای ماد انش وهای 
که در علفزارها رخ می‌دهند. به سرعت در حال گسترش است به طور یکه پیش از ۰ 
ایالت مختلف گزارش شده‌است. محققان اعلام کر دند که از ۰ 
سال گذشته آزمایش کردند. ۲۲۱ مورد مربوط به ٩۸۴‏ یا مشابه آن بودند. این یعنی ۱۵ درصد 
از بااکتری‌های مقاوم ٩۴‏ بودند. د کتر "آنا شوچات" اظهار داشت که از دیدن این تعداد باکتری 
با مقاومت باور نکر دنی متعجب شده و بسیار بیش از انتظار او بوده است. پز شکان سر اسر امریکا 
شبکه‌ای بر ای فست و شناسایی سریع بیماران تشکبل دادند تا از گسترش آن جل و گیری کنند. اما 
کی کر نے وان ار بر یناه ای کے کے دک اس ری را 
منتقل کنند. همچنین این با کتری نیز همانند دیگر با کتری‌ها و ویروسهاء احتمالاً به مرور تکامل یافته 
و در برابر داروهای پزشکان مقاوم تر هم خواهد شد. پزشکان امیدوارند نوعی آنتی بیوتیک تر کیبی 
موثر روی این باکتری بیدا کنند که بتواند به سرعت جلوی رشد آن را بگیر د. 


۰ مورد در ۲۷ 
۰ ۷مورد با کتری‌های مقاوم که 


کردند این را کونها آنقدر که تصور می‌شود خطرناک نیستند اما بهتر است 
از نزدیک شدن به آنهادوری کرد و اگر مردم چنین موردی مشاهده کردند 
ورا دالس را تک رفتار 
عجیب این راکونها در زمان روز و 
خصوصاً ایستادن روی دو پا و غش 
کردنشان سبب شده است که به 
راکونهای زامبی معروف شوند. 
TES‏ 


رااتاطه‌می کرد اکتر فس متهای این فلعه دربن اا ۱۸۰۶ ۱۸۱۲ 
میلادی که دیوارهای قدیمی شهر تخریب شدند. از بین رفت اما این برج به 
همراه دو برج دیگر به درخواست سفیر فرانسه پابر جا ماندند وا کنون به یکی 
از محبوب‌ترین مقاصد گردشگری فرانکفورت تبدیل شده است. این برجها 
و قلعه برای جلو گیری از تهدیدها و خطرات آن زمان ساخته شدند و تکمیل 
نایار ۱ طول که داي بر ارام طردو ره 
طبقه ساخته شده است که دوطبقه هم زیر شیروانی دارد. جالب این است که 
بعد از گذشت قرنها »این سازه تقریباً دست نخورده و به همان شکل اصلی خود 
ار ان رن رما وا ابو | 
اف هگا ار ۱ 
اسست. اما حقیقتاً یک برج قرون وسطی است که اکنون میزبان میهمانان و 
گردشگران است. طبقه همکف آن به رستوران تبدیل شده است و اتاقی که 
شومینه دارد نیز اکنون یک اقامتگاه است که برخی جلسات نیز در آن بر گزار 
می‌شود. طبقه اول به شکل مربع است. اما سازه هر چه بالاتر می‌رود به شکل 
دایره‌ای در می‌اید و ینجره‌هایی در هر طرف. نور داخل را تأمین می کنند. با 
وجود اينکه این برج در تقاطع چند خیابان اصلی فر اتکفورت قرار دارد حمایت 
زیادی از آن شده و از جابجایی یا تخریب آن جلوگیری شده است. این برج 
یکی از آخرین سازه‌های به جا مانده از تاریخ قدیم آلمان است. 


اطللاها رت« VA‏ 2ص و ۳۵ 


وو تس شخصی که ملایم صحبت ہی 


کند. اصمینا! 


ان در ادو ۵ 


بو ان 


اد 


دمی کند 


e‏ دیل کار نگی 


بکگهفته مادثه 


و 


مرد هندی که برای گرفتن حقوق باز نشستگی مادر پیرش. جسد او راسه 
سال در فریزر خانه پنهان کرده بود. بازداشت شد. 

چندی پیش همسایگان به پلیس کلکته خبر دادند. پیرزن ۸۱ساله‌ای که در 
همسایگی آنها ساکن بود. مدتی است که ناپدید شده و بدین تر تیب پلیس پس 
از تحقیقات به پسر ۴۶ ساله او مظنون شد و او در بازجوبی گفت: مادرم ماهیانه 
۰ دلار مستمری می گرفت و حالا او سه سال است که فوت کرده و از آنجا 
که پدر ۹۰ سالهام بیمار است وم از نظر مادی وضعیت مناسبی نداشتیم به این 


سرتبهوبگ ضمب‌«لاواره 


سارقانی که در پوشش 
آ نصاب ماهواره سراغ 
طعمه‌هایشان رفته و پس از 
۳ چند ساعت گرو گانگیری 
" پولهایشان را سرقت 
می کر دند دستگیر شدند. 
" چندی پیش مرد جوانی با 
پلیس تهران تماس گرفت و 
" گفت؛چند روز قبل در گروه 
" تلگرامی عضو شدم که در 
EG TO TT‏ 
گذاشته می‌شد. » پیامی هم در رابطه با نصب ماهواره بود و من با فردی که پیام 


اولیی‌هصسرتش‌سال 10 


مرد جوانی به خاطر عصبانیت کنترلش رااز دست : 

داد و همسرش را با چند ضربه چاقو کشت. : 
۶ نامجو درجریان قتل زن ۳۹ ساله‌ای قرار گرفتند + 
ورود به خانه مادرزنش. همسرش رابه قتل رسانده و ets NA‏ 
مادرزنش را نیز مجر وح کرده و از محل متواری شده اما در حالیکه تحقیقات 
برای دستگیری مرد جوان ادامه داشت. قاتل با پای خودش به کلانتری رفت 
و به جنایتش اعتراف کرد. او در بازجویی گفت؛ به خاطر بیکاری با همسرم 
بود که جدا از هم زند گی می کر دیم و من قبل از عید با او صحبت کردم و قرار 


توهم شیشه باز هم حادنه آفرید 


مرد روانپریش به اتهام بریدن سر همسر و سگهایش در توهم ماده مخدر شيشه به ٩‏ ۲ سال زندان 


به گزارش پلیس آمریکاء این قاتل مخوف در روز حادثه پس از مصرف شیشه» دچار توهم شده و همسرش 
راپس از قتل سر برید واو که در آن شرایط تحمل شنیدن صدای پارس سگهایش رانیز نداشت به جان 
حیوانات افتاد و هر دوی سگها را همه سر برید و حتی به خودش هم رحم نکر د و در حالیکه پلیس پشت در 
خانه‌اش رسیده بود چاقو را در یکی از چشمهایش فرو و دستانش را نیز با چاقو زخمی کرد. 

لبته او پس از دستگیری, متوجه جنایت هولنا کش شد و در بازجویی به قتل همسرش اعتراف کرد و از 
ماموران خواست با شلیک یک تیر به زند گی‌اش پایان دهند. اما ماموران او را تحویل مقامات زندان دادند! 


مه‌سالزندتی‌پاجسد مار 


فکر افتادم که جسد مادرم راداخل 
فریزر قرار دهم و از مستمری او ِ 
استفاده کنم تا خرج دوا و درمان 
پدرپیرم رابپردازم. پلیس هند 

پس از بازجویی مرد ۴۶ ساله او را * 
ره زندان کرد وی در پیرش رابه علت کهوتویماریباداشست نکر 


رافرستاده بود تماس گرفتم و زمانی که با قیمت مناسب او برای نصب ماهواره 
مواجه شدم از او خواستم برایم ماهواره نصب کند وبا او قرار گذاشتم.ولی 
گروه او روز نصب ماهواره تماس گرفتند که آدرسم را پیدا نمی کنند و از من 
خواستند به خیابانی در آن نزدیکی‌ها بود بروم تا راهنمایی شان کنم. من هم 
طبق خواسته آنها عمل کردم و سوار خودرویشان شدم تا آنها رابه خانه‌ام 
بیاورم که ناگهان یکی از آنها با تهدید چاقو دست و پایم را بست و بعد هم مرا 
به کنار عابر بانکی بر دند و پولهایم را کارت به کارت کردند و بعد در محلی 
خلوت رهایم کر دند.وی ادامه داد البته این سه مرد جوان. خودشان را مامور 
معرفی کردند و گفتند اگر با آنها هم کاری نکنم مرابه اداره آ گاهی می‌برند. 
با شکایت این مرد و چند شکایت مشابه دیگر. ماموران اداره آ گاهی به سراغ 
آلبوم متهمان سابقه دار رفتند و با بررسی چهره متهمان سابقه دار هویت یکی 
از آنها را شناسایی و او رادستگیر کردند. به دنبال آن دو همدست دیگرش نیز 
دستگیر شدند و به ۰سرقت به همین شیوه اعتر اف کر دند. در حال حاضر 
تحقیقات برای شناسایی مالباختگان احتمالی دیگر ادامه دارد. 


٠‏ شد به خانه بر گردد و شب عید با هم دور سفره 
- هفت سین باشیم و در ادامه باهم به مسافرت 
۱ برویم. دو روز مانده به عید من برای همسر و 
_ بچه‌هایم لباس عید خریدم. اما نمی‌دانم چه 
شد که او یک دفعه تغییر عقیده داد وقتی بعد 
: از سال تحویل به سر اغش رفتم گفت دیگر به 
_ خانه‌ات نمی آیم ومن هم در آن لحظه عصبانی 

س ۷ شدم و با چاقو او را تهدید کر دم. اما مادرزنم 
اه 
ضربه‌ای به همسرم زدم که چاقو به گردنش خورد و در ادامه فرار کردم و در 
خیابان پرسه می‌زدم و گریه می کردم که عذاب وجدان باعث شد خودم را 
معرفی کنم.بااعترافات متهم به جنایت. وی به دستور بازپرس روانه زندان 
شد و تحقیقات بیشتر در این زمینه ادامه دارد. 


رازسلامتی 


حوص‌کرفس ۶۱ گام شذلیی‌عالی 


مصرف بیش از حد سدیم نه تنها باعث افزایش فشار خون 
می‌شود. بلکه مشکلات استخوانی گوارشی, قلبی و عروقی و پوستی 
نیز به همراه دارد.اين در حالی است که سدیم در متاپولیسم سلولی 
نقش مهمی دار د و مانع انقباض عضلات می شود .علاوه بر این شما بخشی از 
این ماده معدنی را از طریق دفع و تعریق از دست می دهید. پس سدیم را بیش 
از حد محدود نکنید. 
تعدیل میزان سدیم در بدن, نیاز به مصرف ۶ گزینه غذایی دارد: 
#کنگر فرنگی: مصرف این گیاه منجر ۱۷ 
به تعادل فشار خون شما با کاهش میزان 
که کنگر فرنگی رابه همراه روغن زیتون 
وآب لیم و مصرف کنید تابه با کسازی کید: 
حفظ سلامت کلیه‌ها و حفظ آنزیم ه ای موجود در غذاها کمک کرده‌باشید. 
ایو :یک تاروی ای ی ارف ات که ای ا 
کند. این گیاه همجنین در کاهش کلسترول 2 
a‏ 1 3 9 ۰ کے رابه جایگزین خوبی برای نمک تبدیل کرده است. علاوه بر این 
خون موتر است. فیبر موجود در درقس موجب ل مصرف گشنیز به کاهش فشار خون و کاهش سردردهای میگرنی 
پاکسازی کلسترول از روده‌ها و درنتیجه مانع ډک کک 
۷ نیییز : مصرف آن» طبیعی ترین گام ۳ 7 ) 
که باید در همه آشپز خانه‌ها وجود داشته باشد. سیر به عنوان ۱ ۱ 


یک آنتی بیوتیک عمل می کند و حاوی آلیسین است؛ آنزیمی 
کا ات ای و کا ادر ی کک 


آناناس: این میوه خوشمزهادرار آور و ضد التهاب 
ا است. مصرف آناناس باعث افزایش گر دش خون لنفاوی می شود. 

تا ۳ این میوه غنی از مس و منگنز است؛دو ماده معدنی ضروری 
که سدیم بیش از حد را از بدن دفع می کنند. اناناس 
همچنین حاوی برملائین و ویتامین ث است که باعث 
کاهش پروسه های التهابی در بدن به دلیل انباشت سدیم 
می شود و بر بهبود سلامت کلیه تاثیر می گذارد. 


کرفس گیاهی است که بویژه در رژیم‌های لاغری 
کاربرد دارد. ٩۵‏ درصد کرفس از آب تشکیل شده 
است و هر صد گرم آن فقط حدود ۱۶ کالری دارد. 
کرام اما ALES A‏ ی از خواص این 
سبزی پرخاصیت بیشتر آشنا شوید. 

س کمک به انعقاد خون 

کر فس به‌دلیل برخورداری از ویتامین ‏ به روند 
انعقاد خون در زمان جراحات کمک می کند. یک 
پیمانه کرفس حاوی حدود ۳۰ درصد از مقدار 


شناخت د نگ 


توصیه‌شده این ویتامین در روز است. 

س حفظ سلامت قلبی و عروقی 
مصرف کرفس موجب حفظ سلامت قلبی و 
عروقی می‌شود. اما چگونه؟ کرفس به‌دلیل 
برخورداری از پتاسیم به تنظیم فشار خون کمک 


ورود کلسترول به جریان خون می‌شود. 

س ضدالتهابی بودن 

آنتی‌اکسیدان‌های موجود در کرفس موجب 
کاهش التهاب می‌شود و بویژه در کاهش التهابات 
ناشی از آرتروز مؤثر است. این سبزی همچنین 
سار وهای ات کی رت ماع 
و بافت‌های پیوندی کمک می کنند. ۳/۳ 
فط بهبو د دستگاه گوارش 2 
قرن‌هاست از کرفس در درمان سوزش معده یا 
ترش کرد گی استفاده‌می‌شود. اما تأثیر کرفس‌روی ۰ 7070١‏ 
دستگاه گوارش خیلی بیشتر از اینهاست. این سبزی ۱ ۱ 
به‌دلیل فیبر بالا از یبوست جلو گیری می کند و نیز 


ان ] گاهی است و شناخت خود. خرد ناب 


۳ ی ۳ ۷ پونه کوهی: ته تنها جاشتی افسانه ای است. بلکه می‌تواند به جای ۰ 
e O‏ ھک اکر تود ک از راد ھای که مرانک موود در غاا 3 
آهسته یا ضعیف است. منجر می‌شود. بعلاوه. کرفس و 


اضافه کردن یک قاشق غذاخوری روغن زیتون به همراه پونه کوهی 
ماس لاو ا بونه خاوی ار رفن اد بای 
که مانع ایجاد تورم و بهبود گردش خون می شود. 
توت فرنگی: مصرف منظم توت فرنگی های 
ار گانیک منجر به بهبود سلامت کلیه ها کاهش میزان 

کے اسید اوریک. کاهش کلسترول بد و کاهش فشار خون می شود. با 
4 این حال به یاد داشته باشید که هميشه فرم طبیعی توت فرنگی 
3 رامصرف کنید چون مربای توت فرنگی یا آب میوه‌های 
بسته بندی شده, حاوی سطح بالای سدیم هستند. 


در تقویت پوشش معده و جلو گیری از تشکیل زخم معده 
سط کمک به دفع سموم 

کرفس موجب دفع مواد زائد از بدن 
می‌شود و بویژه در درمان 
سنگ کلیه کاربرد 
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اطلاعات‌هشتکی شمارن ااا ست 


می کنم. جوان ۶ساله‌ای که زند گی‌اش غیر طبيی 
بوده: سه ساله بوده که پدر ثروتمندش ورشکست 


می‌شود. دار و ندار و کارخانه و ویلا و خانه و ماشین 
وطلاهای زنش رامی‌فر وش د و به طلبکار می‌دهد و 
چکهای بر گشتی‌اش را پس می گیرد. تهران برای او 
و خانواده‌اش دیگر جای ماندن و زند گی کردن نبود. 
باپول مختصری که برای ش مانده بود. به اصفهان 
مهاجرت کرد و زحمت زیادی کشید تاوضع مالی 
خودش را کمی روبه‌راه کرد و خانه‌ای و ماشینی 
خرید. او امیدوار بود به‌زودی مرفه‌تر شوند ولی 
صفحه شطرنج روز گار طوری چیده شده بود که قبل 
از اینکه به ارزوهایش برسد. قلبش متوقف شود. اما 
زند گی برای زنده‌ها توقف‌نایذیر است. مادر کامبیز 
زود آستین بالا زد و شغلی گیر آورد. خواستگارانی 
هم داشت ولی خود را وقف کامبیزش کرده بود. 

کامبیز کمی که بزرگتر شد. نشان داد عاشق 
ماشین و سرعت است. در ده دوازده سالگی مثل 
یک راننده کار کشته رانند گی می کرد. روزی که 
گواهینامه رانندگی گرفت. از مادرش خواهش 
چون یکتافرزن دی بود که از پدر محروم بود. 
مادرش خواهش او رااجابت کرد و کامبیز به زودی 
از بچه‌های سریع پیست شد و سری بین سرها 
در آورد. او در نوزده‌سالگی, یعنی وقتی که کارش 
سرعت ولایی کشیدن و کل انداختن باماشینهای 
دیگر بود. با دختری نازنین آشناشد وبه او دل 
باخت. سر یکی از پیچهای خطرناک. ویک تابلو 
جاده‌لغزنده می‌شود,از مرجان خواستگاری کرد. 
جواب مرجان آری نبود. می گفت تو پسر خیلی 
خوبی هستی ولی شیش سال از من کوچیکتری. 
بذار فقط با هم دوست باشیم واین رابطه دوستانه 
خوب روباازدواج خراب نکنیم. کامبیز گفت: 
"انگار منو نشسناختی و خبر نداری مرغ من يه پا 
داره! تضمین می کنم که اختلاف سن من و تو در 
عشقی که بهت دارم اثری نداره. "و آنقدر گفت 
و اصرار کرد تا مرجان پذیرفت. مادر کامبیز هم 
راضی شد چون کامبیز تک‌فرزن دی بود که پدر 
نداشت و نوجوان حشاسی بود. 

آنهامدتی زن و شوهر بودند. مرجان تقریباً 


تروردین ٩۷‏ اطادع ت ھک 


مطمئن شد که کامبیز هنوز بچه است و برای 
ارد واخ اسیا ست کر کا ر اماد نکامیز 
تأمین می کرد. خودش شغل ثابتی نداشت. گاهی 
مشتری به تورش می‌خورد و ماشین او راارتقا 
می‌داد. مرجان به کامبیز گیر می‌داد که ماشینت را 
بفروش و پولش را سرمایه کار و زندگی کن. جواب 
کامبیز دوتا نمی‌شد: "من عاشق پیست هستم. 
ازم نخواه عشقم رو کنار بذارم."مرجان اعتراض 
میکرد: "مگه من عشقت نیستم؟" کامبیز: "اين دو 
عشق باهم فرق می کنن. نه می‌تونم از تو بگذرم نه 
از پیست!"و کار مرغهای عشق قصه ما به دعوایی 
هر روزه کشید. اینجور زند گی‌ها دوامی عاشقانه 
ندارند. مردی که نه پول داشته باشد نه سن و سال 
و تجربه» برای زنی مثل مرجان جذاب نیست. و 
آخرش مرجان به کامبیز و مادرشوهرش گفت 
طلاق می‌خوام لاغیر! جریان طلاق کمی طول 
کشید چون کامبیز موافق نبود. پولی هم نداشت 
که مهریّه مرجان رابدهد. ناچار طلاق توافقی 
گرفتند و قرار شد کامبیز ماهی نیم سکه به مرجان 
بدهد. دوماه توانست به عهدش وفا کند. از ماه 
سوم» مرجان هر روز زنگ می‌زد که چراسکه را 
نمی‌دهی؟ کامبیز اقرار کرد که دیگر هیچ هی 
در هیچ بساطی ندارد. دعوایشان شد. کلی بحث 
کردند تا آخرش مر جان قبول کرد که اگر کامبیز تا 
یک ماه دیگر پنج تومان بدهد و ده تومان دیگر هم 
تاچهار ماه بعدش بیردازد مر جان از بقیه مهرش 
خواهد گذشت. کامبیز پنج تومان قرض کرد ولی 
دیگر نتوانست پولی به مرجان بدهد بنابراین هر 
روز دعوای تلفنی و فحش و فحشکاری داشتند. 
جور دیگر: جل و خیلی از م رگها را نمی‌شسود 
گرفت. رفتن سایه پدر از سر کامبیز برای او اجباری 
بوده و کامبیز نمی‌توانسته در ان دخالت کند. مهر 
مادری راهم نمی‌شود نقد و بررسی کرد و گفت چرا 
اجازه دادی پسرت دنبال پیست و سرعت بر ود چون 
شرایط مادر کامبیز طوری نبوده که هم بتواند کار 
کند هم مادر باشد هم پدر. دل مادر ریش می‌شود 
وقتی می‌بیند دل کامبیزش به ماشین خوش است 
پس اجازه ماشین‌سواری می‌دهد. البته اگر شما جای 
مادرش بودید. علاقه‌های او راسمت درس خواندن 
یاآموختن حرفه‌ای پولس از می‌بردید تا آینده 
اقتصادی و اجتماعی اش ایمن تر باشد. در بخش دیگر 
اگر شما جای مرجان بودید. هر گز به این ازدواج تن 
نمی‌دادید چون ازدواج فقط این نیست که یک زن 
و مرد به هم برسند. شرایط روحی و شخصیتی زن و 
مرد و اوضاع اقتصادی مر د از لوازم ضروری ازدواج 
است. اگر شما جای کامبیز بودید. قبل از پیشنهاد 
ازدواج با مشاور مشورت می کردید. اگر کامبیز جور 


دیگر می دید قبل از ازدواج شغلی پیدا می کرد و بعد 
از طلاق بدهی خود رابا مر جان صاف می کرد... اما 
چطوری؟ او نه پول داشت نه شغل. بر ویم ببینیم با 
بدهی‌اش به مرجان چه کرد. 

فکر خوب: کامبیز در چنین شرایطی بود که با 
من آشناشد. پس از چند بار که باهم حرف زدیم. 
کامبیز وارد وادی جور دیگر شد: در فروشگاهی که 
لوازم خیلی سنگین تریلی می‌فروختند. شاغل شد. 
حقوقش از مزدی که وزارت کار تعیین کرده‌بود. 
کمتر بود. بیمه هم نداشت ولی از هیچ بهتر بود. 
کمی بعد چند تکه از لوازم ماشینش را فروخت و 
بدهی‌اش را با مرجان صاف کرد. و تصمیم گرفت 
دیگر به پیست نرود. در شهر هم با کسی کل نیندازد 
ولایی نکشد و سپر و آینه بغل حریف را نزند. روزی 
در تلگرامش دی دم عکس ماشین له شده‌ای را 
گذاشته بود و زیرش نوشته "هاتف و ندا زن و شوهر 
بودن. عاشق پیست بودن. هر دوشون تو تصادف 
کشته شدن. "و دیگر از کامبیز خبری نبود. گاهی به 
تلگرامش سر می‌زدم. چیز جدیدی نگذاشته بود. 
همان پر وفایل همیشگی اش راهم داشت: تصویر ی از 
سیاوش قمیشی! فرصت نشد از او بپرسم چراعکس 
این خواننده سن‌بالا را در پروفایلت گذاشته‌ای؟ 
این معما هنوز هم حل نشده اما زیاد مهم نیست... 
چندماه بعد اتفاقی افتاد که اهمیت داشت: کامبیز 
به تلگرامش سر زده بود و در پروفایلش عکسی از 
خودش گذاشته بود. تصویر سیاوش قمیشی به آلبوم 
تلگرام رفته بود. در تلگرامش از خودش و دختری 
زیبا و جوان جند عکس گذاشته بود. مبار ک است! 
پس کامبیز قصه ما عاشق شده! نگاه آن دختر بسی 
باهوش بود. از ژستهایش در عکس معلوم بود اعتماد 
به‌نفس خوبی دارد. ن‌گاه کامبیز در عکسهایش 
محزون بود. دو طرف موهای پیشانی‌اش ريخته و 
معلوم بود خودخور و عصبی است. و از اینکه دوست 
دختر داشت. معلوم بود اوضاعش فرق کرد. کنجکاو 
بسودم. خودش چند روز بعد پیام داد و گفت عاشق 
دختری مشهدی شده که عشق سرعت است و در 
پیست مشهد از نامداران است. 

جور دیگر: در این بخش کامبیز تاحدودی 
جور دیگر دید: لوازم تزئینی و قدرتی ماشینش را 
فروخت و بدهی‌هایش را تسویه کرد. بار سنگینی 
از دوش او بر داشته شد. کار پیدا کرد. مزدش پایین 
بود اما از بیکاری و ول گشتن بسی بهتر بود. پیست 
وسرعت را کنار گذاشت و به زندگی به شکلی 
جدی‌تر نگاه کر د. دو نفر از دوستانش در تصادف 
کشته شد ند و همین باعث شد برای دوری از پیست 
مشتاق‌تر باشد. ولی ما نمی‌دانیم پس از مرگ آن 
زن و شسوهر نازنین چه بر سر کامبیز گذشت و 
در دوران غیبتش چه اتفاقهایی افتاد. خوب است 


برویم به سرنوشت کامبیز سر ک بکشیم. 

سر ک کشیدن:اتفاقهای جالبی افتاده بود: 
کامبیز از کارش راضی نبود. شترحمالی زیادی 
داشت. مدیر فروشگاه هی دستور می‌داد وایراد 
می گرفت. از هشت صبح تاده شب سر کار بود. 
جمعه و تعطیل هم نداشت. کامبیز تصمیم گرفت 
در چت‌روم دوستداران سرعت و ماشینهای 
مسابقه‌ای عضو شود و پولی دربی‌اورد. او در 
تهیه و نصب و تعمیر لوازمی که مخصوص چنین 
ماشینهایی است. تخصص دار د. کم کم چند مشتری 
پیدا کرد و دید در امد یک هفته‌اش از مزد یک ماه 
فروشگاه بیشتر است. و روزی که مدیر فروشگاه در 
"روی اعصاب رفتن" زیاده‌روی کرد. کامبیز جوش 
آورد و دعوا کرد و دق‌دلی‌اش را خالی کرد و دیگر 
سر آن کار نرفت. اگر خودش استعفا نمی‌داد. آنها 
اخراجش می کردند چون هفت هشت روز بود که 
در محل کار سرش هی توی گوشی بود. 

اودر چت روم "عاشقان پیست وسرعت "با 
سرور آشنا شده بود. سرور دختر نوز ده ساله‌ای بود 
که مثل بقیه اعضای چت‌روم از کامبیز سوالهای 
تخصصی می کرد. صورتی زیبا و دلربا و نگاهی نافذ 
و گیراداشت. کامبیزجان هم که کمبود محبت 
پیرش رادر آورده بود به سرور دل باخت. سرور 
تک فرزند خانواده‌ای مشهدی است که دستشان 
بیشتر از نیازشان به دهانشان می‌رسد و خیلی 
بیشتر از حدی که مادر کامبیز به تک‌فر زندش 
میدان می‌داد. به سرور میدان میدادند. او هم 
مثل کامبیز از کود کی عشق ماشین داشت. وقتی 
گواهینامه گرفت. راننده‌ای ماهر بود. پدرش 
برایش ماشینی خرید که برای پیست مناسب بود 
و چون صدای توربوی بلندی داشت و نميشد با آن 
در شسهر بچ ر خد پدرش یک پژو پرشیا هم برایش 
خرید تادر شهر سوارش شود. 

رابطه سرور و کامبیز از بحث درباره ماشین 
به حرفهای عاطفی کشید ..سرور هم به کامبیز 
دل‌باخت .اوچند خواستگار داشت که همگی 
آدم‌حسابی ومتین و مور و مهندس ود کتر بودند. 
سرور به هیچ کدامشان روی خوش نشان نمی‌داد. 
هر خواستگاری که می آمد. اولین حرف سرور این 
بود: "من عاشق پیست و سرعتم. چند بارم تصادف 
کردم ولی از رو نرفتم. سه بار به گارد ریل کوبیدم. 
هیچوقتم از رو نمیرم. شما که با این وضع مخالفتی 
ندارین؟" آنها هم می‌پرسیدند راه نداره که سرعت 
وپیست رو کنار بذاری؟ و سرور در خروجی را 
نشان میداد و می گفت: "راهش اينه که برین و 
دیگه برنگردین! اماحالا کامبیزی که سر آمد 
عاشقان پیست بود. خواستگار سرور نوجوان شده 
بود. او همیشه این هیجان راداشت که چه خوب 
می‌شسود اگر شوهرم هم مثل خودم این کاره باشد و 
به مادرش گفت با کامبیز دوست شده و قصدشان 
ازدواج است.اوپدرش راهم راضی کرد که برای 
نوروز به اصفهان بروند ضمناً ماشین پیست را هم با 


حال نبود. کامبیز گفته بود بیارش تا درستش کنم. 

جور دیگر: کامبیز کار خوبی کرد که از آن 
شغل استعفا داد. بهتر بود قبل از استعفا دنبال 
کاری دیگر می‌گشت چون شغل چت‌روم قابل 
اتکا نیست. ممکن است یک ماه دو مشتری داشته 
باشد و چهار ماه بی‌مشتری بماند. اگر من جای او 
بودم. جور دیگر دیدنم این بود که تا کار جدیدی 
گیر نمی آوردم, از کار فروش‌گاه بیرون نمی‌رفتم. 
او عاشق سرور شد. باید احتیاط می کرد و به این 
زودی راز دلش رافاش نمی کرد چون معلوم نیست 
جوانی به ساده‌دلی کامبیزبتواند دختر باهوشی مثل 
سرور رااداره کند. مخصوصا که پدر و مادر سرور 
بسی لی‌لی به لالای او نثار کرده بودند ودختری 
سایه‌رس و مرفه بود. کامبیز باید از ازدواج اولش 
تجربه می گر فت. آنجا یکی از دلایلی که کارشان به 
طلاق کشید. مشکلات مالی کامبیز بود. 

اگکر شماجای والدین سرور بودید.با 
چیزی‌نیست که بشود رویش حساب کرد و نباید 
زند گی‌اش راروی آن تنظیم کند؟ برای کسانی 
که اهل سرعتند» خطر م رگ نزدیکتر است. من 
اگر جای والدینش بودم. حتی با ازدواج در نوزده 
سالگی هم مخالفت می کردم چون جور دیگر 
می‌بینم و میدانم این دختر نوزده ساله. تا چند سال 
دیگر چند بار سلیقه عوض می کند. از کجا معلوم 
که بعد ‏ هم از کسی مثل کامبیز خوشش بیاید؟ 

آخر قصه :قبل از اینکه خانواده سر ور به اصفهان 
بيایند. کامبیز با ماشین خودش به مشهد رفت و در 
هتلی اتاقی گرفت. پدر سرور به هتل رفت و او را با 
اصرار به خانه خودشان برد و گفت طبقه بالا خالی 
است. مهمان ما باش. کامبیز یک هفته در مشهد 
ماند و اثر خوبی روی پدر و مادر سرور گذاشت. 
چند روز بعد خانواده‌سرور به اصفهان رفتند.ماشین 
سرور راهم با قطار آوردند. مادر کامبیز به هتل 
اما هر روز همدیگر را می‌دیدند و با هم به جاهای 
دیدنی اصفهان می‌رفتند. تعمیر ماشین سرور طول 
شهر بارانند گان دیگر کل انداخت و چند آینه 
یک بار چهار دختر در ماشینی خارجی جلو سرور 
پیچیدند. سرور عینکش رازد و کمربندش رابست 
میراند. دست‌فرمون خوبی داشت ولی انگشت 
راوادار کند وارد جوب شود. دخترها با خشم پیاده 
شدند و کار به دعوا کشید. کامبیز هم پیاده شد و 
خودش را معرفی کرد. دخترها اسمش راشنیده 
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شد و به سرور گفت: "من خودم توی کل انداختن 
و مدوم آخرش 
تور سرعت باب در مادرت دیکه هیچ شر 
دارم ریت ی مان 
علاقه‌های همدیگه نشیم دوع مود 
زندگی کیم چون نمی‌تونم از خونوادهم دور باشم." 
کامبیز گفت: : "حله!! "چند روز بعد کامبیز خبری 
شنبد: پدر سرور گفته بود می‌تواند در مشهد برای 
کامبیز کاری دولتی پیدا کند .اگر کامبیز کار دولتی 
دوست ندارد. می‌تواند با سرمایه خودش برایش 
فر وشگاه باز کند. کامبیز از این پيشنهادها خوشش 
نیامد و کشت دوست نیارد زیر متت کسی باشد. 
جور دیگر:شاید پدر و مادر سرور جور دیگر 
می‌دیدند که کامبیز رادر مشهد به خانه خود بردند 
تااورااز نزدیک زیر نظر بگیر ند و ببینند چطور 
آدمی است. و احتمالاً در آن مدت تشخیص داده‌اند 
که کامبیز جوان خوبی است. و شاید جور دیگر 
می‌دیدند که به جای اينکه به دخترشان بگویند "تو 
غلط کردی که عاشق شدی او را به اصفهان بردند 
تااز نزدیک با مادر و محل زندگی کامبیز آشنا 
شوند. آنها به دخترشان سخت نگر فتند و منعش 
تسهیلاتی ایجاد کند. به کامبیز آن دو پیشنهاد را 
کرد. برداشت کامبیز این بود که نمی‌خواهد زیر 
منت کسی برود. اگر جور دیگر می‌دید. این رامنت 
نمی‌دانست و به جای کلمه "منت "از کلمه لاف" 
استفاده می کر د. زیرااین لطف پدر سرور بود نه 
مت او. و این لطف رابه خاطر دخترش میکرد نه 
به خاطر کامبیز. پدر سرور فهمیده بود که دخترش 
روحیّات خاصی دارد. این راهم فهمیده بود که زور 
خودش و همسرش به سرور نمی‌رسد. او تا آن روز 
نتوانسته بود سرور را قانم کند که در شهر و جاده با 
بیرعت برآندویکامییز خی راعت رورا ع 
کر ده بود . به او گفته بود: "من خودم آخر سرعتم 
ولی تو شهر و جاده خیلی نرم میر ونم و از رانند گی 
با ماشین ولباس ایمن." پدر سرور فهمیده بود این 
حفظ کند. ضمناً متوجه شده بود که کامبیز اصالت 
و تربیت خوب و اصیلی دارد و اهل زندگی است. 
اگر شما جای کامبیز بودید. پيشنهاد پدر 
سرور را قبول می کردید و برای زند گی خودتان 
مسیر جدیدی طراحی می کردید. آخر این قصه چه 
می‌شسود؟ هنوز معلوم نیست. قبلاً بخش اول قصه 
کامبیز را نوشته بودم. این بخش دومش بود. صبر 
می کنم و چند ماه دیگر که تکلیف‌ها روشن شد. 
اوضاع کامبیز بهتر و بهتر شود. آمین! ۰ 


Vea‏ اک 


شکست. نها صتی است د ای شر وع دوداره اما این بار کک نر 


دز ی فدرد 


گوشی ترانه لرزید. مال اینستای سلیمان بود. 
بازش نکرد. گوشی را گذاشت زیر بالش و زیر لب 
اگفت "سلیمان هیچ التماس نکن !به قر آن قسم 

خوردم که دیگه جوابت روندم. پس خود تو خوار 
و خفیف نکن! از زیر بالش صدای لرزیدن گوشی 
آمد.ودوباره وچندباره پشت سر هم ویبره‌می‌زد. 
ترانه با خشم آن را روی سایلنت گذاشت. 


او دختری هجده‌ساله است که داشت ترم اول 
پزشکی راتمام می کرد. باسلیمان فامیل است اما 
رابطه جدی آنهااز شش ماه پیش شروع شد که در 
اینستابه‌هم پیام دادند. سلیمان جوان خوشگلی بودبا 
پوستی سفید و موهایی حنایی. چشمهای درشتش پر 
از احساسات لطیفی بو د که از قلبش می تر اوید.اوپسر 
کو چک خانواده‌ای پر جمعیت بود.همه دوستش 
داشتند. در نوزده‌سالی که از عمرش گذشته بود.از 
گل ناز کتر نشنیده‌بود. محبتهای بیش از حد پدر و 
مادرحسادت خواهران‌وبر ادر انش رابر نمی انگیخت 
وحتی بیش از پدر ومادر به اومحبت می کر دند. 
فامیلها می گفتند چون خوشگل است.سو گلی شده. 
زیباروی که سلیمان دلها بود و به همه حکم می‌راند. 
دل و دینش رابه ترانه باخته بود. شش ماه که پر از 
ثانیه‌های جانگداز و دیر گذر بود. عشق ترانه در قلب 
سلیمان آهنگر خانه باز کر ده بود و هی پتک بود که به 
دیواره‌های دهلیز وبطنش می کوبید. ترانه معتقد بود 
از بس همه به سلیمان محبت کر ده و لی‌لی به لالایش 
گذاشته‌اند. لوس و زودرنج و پرادعا شده. ترانه فقط 
درک تاماول باس تیان سای متس کر 
بعدش پر از بحث و قهر و آشتی‌های روح فر سابود. 
دیشب ترانه باسلیمان اتمام حجت کرد و گفت دیگر 
حق نداری به من پیام بدهی... سلیمان از دیشب یک 
عالمه پیام داد که بامن قهر نکن... ترانه به هیچ یک 
از پیامهای او جواب نداده بود. 

سلیمان روز بعد تاساعت هفت صبح پیامهای 
"مرا ببخش وتر کم نکن "را ادامه داد. و از هفت تاده و 
نیم صبح پیامهایش قطع شد و حالا دوباره گوشی ترانه 
ویبره‌باران شده بود. ترانه از ویبره‌های گوشی اش 
سرخروی شد وخواست جوابی دندان شکن به سلیمان 
بدهد. گوشی را باز کرد. چندین پیام آمده بود که فقط 
اولین پیام مال سلیمان بود. بقیه‌اش مال دوستان و 
فالورهای سلیمان بود. اینستای سلیمان را باز کرد. 
پست تصویری گذاشته بود. یک کلو زآپ از خودش 
بود که بالحنی محزون از همه خداحافظی کر دهو وعده 
دیدار به قیامت داده‌بود. پیامهای د یگر مال کسانی بود 
که از سلیمان خواهش می کر دند این کار رانکند. 

ضربان قلب ترانه بالا گرفت. جادر مادرش را 
به سر کشید واز خانه بیرون دوید. فکرش پریشان 
بود و نمی‌توانست درست تصمیم بگیرد ولی یادش 


سد ص روع سیمان و هدبه دوستان متحصش 


بود که یک بار سلیمان در میدان شهر ساختمان نیمه 
کاره‌ای را به ترانه نشان داده و گفته بود: 

"اگه یه روز مطمئن بشم بهت نمی ر سم خودم 
رواز اون بالامی‌اندازم پایین! ترانه مثل باد به آن 
سو می‌دوید وامیدوار بود دیر نرسد. 

میدان خیلی شلوغ بود. مردم‌زیادی گوشی‌های 
خود راسمت آن ساختمان گر فته بودند. ترانه به 
بالانگاه کرد.سلیمان رادید. لب بام ایستاده‌بود و 
دستهایش رابالا گرفته بود و چیزهایی می گفت. 
صد ای ش مفهوم نبود. در یک لحظه نگاه ترانه و 
سلیمان به هم زوم شد... سلیمان فریاد کشید وپایین 
پرید. همه کسانی که انجابودند. جیغ کشیدند. 
ترانه چادرش را جلو صورتش گرفت و رفت. 

مجازی پر شد از خبر خود کشی نوجوانی نوزده 
ساله که قبل از مر گش ویدیویی از خودش منتشر 
کرده‌اما کسی از رابطه‌ شک ماهه ترانه وسلیمان 
خبر نداشت. ترانه با خودش فکر کرد که‌این‌طور به 
صلاح است چون صد در صد مطمئن بود که دوست 
و آشناو فامیل او را مقصر خواهند دانست. به اینستا 
و تلگرام خود ش رفت تامطمئن شود درباره‌سلیمان 
آشکارا چیزی نگفته باشد. چیزی ندید. پسوردهای 
سلیمان راداشت. به صفحه‌های او هم سر زد.یک جا 
سلیمان نوشته بود سلیمان بادها ترانه ای می‌سراید 
د رگوش عشق ترانه آن را تغییر داد وبه جای 
کلمه "ترانه " کلمه "شعر "را گذاشت. او قبلاً مشتاق 
نبود صفحه‌های سلیمان راورق بز ند ولی حالاانگار 
بسیار مشتاق شده‌بود. عکسهای او رامی‌دید و 
می کر د. ترانه بد جور خود را مقصر می‌دانست. 

آن شب وقتی که چراغهای خانه را کشتند ونفیر 
خواب در خانه عمیق شد. ترانه بیدار بود. جر آت 
ند اشت پلکش راببندد چون سلیمان در نظرش شکل 
می‌گرفت که از بالای ساختمان می‌پرید پایین. چند 
بار حس کرد سلیمان پشت پنجره است. خودش 
می‌دانست خیال است اما باز می رفت و از پنجر ه‌نگاه 
می کرد. گاهی چند لحظه خوابش می‌برد. خواب 
می‌دید همه تلویزیون‌ها صفحه اینستای سلیمان 
رانشان می‌دهند که در پروفایلش نوشته آترانه 


جان خیلی دوستت داشتم اما توبی‌مهری کردی 


ومراکشتی ولی‌می‌دهم چو 
قول نگویم که تویی قاتل | 
من! این جمله رادر تما 2 
خوابهای‌بعدی‌اوودر 
تمامبیداری‌هایش تکرار لا 
هر روز درباره‌سلیمان و 
اینکه مظلوم بود و حیف 
شد. نظرهای زیادی 


بشنود. سلیمان فامیل بود و قصه خود کشی او در هر 
خانه و بازاری نقل می‌شد. همه افسوس می خوردند. 
بعضی‌هامی گفتند پای دختری وسط بوده.و آن دختر 
رالعنت می کر دند که باعث شد سلیمان نازنین 
خود کشی کند.روزی که‌اهل محله وفامیل‌ودوستان 
رفته بودند سر خاک تااورادفن کنند. غوغای‌غریبی 
بود. همه بر سر و صورت می کوفتند و نوحه‌سرایی 
می کر دن-د.مادر وخواهر آن و خاله‌ها وعمه‌هاو کلا 
زنهاودخترهای فامیل از بس صورت خود راچنگ 
زده‌بودند. خون خالی بودند. پدرش وبرادرانش تا 
شده بودند. انگار به کمرشان تبر زده بودند. 
سلیمان خود رایایین انداخت وجان دادو 
زیر خاک رفت.او حالا جسمی مرده‌بود که هیچ 
حس و در کی از اطرافش نداشت.اما باز ماند گان و 
دوستانش همه چیز راحس می کردند ورنج مرگ 
سلیمان ثانیه به ثانیه با آنها بود. مراسم خاکسپاری 
وسنگ گذاری تمام شده بود ولی خانواده سلیمان 
حاضر نبودند گورستان راترک کنند. مادرش مويه 
می کرد: آعزیز دلم توهرشب درر ختخواب گرم 
ونرمت می‌خوابیدی حالا چی شده که بالشت از 
خشت است ولحافت خاک و سنگ؟ "حال بقیه را 
توصیف نمی کنم.بسی دردناک است. داغ فر زند. 
داغ برادر وداغ نوجوانی که کسی فکرش راهم 
نمی کرد خود کشی کند. حال همه را گرفته بود.و آن 
نجوا که‌می گفتند پای دختری وسط است.دیگر نجوا 
نبود وهمه از آن حرف می‌زدند. ترانه هم حرفهارا 
می‌شنید و روز به روز خود را گناهکارتر می‌دانست. 
دراینستای سلیمان دوستانش وحتی کسانی که‌اورا 
نمی‌شناختند و فقط شنیده بودند سلیمان خود کشی 
کرده, کامنتهای زیادی گذاشته بودند. بیشتر آنها 
به‌دختری که به سلیمان بی‌وفایی و خیانت کر ده 
بود. ناسزامی گفتند. آن د ختر را تقبیح می کردند که 
چطور دلت امد به سلیمان نازنین خیانت کنی! 
بعضی‌ها معتقد بودند آن دختر رامی‌شناسند. 
اسمش فتانه است و مثل اسمش فتنه گر است. فتانه 
دختر بدحجاب وبی‌ایمانی است که از ساده‌دلی و 
صداقت سلیمان سوعاستفاده کر د. یک نفر گفته بود 
خبرش رادارد که وقتی فتانه خبر م رگ سلیمان 


نفر رابه کشتن داده. تر انه اینها را می‌شنید و می خواند 
وحالش بدت ر می شبد اوحالاد یکر سلیمان رامقصر 
می‌دانست و در سکوت به دیوارهای اتاقش می گفت 
"اگر سلیمان به زور واردزند گی من نشده‌بود.ا گر 
تااین حد لوس وزودرنج نبود. واگر جو گیر نمی‌شد 
و خودش رانمی کشت. زند گی روحی من خراب 
نمی‌شد... تر انه از حرصش تصمیم گر فت با پسوردی 
که داشت وارد اینستای‌سلیمان‌شود واز قول اوبه 
کسانی که‌درباره‌فتانه یاهر دختر دیگری خیالبافی 
می کر دند. جواب بدهد. و این پست را گذاشت: "من 
سلیمان هستم که به دلیلی پیش پافتاده خودم را 
کشتم وپشیمانم.عذاب می کشم که پدر ومادر 
وفامیل و دوستانم رابه عذاب انداختم اما عذاب 
جدیدی هم می کشم. شما فکر می کنید من به خاطر 
دختری خودم را کشتم. اشتباه می کنید. دلیلش چیز 
دیگری بود. لطفا تنم را در گور نلرزانید." 

این کامنت باعث هیاهو شد. خیلی‌ها باورشان 
شد و برای سلیمان کامنتهای عذرخواهی گذاشتند. 
حتی خانواده‌اش بااشک و آهبرای‌او کامنت گذاشتند 
اماچند ساعت بعد یکی از فالوره ااعلام کرد که 
"مر ده نمی‌تواند وارد اینترنت شود. شماها چقدر 
ساده‌هستین! کسی که از قول سلیمان پست گذاشته, 
همان‌فتانه‌است که پسور دمر حوم سلیمان راداشته." 
کاربران این نظر را تایید کردند حتی چند نفرشان 
گفتند خود شان وقتی عاشق دختری‌می‌شوند. پسورد 
خود رابه او می‌دهند. همه این نظر را پسندیدند و بار 
دیگر شمشیر تقصیر هاسمت فتانه گر فته شد واو رابا 
ناسزاهای گاهی ر کیک نواختند. ترانه‌هم آن ناسزاها 
رابه خودش می گرفت.قصدش از گذاشتن آن پست 
این بود که دیگر کسی خود کشی سلیمان را گردن او 
نیندازد ولی نتیجه معکوس گرفت و دشنامها بیشتر 
و رکیک‌تر شدند. 

فتانه دختر معروفی‌شده‌بود. یک شب برادر 
ترانه سر شام بحث رابه سلیمان کشاند و گفت 
کسی شک ندارد کار. کار فتانه است!ترانه بااغیض 
گفت: "تو از کجامیدونی؟ اصلاً این فتانه کیه؟ وجود 
خارجی‌داره؟ برادر گفت: همه‌میدونن کار فتانه 
بوده. به سلیمان خیانت کر ده بوده. سلیمان از بس 
دوسش داشته, حاضر نشده به فتانه ايراد بگیره 
برای همین خود شو پرت می کنه پایین. فتانه از محل 
خود کشی خبر داشته ووقتی که سلیمان خودشو 
پایین می‌اندازه فتانه هم اونجابوده! "ترانه گفت: 
" کسایی که اینو می گن» واسه حرفشون سند دارن؟ 
فیلم خود کشی سلیمان روهمه‌مون دیدیم... از 
کسانی که اونجان. کدومشون فتانه‌س؟ برادرش 
گفت: "نمیدونم ولی حتماً یه فتانه‌ای وجود داشته 
که‌همه‌ازش حرف می‌زنن...وحتماً خیلی به سلیمان 
نزدیک بوده که پسوردشوداشته. "همه جاحرف 
سلیمان بود. در دبیرستان هم آخرین اخبار سلیمان 
وفتانه بین دخترها منتشر می شد حتی دبیرهاهم 


میدان خیلی شلوغ بود .مسردم زیادی : 
: گوشی‌های خود راسمت آن ساختمان : 
گرفته بودند .ترانه به با لانگاه کرد مان 
رادید .لب بام ایستاده بود و دستهایش را: 
: بالا گرفته بود و چیزهایی می‌گفت 0 
هر ۳ ماد مرو 
انشا ئی به اسم سلیمان و فتانه نوشته و در آن به فتانه 
تاختهبود. ترانه تاب نیاورد و باصدای بلند گفت 
سلیمان به بازماند گانش ستم کرده و جایش در 
جهنم است. بعد بی‌اجازه دبیر از کلاس رفت. 

یک روز قبل از مراسم چهلم خبر رسید مادر 
سلیمان رابه بیمارستان بر دند و همانجاسکته کرد 
و جان داد. وقتی این خبر در اینستا منتشر شد. تف و 
لعن‌هایی که به فتافه میشد. بالا گرفت و مرگ مادر 
سلیمان به جرمهای فتانه اضافه شد. هم زمان باچهلم 
سلیمان که سر قب رش بر گزار شد.مادرش راهم کنار 
گور سلیمان خاک کردند. آن روز تعداد غریبه‌هایی 
که سر خاک سلیمان | مده‌بودند. از تمام خاندان 
اوبیشتر بودند.دختر آن زیادی که قصه سلیمان و 
فتانه رادر مجازی خوانده بودند. به گورستان آمده 
بودند و برای سلیمان اشک می‌ریختند و فتانه را 
نفرین می کردند. چند دختر غریبه هم آنجا بودند 
که پر شور تر از بقیه دعا می کردند که فتانه تقاص 
پس بدهد و به روز سیاه بنشیند. ترانه به آنها گفت: 
"مادر سلیمان مرد. جرا؟ چون سلیمان بچه شد 
وخودش و کشست. خواهر ها و بر ادرهای سلیمان تا 
گردن رفتن توی لجن رنج. چرا؟ چون سلیمان لوس 
بود و خودشو کشت.فامیل ها و دوستای سلیمان 
دارن غصه می‌خورن واز کار و زند گی افتادن. چرا؟ 
چون سلیمان نتر بود وواسه بداخمی يه دختر خودشو 
کشت.سلیمان خواست خود کشی کنهو خود شو 
راحت کنه ولی بااین کارش هزار نفروناراحت کرد. 
من به سلیمان رآی نمی‌دم. آدختره ابا اوبحث 
کردند که‌جرامقصر اصلی راول کر ده‌ای وهمه 
تقصیرات را گردن سلیمان عزیز می‌اندازی. 

دور آنها شلوغ شده بود. این بحث برای همه 
لذیذ و جالب بود. یک نفر به ترانه گفت: ‏ جواب بده! 
چرامیگی‌سلیمان مقصره؟ ما که می‌دونیم فتانه 
مقصره." ترانه فریاد بلندی کشید و سر قبر سلیمان 
نشست. کف دستش رامحکم به سنگ گور کوفت 
و گفت: پاش وجواب بده!بگواین چه بلایی بود سر 
همه آوردی؟ چرامثل ترسوها خودتو کشتی و همه 
روانداختی تو دردسر و غصه؟ چراخبر نداشتی که 
وقتی خود کشی کنی.هزار تامدعی پیداميشه وسنگ 
توروبه سینه می‌زنن و تقصیر تموم این مصیبتها 
رومی‌ان‌دازن گردن یه دختر خیالی به اسم فتانه!" 
مردم فکر کردند ترانه هم از خود کشی سلیمان جنون 
گرفته.او رامی‌شناختند که دو خانه آن‌طرف تر خانه 
سلیمان‌اینهازند گی می کر دامانمی‌دانستند ترانه‌تا 
این حد عاطفی و حشاس است: همه فکر می کردند او 
دختری منطقی و درسخوان است و حالا که می‌دیدند 


اوهم از غصه سلیمان شو که شده بیشتر از پیش 
برای سلیمان و مادرش اشک ر یختند. خواهر بز رگ 
سلیمان‌می‌لایید: پاشوببین از یمین ویسارت چه 
شاهزاده‌خانمهایی برات سیاه پوشیدن...از زیر خاک 
سرد و سیاه بیرون بیا و به حجله بخت برو..." 

ترانه‌از گور سلیمان دور شد. زیر لب سلیمان 
راسرزنش می کرد. دختری و پسری غریبه خود 
رابه‌اورساندند.یسر گفت: ‏ آبجی می‌بخشی... 
ت-وفتانه‌ای؟ ترانه با آرامش گفت: "نه... من ترانه 
هستم.همسایه سلیمان. "راه‌افتاد اما پس از چند 
قدم ایستاد: "من تر انه هستم.سلیمان عاشق من بود. 
من دوستش نداشتم. به زور می خواست دوستش 
داشته باشم. کار دل هم کار زور نیست. من هیچ قول 
ووعده‌ای به سلیمان نداده بودم. حق من بود که به 
سلیمان بگم چون تو منو دوس داری. دلیل نمی‌شه 
که منم تو رو دوس داشته باشم. پس دیگه به من 
پیام نده. "دختری که با آن پسر بود. به ترانه نزدیک 
شد. در چشم او خیره شد.ویک تف درشت توی 
صور تش انداخت وناسزاهایی نثارش کرد. ترانه 
می‌لرزید و فرار تنها واکنشی بود که نشان داد. 

ان شب ترانه تاصبح در بیداری کابوس دید. 
آن کابوسههااز اینستای سلیمان سمت ‌اوجاری 
می‌شدند.صدهانفر درباره‌ترانه کامنت گذاشته 
بودند.یکی نوشته بود: 'قاتل همیشه به محل جنایت 
سر می‌زنه. در مراسم چهلم سلیمان عزیز. کسی که 
تا حالا با اسم مستعار انه مشهور شده بود. خودش 
رامعرفی کرد.او ترانه است که همسایه سلیمان 
بوده... و قصه‌های زیادی از رابطه این دو نفر نوشته 
بودند. ترانه تصمیم گرفت تمام کانالهای مجازی را 
ببندد و تامدتی بدون اینترنت زند گی کند. عزمش 
راجزم کرد و گوشی خود رااز سیستم و خدمات 
اینترنت خارج کرد.و از خدا خواست کمکش کند تا 
کابوس سلیمان رااز خودش دور کند.برایش بسی 
سخت بود که اینترنت نداشته باشد. 

روزبعد وقتی که داشت با خاطراتش می چنگید. 
مادرش صدایش کرد: ترانه؟ پیک اومده دم 
در...بروببین چکار داره. "ترانه جادر سرش کرد 
ودر کوچه راباز کرد. یک موتورسوار که کاسکت 
داشت.باصدایی دخترانه پرسید "ترانه خانم ؟" 
ترانه مشکو ک شد و پر سید شما؟ دختر مو تورسوار 
از کیفش بسته‌ای در آورد. مثل ظرف وایتکس بود. 
ترانه پرسید این چیه؟ کی فرستاده؟ دختر موتور 
سوار گفت: "یه هدیه‌س از طرف دوستای سلیمان!" 
و محتویّات آن رابه صورت ترانه پاشید و گریخت. 

نصف صورت زیبای ترانه رفت! آمر وز هنوز در 
اینستای‌سلیمان به اوناسزامی گویند. همسایه‌ها 
وقتی او رامی‌بینند. مثل کسی که بیماری ویروسی 
خطرناکی دارد. از کنارش فرار می کنند واو دنبال 
کی می کر دد که سوال جوا و فا 

"گناه من و خانواده سلیمان چه بود که این‌طور 
نابود شدیم؟" ۰" 


۳ ekê 


۳1 کاحی در کفشمان را فوری در 


ون می ادریم دی معالحه عادات دد راد ای سال د 


,یگ می گذاریم 


e‏ دور اس 


تماشاکه راز 


محمد رضا مهد بزاده 


صونه‌هترتی/ 
دام 
ز کارستان او یک شمه این است 
جمالت معحر جسن است. لیکن 
حدیث غمزه‌ات سحر مبین است 
ز چشم شوخ تو جان کی توان برد 
که دائم با کمان اندر کمین است 
که صد آفرین باد 
ست علم هيات مشق 
که چرخ هشتمنٌ هفتم زمین است 
توپنداری که بد گو رفت و جان برد 
حسابش با کرام الکاتبین است 
مشو حافظ ز کید زلفش ایمن 
که دل برد و کنون دربند دین است 


حافظ 


اخرین دیدار 
آخرین دیدار ما 
کنار پلی اتفاق افتاد 
که در آبهای دیروز غرق شد 
راستی, 
پس از این همه سال 
حرفهای برلب نیامدة 
ماجه‌بود؟ 


ES O 


ات E‏ چ 
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Gags 


مزمور بهار 
بز رگاء گیتی آراء نقش بند روز گارا 
ای بهار زرف 
به دیگر روز و دیگر سال 
تومی‌آیی و 
باران در ر کابت 
مژدة دیدار و 
بیداری 
تو می آیی و همراهت 
شمیم وشرم شبگیران 
و لبخند جوانه‌ها 
که می‌رویند از تنوارة پیران 
تو می آیی و در باران رگباران 
صدای گام نرما نرم تو بر خاک 
سپیداران عریان را 
توفی و 
در شرم شمیمت شب 
بخور مجمری 
خواهد شدن 
در مقدم خورشید 
نثاران رهت از باغ بیداران 


ساعت 
ساعنها 
چون ساعت 
بر خیال تو نصب می‌شوم 
نگاههای سرپی 
تا اعماق اقیانوس چشمانت 
زمین رابه گلدان خسته‌ای می‌نشاند 
هیچ ناخدایی رایارای آن نیست 
شانه به شانة باد 
بادبان زلفت راافراشته کند 
روح غزل 
از دهان کدام ة 
بر شانه‌های بلورت لب می‌نشاند 
آنجا که 
شکوفه‌های بادام 
در فکر بوسة چشمان تواند 
کس مزه‌ای بودم بر اب ۳ 
رشحه باران 
برادر تنی برقی بود 
که از چشمان تو برمی خاست 
بگذار همهمة غنچه‌ها 
لبهای تو را به تخت بنشانند 


مجید جوادی زاویه - کرج 


چه غم کاین ارغوان تشنه را بت 
در رهگذار خود انتقام 
نخواهی دید هر بار دری را محکم بر هم می‌زنم 
E‏ دا ِ 
که از رفتنت می گیر م 
بارفتنت 
2 
ج2 کوچه و 
خیابان و 
-a‏ مردم شهر رابردی 
DS)‏ که‌این گونه کنج اتاق مترو ک افتاده‌م 
کسی به نیامدن ما مشکو ک نشد در دهانم کلاغهایی لانه کرده‌اند 
و تنها سایه‌هایمان در خانه زند گی می کردند خبر مر گم را ببرند 
هر شب ماه صور تش را به پنجره می چسباند به اخر قصه 


و خانه راروشن می کرد 


الينا نریمان 


جواد رحضی 


خیال 
در می‌زند خیالت 
باز می کنم در را 
می‌نشینی و هیچ نمی گویی 
از نگاهت 
وقتی 
نی 
جادو می کند 
زهرا زارع - مرودشت 


پنج دوبیتی از محسن اعلا-نور 

۱) اردیبهشت 
تو صبح خرم باغ بهشتی 
بهشت دلکش ار د یبهشتی 
به روی صفحه دلهای عاشق 
تو سرو قامت خود رانوشتی 

۲) کل 
گل آمد تابروید در دلم. گل 
شود با جمع گلهاء.حاصلم گل 
طنین نغمه‌ای پیچید در من 
تجلی کرد تادر محفلم. گل 
۳)] هوانه 
شنیدم شعر باران راشبانه 
شکوفا شد دلم با اين ترانه 
بهاری در وجودم زد جوانه 
خیالت پیشم آمد آهوانه 
۴) سرشاخه‌های نور 

چه شیرین می‌زند! لبخند. خور شید 
رون دلر بای صبح اميد 
از این سرشاخه‌های نور.ای دل! 


چه گلهای قشنگی می‌توان چید 


۵) احساس تغزل 
دل احساس تغل دارد آمشب 
به چشمانت تمایل دارد امشب 
برای دیدنت ای دوست!ای دوست! 


دلم در دست خود گل دارد امشب 


بهاریه 


ریخت در آینه‌ها خندة زیبای بهار 
طی کن این فاصله‌ها را به تماشای بهار 
شکل دیروزی من یک دو قدم حاضر باش 
همتی کن برسم باز به فردای بهار 
صبر کن! یک نفر گرم. سخن خواهد گفت 
صبر کن! دل بده این بار به | وای بهار 
من تو رامی‌شنوم لختی از امروز بگو 
بتکان گوش دلی باز به غوغای بهار 
بگذر از هرچه که دیدی و شنیدی این بار 
ای تو از قافله جا ماندۀ دنیای بهار 
آمدی سبز ترین خنده به لبهای تو بود 
باز هم ریخت در آیینه سراپای بهار 
قطره قطره به هواداری تو می‌بارم 
قطره‌ای کو که نیامیخت به دریای بهار؟ 
مهربان است و به ما رُستن خواهد آموخت 
آں است خداوند تعالای بهار 

وحید دانا - قائم شهر 


# آقای مهیار حکمت پور -شیر از 

سر وده اید: 

مهتاب در آینه 

ناشت 

من در آن خیره می شوم 

شب می رود 

این سطرهانشان از ذوق واستعدادشما 
در زمینه شعر و شاعری دارد. مایلم اشعار 
٭ خانم سحر عباسی -تهران 
بازباکلماتی چون راز و ساز قافیه 
می‌شود. 

# آقای حمید چارلنگی - کاشان 

بله, مولانا در قالب رباعی هم طبع ازمایی 
کرده‌است واتفاقا رباعیات خوبی هم 
دارد. 

# خانم نر گس ناظمی - کرج 

بیتی از حافظ را تقطیع می کنیم: 

دوش ديدم که ملائک در میخانه زدند 
گل آدم بسرشتند و به پیمانه زدند 

وزن اين بيت فاعلاتن فعلا تن فعلاتن 
فعلات است: 

دوش دیدم-فاعلاتن 


جوانه هایلای 


جاده بی‌انتها 

وقتی قرار باشد 

یکی برود 

همه چیز جور ھی سود 

حتی چراغ جاده 

تن به مه می‌سپارد 

که گم کنی خطوط جادة رفتنش را 

هفته در شنبه‌اش 

پیر می‌شود 

و ساعت 

دل از همآغوشی 

با باتری ي کد 

که تا ابد بخوابد 

تأهر سال 

-نوروز- 

در لحظة رفتنش 

تحویل شود 

چه سالنامة غم انگیزی‌ست 

پا چا ده 

کادةبی‌انتهارا 

ثانیه بشماری 
منیر شهری زادگان 


در میخا-فعلاتن 

نه زدند -فعلات 

گل آدم -فاعلاتن 

دو به پیما- فعلاتن 

نه زدند -فعلات 

# آقای سعید سنگی -یزد 

قسمتی از سر وده شمارابه امید دریافت 
آثار بهترتان زمزمه می کنیم: 

چراغها اگر خاموش شوند و0 
باکی نیست 0 


/ 
ببین عاشق شدم. اما چه ساده / 
گذشتم از خودم پای پیاده 
نمی‌یابم تو رادر این هیاهو 
چگونه دل کنم خوش من به جاده 
سیدابراهیم سپهری - ایذه 
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| فراموشت/ ز پیش می‌روی اما نمی‌روی از یاد 


نوشته‌های ناب 
سنگ آسمانی 
Neveshte_Nab@yahoo‏ 


ارسال متن تلگرامی و پیامک : 
: فقط با ذ کر نام: ۰۹۲۵۶۹۲۰۳۴۹ 


نازنینم» خوبم! 4 
مرا بیدار در شبهای تاریک 


رها کردی و ثفتی, یاد می در! 
سنگ آسمانی 


فکر نکنی که باختم.یا که می خوام ببازم /دلم بد جور 
۱ شکسته آخه تو رو شناختم /فکر نکنی تو جاده دم 
بشینم/دلم می‌خواد که رد شم دیگه تو رو نبینم / 


حتی واسه یه لحظه کنار تم تشینم! 

۱ زهرا مظهری 
بسی آید بهار و وزد بادهاء که ما رفته باشیم از 
یادها 

برباد رفته 


راضی باش به آنچه اتفاق می‌افتد که اگر خوب 
باشد. زندگی‌ات رازیبامی کند واگر بد باشد. تو 
را می‌سازد 
فاطمه خدامی - تربت حیدربه 
به کدامین دعات خواهم یافت, که روم آن دعا 
بیاموزم 
اسفندیار نیکزاد 
آسیاب باش سخت بستان, نرم باز ده 
۱ مصطفی نیکخواه 
از صیقل آدمی زداییم درون / تاعکس رخت فتد 


در آیینه‌ی ما 


قطره اشک 
به خود عهدی نمودم من که من وقتی تو را دیدم 
بگویم از تودلگیرم/ولی وقتی تو رادیدم کمی 
خندیدم و گفتم که بی تو بی تو می‌میرم 
خدول 
باید که ز داغم خبری داشته باشد /هر مرد که با 
خود جگری داشته باشد /حالم چو دلیری‌ست که 
بخت بد خویش /در لشکر دشمن پسری داشته 
باشد 
حسین تیموری 
به‌بوی زلف تو دادم دل شکسته به باد / بيا که جان 
عزیزم فدای بوی تو باد / گمان مبر که ز خاطر کنم 


تروردین ٩۷‏ اطادعا ت هکی 


قول دادم که د گر عشق گدایی نکن م /با تو حتی 
سخنی از سر زاری نکنم / گر دلم باز به دام دل 
سنگت افتاد / قول دادم که د گر خامی و خواری 
نکنم /ناز کم کن که د گر هیچ خریداری نیست / 
قول دادم که د گر هیچ کاری نکنم 
ستاره 
دل وفا بلبل نواء واعظ فسون, عاشق جنون» هر 
کسی در خورد همت. پیشه پیدا می کند 
فاطمه آیینی 
نبودنت از پاییز ب رگ‌ریزان‌تر است 
۱ امیرعباس سوری 
انها که به سر در طلب کعبه دویدند/چون 
عاقبت‌الامر به مقصود رسیدند /رفتند در آن خانه 
که بینند خدارا/بسیار بجستند و خدا را ندیدند / 
چون معتکف خانه شدند از سر تکلیف /ناگاه 
خطابی هم از آن خانه شنیدند / کای خانه‌پرستان 
چه پرستید گل سنگ /خرم دل آنها که در آن خانه 
خزیدند /حزبی که بجز سنگ ره از خانه ندیدند / 
چون حزب شیاطین ز در حق برمیدند 
امید روشنفکر 
مادر را بخش کردم چیزی جز محبت پیدا نکردم 
۱ نرگس 
آهسته بگو/ خاطرم نیست تو از بارانی / یا که از 
نسل نسیم/هر چه هستی. گذرا نیست هوایت: 
بویت. فقط آهسته بگو/ با دلم می‌مانی؟ 
زهرابرمکی 
فریاد مزن حنجره پر باد مکن/ آلود گی صدا هم 
ایجاد مکن / وقتی گل و بلبل است این بهمن ماه / 
"از دی که گذشت هیچ از آن یاد مکن" 


1 جهان تعارف ندارد َ 


تو هر چیزی که بخواهی راجذب نمی کنی و 
بدست نمی اوری! 


نمیشود اخلاقت. رفتارت. کلامت. نشست 
وبرخاستهایت یک چیز باشد و رویاها و 
آرزوهایت چیز دیگر 
تو باید با آرزوهایت همسو شوی ؛ 
کلامت. رفتارت 9 
همگی باید بوی رویاهایت را بدهد ؛ 
لازمست هزاران بار در روز از همان کلمات 
رویاهایت در گفتگوه ای روزمره استفاده 
کنی: 
مگر می‌شود تو هنوز موسیقی های غمگین و 
پر گله و شکایت گوش کنی ناله غم و درد و 
رنج دیگر را از طریق گوشهایت بریزی به 
حلق ضمیر نیمه هشیارت . بعد رویایت این 
اس ااا ا 
شوی؟؟ که آزاد و رها شوی ؟؟!!نمی‌شود 
جانم .. نمی‌شود رفیق 
توباید آنچه گوش می کنی .. آنچه می‌بینی ,در 
راستای رویاهایت باشد 
در موسیقی‌هایت .. در فیلم‌هایت درا 
دوستانت .. در کتابهایت .. در جای جای 
زندگی ات .... تجدید نظر کن 
اگر واقعا خواهان رویاهایت هستی 
اگر براستی آرزوهایت را می‌خواهی 
تعارف هم ندارد 
اگر آرزوهایت را می‌خواهی 
باید. باید . باید . باید علایقت راسر و سامان 
بدهی . تغییر بدهی و از نو انتخاب کنی 
ای ا ا 
کن 
جهان به ندای دل ما گوش می‌دهد . 
نه حرفهایمان 

زهراخدادوست 


= 5 ۳ 


۰ عشق ۰ 
گذشت زمان 
بر آنها که زانوی غم در بغل می گیرند بسیار 
طولانی. 
و بر آنها که به سرخوشی می گذرانند بسیار 
کوتاه است. 
اما بر آنها که عشق می‌وزند, زمان را آغاز و 
پایانی نیست. 

خاکستری 


جدول متقاطع 


جدولها زیر نظر: داود بازخو 
BAZKHOO ) ۵۵۵‏ 


حرف( ی ) چه تعداد است؟ 
افقی: 
۱. کوچکترین وداخلی ترین قمر سیاره اورانوس- 
عناصر چهار گانه 
۲. فرمانده-دستگاهی‌برای ثبت‌نوشته یا تصاویر 
رایانه‌ای-روادید سفر 
۲ شب_-گلهای بر جسته که بارشته‌های طلایانقره 
روی پارچه می‌دوزند -آتش 
.٤‏ اشاره به دور -جنس الماس -آتشکده_خاک 
سفالگری 
۵. حرف ن دا -معدنجی به دنبال آن‌است-عابد 
مسیجی 
۶. از مراکز استانها-زیرک -شهری در هندوستان 
۷ آرزومندی-دشت و صحرا-نوعی نمایش 
۸ آب منجم دنام د یگ ری برای‌موس رایانه - 
کافی 
.٩‏ هد یه -جمع رای -مخفی» پوشیده 
۰ از توابع شهر ستان نائین-تک رارش دال بر 
خودستایی و لاف زدن است -به انتها رساننده 
11 ماه سوم سال میلادی -از حر وف ندا-پول کشور 
آفتاب تابان 
۲ چاشنی سالاد وغذا -روا-پلیس -شامه نواز 
1۳ وسیله صید پرند گان و آبزیان-نغمه پرداز- 
کوه سیمرغ 
14 محفوظ. مصون -گاری دوچرخ-جزیره‌ای در 
جنوب کشور 
۵. پایتخت کنیا -شهری در جنوب 


عمودی: 

۱. تب نوبه - کار شگفت و بزرگ 

۲ سوگند -لانه حیوانات-دانه‌ای روغنی 
۳ جاده قطار -به کار گماشتن -تیر انداختن 

.٤‏ واحد سطح_می وه پرزدار-پرحصرف-جنس 
مذکر 

۵. زبانه آتش -واحد شیشه-نوعی موتور مسابقه 
ای 

۶ برشی به شکل هفت وهشت در خیاطی_-نیر وها 
-پرآب 

۷ کاتالیزور -خجلت -شیو 

۸ درون‌دهان_میوه‌ای‌ب زر گ ویر آب_حرف 
انتخاب 

۹ گیرنده‌امواج-اندازه گرمی وسر دی یک جسم - 
راه غیراصلی و کوتاه 

۰ سیصد کیلو گرم -پرستار-ماری افسانه ای 

۱۱. گماشتگان-حجمی هندسی -سودای ناله 

۳۲ ضمیر انگلیسی - کوهی در آذربایجان- کشوری 
در غرب آفریقا-عدد خراب کردنی 


آن دسته از خوانند گانی که نسبت به جدول های این صفحه پیشنهاد و یا انتقادی 
دارندمی توانندفقط پنجشنبه هااز ساعت ۱۸/۳۰ الی ۲۰/۳۰ به شماره تلفن 
همراه ۰٩۳۵۵۰۱۰۷۷۶‏ پیامک کنند. 
ازبین عزیزانی که هر هفته جدول متقاطع مجله را صحیح حل کرده و به دفتر 
مجله با ایمیل درج شده ارسال با تعداد حرف خواسته شده را با ذکر شماره 
مجله. اسم شهر. نام و نام خانوادگی به تلفن همراه بالا پیامک کنند. یک نفر و 
برای جداول سودوکو کاکورو و هیداتو نیز یک نفر به قید قرعه انتخاب و به هر 
یک هدیه ای به رسم بادبود تقدیم می شود. .البته به شرطی که کد پستی .نشانی 
EOE DS‏ .با توجه به فرصت ۲ ماهه. لازم 


1۳ شش عدد بازاری-آماده سفر شدن-از مشتقات 
نفتی 


.٤‏ اذیت - گوشت کبابی-شمار ک 


۵. خودشیفتگی-غده تنظیم کننده فعالیت سایر غدد ‏ ې 


بدن 


حل جدولهای شمار ۳۷۷۸۵ 


4 
۱ هاگ را 


۷ ۳ رن‎ ٩۱ ۰ 


۷۵ 


اسامی بر ند گان جدول ۳۷۷۸ 
۱-سعید صالحی -تهران 
۲-علی بیگدلی -تهران 

۳-نوید خوزستانی -اصفهان 


کر به احساساتی که در او لبن 


د خو 


ود دا کسی ییدامی 


کید اعتماد نکد 


» 


و آاتول ف انی 


() جه تعداد است 


حرق 


؟ 


مدول شرم درمتن 


طراح جدولها:داودبازخو صل 


آن‌دسته‌از خوانندگانی که‌نسبت‌به || ازبین عزیزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجله راصحیح حل کرده و به دفتر مجله یاایمیل درج 
جدول های این صفحه پیشنهاد وبا | | شده ارسال با تعداد حرف خواسته شده رابا ذکر شماره مجله» اسم شهر. نام و نام خانوادگی به تلفن 


انتقادی دارند می توانند فقط پنجشنبه ها || همراه‌بالا پيامک‌نمایند یک نفروبرای جداول سودو کوو کاکو رو وهیداتونیزانفر به قید قر عه‌انتخاب 
از ساعت۱۸/۳۰الی ۲۰/۳۰ به شماره تلفن || وبه‌هر یک هد یه ای به رسم یادبود تقدیم می گر دد.البته به شرطی که کد پستیء.نشانی ونام‌نویسنده 


همراه ۰۹۳۵۵۰۱۰۷۷۶ پیامک نمایند. 


بادقت و خوانا نوشته شده باشد. با تو جه به فرصت ۲ ماهه. لازم نیست پست سفارشی شود. 


عددورزشی 
ازفروع دين 


جدول سود وکو ۳۷۸۹ 
اعداد ۱ تا ٩‏ راد ر هر سطر و ستون و مربع‌های کوچک ۳*۳ طوری قرار د هید که 
هر عد د فقط یک بار د رج شود. 


-راستش روبگو!این بار چه بلایی سر 
خورشت اوردی ؟! 

یدرنگاهی به‌قابلمه قور مه سبزی‌انداخت 
سپس باعصبانیت در آن‌ راگذاشت.مادر تندتند 
قسم می‌خورد و مرده و زنده فک و فامیلش راپیش 
چشم می آورد تا پدرم باور کنداین‌بار قورمه سبزی 
او هیچ عیب وایرادی ندارد. 

این بحث بین پدر ومادرم تقریبا دائمی بود. پدر 
به غذاهای دیگر هم گیر می‌داد اما هر وقت مادرم 
آش‌یاخورشت درست می کرد پدرم بالحنی 

"حتمادوباره کاسه‌ای زیر نیم کاسه‌هست ! 

من آن‌موقع دراوایل دوره‌نوجوانی بودم و 
درست معنی حرفها و بهانه گیری‌های پدرم را 
نمی‌فهمی دمم از سکوت و توضیحات مادرم 
معلوم بود که نقطه ضعفی پیش پدر دارد. 

یک‌روزدل‌رابه‌دریازدم‌وازاوپرسیدم: مامان, 
باباچراخورشتهای تورودوست نداره؟ مادرم مرا 
بوسید و گفت: "نمی دونم» شاید همه‌ش تقصیر منه 
که پدرت رو دیوونه وار دوست دارم ۲ 

ومن باذهن کود کانه‌ام نمی‌توانستم میان عشق 
و علاقه مادر به پدر و خورشتهای او ربطی پیدا کنم 
تااینکه وارد دبیر ستان شدم واز آن پس گاهی که 
پدرم با من درد دل می کرد تازه‌متوجه شدم جریان 
از چه قر ار است!... 


-هنوز چند ماه از زند گی مشتر کمون نگذ شته 
بود که فهمیدم مادرت به فکر جادو کر دن‌منه. توی 
بالشم؛ توی یقه پیرهنم. زیرفر شای خونه و خلاصه 
همه جاپر از وردهای عجیب و غریب بود. وقتی 
ازش توضیح خواستم. گفت می‌خواد با این وردها 
من رو از شر وسوسه گری‌ها و شیاطین حفظ کنه. 
بهش اعتراض کردم و گفتم اگه می‌خوای عشق 
وعلاقه من رو داشته باشی و قلبم برای هميشه مال 
تو باشه رفتارت روفرست کن چون‌بااین کاراراهی 
به جایی نمی‌بری... مدتی خوب شد شاید هم من 
فکر می کردم خوب شده‌اما دوباره‌همون اش و 
همون کاسه شد. مدام می‌رفت پیش این رمال واون 
فالگی ر وف لان دعانویس تابه قول خودش‌داروی 
مهر و محبت بگیره... 

یکبار با تعجب از پدر پرسیدم: "مامان چرااین 
کارا رومی کرد؟ مگه از شما بی‌وفایی دیده بوده؟" 
پدر نفس عمیقی کشید و گفت:" نه, به هیچ وجه. 
من خیلی هم دوستش داشتم و دارم امامادرت 
می‌ترسه.د چار توهمّه. فکر می کنه اگه دير بجنبه 
بالاخره‌یک روز کسی ازراه‌می‌رسهوقاپم رو 
می‌دزده‌ومن رواز چنگش در میاره.نمی‌دونم 
چراانقدر بدبینه. بارها با التماس و خواهش پیش 


روانشناس ومشاور بردمش.امافایده‌ای ند اشته. 
بهش پول ند ادم, پیش دعانویسایی که از شون وقت 
می گرفت رفتم و داد و فریاد راهانداختم.اما با هم 
به هر طریقی شد ه راهی پیدا میکنه و کار خودش 
روانجام میده. از اعضای خانواده و اطرافیانش پول 
قرض می گیره و از هر فرصتی استفاده می کنه که 
پیش رمّال و دعانویس برهو من هم نمی تونم کاری 

یدردیگرادامه‌نداد. خنده‌ای کرد وسپس 
گفت:"به هر حال مراقب باش که نسبت به تو 
حشاس نشه که کارت زاره"! 

دلم برای پدرمی‌سوخت. پس جریان 
خورشتهای مادر واینکه پدر به آنهالب نمی‌زد 
این ‌بود. مادرم می‌خواست پدر راعلاوه‌بر ورد 
ودعاباخوراکی‌های گوناگون طلسم کند. پدرم 
می‌گفت: "یک روز به طور اتفاقی بسته‌ای رودیدم 
که یادداشتی روش نوشته شده بود؛ پودر دندون 
ماروناخن‌خ ر گوش‌و... کار مادرت بود.بالاخره 
از زیر زبونش بیرون کشیدم که هر دفعه مقداری 
از اون پودر رو توی ظرف آش یا قورمه سبزی من 
بدبخت می‌ریزه و به خوردم میده"! 

حرفه ای پدر در وهله اول خن ده دار به نظر 
می‌رسید.اما بعد که مادرم صحت وسقم آنها را 
تایید کر دباورم شد که‌پدر چه‌عذابی کشیده‌در 
این سالها! 

سعی می کردم باصحبت کردن و خواندن 
مطالب مختلف به مادر بقبولانم راهی که سالها 


در پیش گر فته اشتباه است‌اما مادر قانع نمی‌شد. 
اومی گفت: ببین دخترم.اگه به این چیزا متوسل 
نمی‌شدم تا به حال پدرت از راه به در شده بود ... 

حرف هیچ کس در مادر تاثیری نداشت. یکی از 
خاله هایم که همچون مادر به خرافات اعتقاد داشت 
و به همین خاطر شوهرش او راطلاق داده بود مدام 
مادرم را تشویق می کرد و می گفت: 

"من‌هم کوتاهی کردم وشوهرم رو کامل طلسم 
نکردم که طلاقم داد ورفت. توزرنگ باش.مثل 
من نباش که زند گیت خراب بشه "۲ 

کشمکش ها و دعواهای گاه و بیگاه‌مادر و پدر 
بر سر خرافاتی بودن مادر همچنان ادامه داشت 
تاایتکه پدروقتی دید دیگر حریف مادر نمی‌شود. 
کوتاه آمد و دیگر کاری به کار مادر نداشت. همین 
موضوع باعث شد که مادر بیشتر دور بردارد. 

آن روزها من تازه دیپلم گرفته بودم و داشستم 
خودم رابرای کنکور ودانشگاه آماده‌می کر دم. 
مرحله جدیدی از زند گی‌ام آغاز شده بود و آن هم 
آمدن خواستگارها بود. خواستگارهایی که اغلب 
قبل از اینکه پایشان به خانه‌ مان برسد. از مادر نمره 
زیر ده می گرفتند و رد می‌شدند! 
خواستگاری‌ام امد.جوان محجوب و شایسته‌ای 
بود که هیچ دلیل محکمی برای رد کردن او 
نداشتیم.اما مادرم طبق معم ول با رمال و فالگیر 
جماعت مشورت کرد و گویا آنها آبی به او داده 
بودن د و گفته بودند آن‌راتوی گلدان‌بریزدا گر 


خشک شد. خواستگار به درد نمی‌خورد اگر نه, به 
او جواب مثبت بدهیم. 

مادرهمین کار را کرد و چند روز بعد گلهای 
گلدان خشکید. مادر با خوشحالی می گفت: 

"حالاهی تووپدرت ازمن‌ایرادبگیرین.به 
صلاحت نبوده که با این پسر ازدواج کنی "۲ 

من نمی‌خواستم قربانی افکار غلط مادرم بشوم 
و حوصله نداشتم یک عمر مثل پدر رفتارهای او را 
تحمل کنم. بنابراين به او هشدار دادم و گفتم: 

"اگه دست از این کارات برنداری, قید زند گی 
کردن توی این خونه رو برای همیشه می‌زنم ۲ 

اما و کار خودش رامی کر دو قل از اینکه به 
خواستگار اجازه‌ور ود به خانه‌مان رابدهد -بی آنکه 
من وپدر باخبر شویم -بارمالهایی که می‌شناخت 
مشورت می کرد وبه دلایل واهی به خواستگار 
بیچاره جواب منفی می‌داد. 

با بالارفتن سنم خواستگار انم کمتر شده بودند. 
عده‌ای رامادرردمی کرد و عده‌ای هم پس از تحقیق 
وقتی متوجه می‌شدند مادرم تاچه اندازه به دعاو 
ورد و جادو اعتقاد دارد. پا به فرار می گذاشتند! 

با وحید که آشناشدم. آشنایی‌مان خیلی زود 
به عشقی آتشین تبدیل شد.عشقی که به نظر من 
عمیق وریشهدار بود.من و وحید وجوه‌مشت رک 
فراوانی داشتیم وزند گی رافرصتی کوتاه‌برای 
رسیدن به کمال و تعالی می‌دانستیم. 

وحی د یک جوان خوش_فکر بود که ب 4 دنیااز 
زاویه‌ای دیگر نگاه می کر د. او اهل مادیات نبود و 
دوست نداشت اسیر و بنده پول باشد. فکر و سلیقه 
وحید آنقدر به‌من شبیه ونزدیسک بود که برای 
خودمان هم تعجب آور بود. او می گفت: 

"دعامی کردم که دختری مثل توروپیدا کنم 
و مطمئنم در کنار تو خوشبختی روبا تمام وجودم 
حس می کنم "! 

آن روزها من بيست ونه سال داشتم.با مادر 
اتمام حجت کردم که کوتاه بیاید و کاری نکند که 
وحید و خانواده‌اش فراری شوند. 

سه روز مانده‌به خواستگاری وقتی به طور اتفاقی 
بیکار ننشسته با عصبانیّت از او خواستم درمورد 
سنگ پا توضیح دهد. مادر در حالیکه سعی می کرد 
مراقانع کند. گفت: تو تنها دختر من هستی. بهم 
حق بده که دلم بخواد با کسی ازدواج کنی که تورو 
خوشبخت کنه. من با فالگیر خودم مشورت کردم. 
این سنگ پارو که یه سنگ پای معمولی نیست و 
روش چند ورد خونده داد بهم. گفت بذار توی اتاق 
دخترت.اگه تار وز خواستگاری سر جاش موند. 
خواستگار پسر خوبیه اما | گه سر جاش نبوده و برده 
بودنش اجازه خواستگاری نده"۲ 

نگاهی به پدر انداختم. پیدا بود که از حرفهای 
مادر هم خنده‌اش گرفته و هم متاشف است. با 
التماس وخواهش و گریه وزاری و تهدید از او 


خواستم لااقل تا ازدواج من دست از این کارهایش 
بردارد. پدر هم که سالها سکوت کر ده بود و بی‌هیچ 
حرف ومقاومتی خورشتهای مادر را می‌خورد و 
صدایش در نمی آمد.وارد عمل شد و خطاب به 
مادر گفت: 

"اگه نذاری این ازدواج سربگیره.دخترم رو 
برمی دارم و برای هميشه از این زند گی میریم "۲ 

مادراین تهدیدراجدی‌نگر فته بود جرا که 
در روز خواستگاری چنان آبروریزی راه‌انداخت 
که ان سرش ناپیدا بوده! در ان جلسه بی‌اعتنا به 
اشاره‌های من وپدر هر چه‌دلش خواست درباره 
ورد و جن و جادوحرف زد. 

وحید و خان واده‌اش ابتدا حرفهای مادر را 
شوخی تلقی کر دند اما وقتی دیدند خیلی هم جدی 
می‌گوید. مادر وحید با تعجب گفت: 

" دختر تون هم به این جور چیزا اعتقاد داره ؟! 

تامن و پدر بخواهیم حرفی بزنیسم و چیزی 
بگوییم, مادر گفت: "دخترم پیر و افکار منه" 

از حرف نسنجیده ماأدرحتی وحید هم جا 
خورد ونگه‌شسمانت باری به من‌انداخت. جلسه 
خواستگاری ناتمام ماند ومیهمانها رفتند. با وحید 
تلفنی حرف زدم و جریان اعتقاد مادر به خرافات 
رابرایش تعریف کردم.به او گفتم که من هیچ 
اعتقادی به این مسائل ندارم.وحید اما در جوابم 
گفت:" من هنوز دوستت دارم. اما راستش دلم 
نمی‌خواد ماد ر زنم همچنین کسی باشه. خانواده‌ام 
هم با این وصلت موافق نیستند ۲ 

آری.اینگون ه بود که وحید رابرای‌همیشه از 
دست دادم. من و پدر مدتی مادر راتنها گذاشتیم و 
به ویلایمان در شمال رفتیم. یک ماهی که گذشت 
پدر تصمیم گرفت بر گردیم. او می گفت: صلاح 
نیست که مادرت بیش از این تنها بمونه. بعدش 
هم» مدام میگه که داره دست از کاراش بر میداره. 
شاید این بار تنبیه شده باشه ۲ 

تنبیه مادر دیگر به چه درد می‌خورد؟ حسابی 
افسرده و داغان بودم و نمی توانستم مادر راببخشم 
ویاحتی با او زند گی کنم. از پدر خواستم خودش 
بر گردد و بگذارد من مدتی تنهابمانم وباخودم 
خلوت کنم. یک روز سرد زمستانی پدر به سمت 
تهران حر کت کرد. دو ساعتی بیشتر از رفتنش 
نمی گذشت که تصادف کرد و بعد از دو روز از 
دنیارفت... 

بیش از هفت سال از رفتن پدر می‌گذرد. مادرم 
مرامقصّرمی‌دان د.اومی‌گوید: "دعانویس به‌ من 
گفته بود که اون پسر و خانواده‌اش بد قدم هستن. 
اما تونذاشتی من کار خودم روبکنم و راهشون‌دادی 
توی خونه. بیا! اين هم عاقبتش ۲ 

مادر همچنان در قید وبند جادو و طلسم و... 
است. من دیگر هیچ انگیزه‌ای برای زند گی ندارم و 
اعتماد به نفسم را کاملا از دست داده‌ام... 


ماجرای واقعی فارجی 
بقیه از صفحه ۱۳ کل 


می‌توان د مفید باشد او رابرای زندگی کردن 
امیدوارتر کرد. در فوریه ۱۵ ۰ گری‌برای 
تعطیلات زمستانی به خانه بر گشت. جيم تصمیم 
گر فته بود در کلیسای شهر ضیافت شام بر گزار کند 
وطی آن‌مردم راباسفر سخت زند گیشان آشنا 
کند. در آن مهمانی تعداد زیادی شر کت کردند. وم 
a 1 1 ۳‏ 
دربارۀ سفرمون با شما درمیون بگذاريم. "جیم 
در ادامه گفت بیماری در ابتدا چه وزن سنگینی 
روی زند گی مشتر کشان داشته و چطور در همان 3 
روزهای نخست نزدیک بود کم بیاورد و جا بزند. (؛ 
جیم و گری از خاطرات تلخ و شیرین روزهای بعد ۷ 
از آلزایمر گفتند و اینکه می‌خواهند تا آخر راه کنار 


می شو 


ماموریت جدید 

در مارس ۲۰۱۵ نتایج اولیه تحقیقات نشان 
داد داروروی ۶ داوطلب اثر مثبت داشته. گری ۳ 
هم خوشحال بود که در این موفقیت سهم داشت. ٤‏ 
امااین هنوز اول راه بود و تا گرفتن نتایج قطعی راه 
درازی در پیش بود. گری خوب می‌دانست که 
روز اول تبدیل کند. اما می‌توان‌د روند بیماری را 
آهسته‌تر کند. گری می‌خواست قدمهای بیشتری 
در موسسه‌ای عضو شد تا ضمن دریافت خدمات. (م 
تجربیاتش رادر اختیار بقیه بیماران قرار دهد. گری ‏ ˆ 
می‌دانست بیماران زیادی هستند که نمی‌خواهند 
به بقیه بگویند آلزایمر دارند چون نگرانند اطرافیان 
آنهاراطرد کنند. گری این احساس رادر ک می کرد 
ولی خوب می‌فهمید که عقب‌نشینی و دوری کردن 
از ادمهافقط یک نتیجه دارد: بیماری راهر روز 
بز رگ و بز ر گتر می کند. گری می‌خواست به بقیه 
بگوید نباید گریه کنند و تسلیم شوند فقط سعی 
کنند آدم دیگری شوند. 

حالا از روزی که گری تیلور خودش را در آینه 
بود که‌زنی که در آینه می‌بیند کیست اما حالا 
جواب این سوال را می‌داند. گری هدف زندگی‌اش 
به خیلی‌ها کمک کر ده خوشحال است و می گوید 
ماموریتفش تا روز م رگش ادامه دارد و از تلاش 


شمار۱۵ ۳۷/۲ 


د در مفاشی با 


صدای بلند فکر 


e‏ ادر سون 


۴۹ 


ت هنر 
سمیراافتخاری 


کی دور سرت تما مب علد ر اورصق رک ری 


۱۳ سساب ور‎ GEG 


باعشق و علاقه وارداین فضاشدند و همچنان باعشق و علاقه مشغول به کار هستند. از 


جوانی خود در سینما مایه گذاشتند و موی خودشان را در این راه سپید کردند. وقتی پای 
صحبتها یشان می‌نشینی جز افتاد گی و فرو تنضی چیزی در آنهانمی‌بینی. همانها که بیش از نیم‌قرن 
ارعمرشان راص رف فعال ت در حو زه سینمااکر دند و لسطات حوشے را یرای مخاطبان خود ساختند. 
اماام روز دل پر گلایه‌ای دارند از بی‌معرفتی‌ها و ناملایماتی که در این سالها دیدن د دلگیرند. 


× آقای علیزاده ظاهر آداستان ورودتان به 
سینما شنيد نی است, برایمان بگویید؟ 

مجید علیزاده: من زمانی که ۶ ساله بودم یک 
روز از مدرسه فرار کردم که بروم سینما. در مسیر 
سینمادیدم که در خیاب ان منوچهری |قای‌عباس 
کسایی مشغول فیلمبر داری هستند. چند لحظه در 
آنجا ماندم تااینکه اقای کسایی از میان یک جمعیت 
کثیری به من اشاره کرد و گفت که به اینجا بیا. من 
جلو رفتم ودیدم که ایشان به‌ صورت من نگاه‌می کند. 
ترسیده‌بودم تااینکه دیدم آقای کسایی گفت که این 
جوان در فیلم "طلاق" به درد بچگی‌های اقای‌رضا 
بیک ایمانوردی می‌خورد؛ بنابراین مقدمات حضور 
من در فیلم"طلاق" ف راهم شد و من در آن فیلم بازی 
کردم.مدتی‌بعد فیلم"طلاق "به| کر آن‌در آمدوزمانی 
که خودم ان رادیدم. قاب سینمامراجریحه‌دار کرد 
و دیگر نتوانستم در مدرسه درس بخوانم و به سراغ 
سینما رفتم. پس از آنکه کارم رابه‌صورت مداوم در 
سینما شروع کردم فعالیتهایی از جمله نورپردازی, 
دستیار تهیه‌وتدار کات.دستیاری‌فیلمبر دارو...انجام 
می‌دادم و در کنار آن تک‌وتوک بازی هم می کردم. 
چندی بعد در فیلمهای نفس‌بریده ؛ "فریاد زیر 
آب ؛ ممل آمریکایی "؛ به دادم برس رفیق "و چند 
فیلم دیگر بازی کر دم وا کنون شسمار فیلم. سریال و 
تله‌فیلمهایی که من بازی کرده‌ام. به حدود ۱۵۰ 
فیلم می‌رسد. آن زمان تعداد معد ودی از بازیگران 
بودند که نقشهای اصلی فیلمهارا بر عهده داشتند. 
سوای آن افراد. کار گر دان‌هایک سری بدل کار و 
این کار به کلاسهای بو کس و... رفتیم که بتوانیم در 
فیلم راحت کار کنیم. من در ۱۸ سالگی وارد سینما 
شدم. یکی دو سال بعد ازدواج کردم و صاحب ۶ 
تحصیل کرده‌ان د و برای خودشان دارای اعتبار و 
جای گاه‌اجتماعی هستند. در آمدی که آن زمان‌از 
سینما کسب می کردم. خانواده‌ام راسیر می کرد و 
خیالم راحت بود که امنیت شغلی دارم. 

آقای کشکولیء شما که اهل ور زش به شکل 


جدی بودید» چطور سر از سینما در آوردید؟ 


صفر کشکولی:من اهل آبادان هستم. در جوانی 
قهر مان مسابقات پرورش اندام ابادان شده بودم 
که همزمان هم به مسابقات پرورش اندام کویت 
روزدرسال ۱ ۴ قای‌ایرج قادری ومیر محمد 
تجددبه ابادان مده‌بودند و در یک کشتی مشغول 
فیلمبرداری‌بودند که‌مرادیدند و گفتند تواگر به 
تهران‌بیایی.مااز تو در سینما استفاده خواهیم کرد. 
در آن زمان خیلی بر ایم جدی نبود تااینکه دوسال 
بعداز آن ماجراء من برای مسابقات آسیایی پرورش 
اندام به تهران آمدم و کار بازیگران اکشن رادیدم 
واز کارشان خیلی خوشم آمد. آنهاهمه ورزشکار 
بودند وبدنهای خیلی ورزیده‌ای داشتند.مسابقات 
آسیایی تهران در سالن هفت تیر بر گزار شد ومن 
دوباره‌مقام اول پرورش اندام را کسب کردم. پس از 
به سمت آقای حسن شریفی برد که در سالن حضور 
داشت.ایشان گفت ماداریم یک فیلم به‌نام بی‌عشق 
هرگز "می‌سازیم که کار گردان آن آقای‌ساموئل 
خاچیکیان هستند و از شما می‌خواهیم که در این فیلم 
نق شآفرینی کنید. من گفتم به فیلم علاقه دارم ولی 
بلد نیستم بازی کنم. به هر صورت مرا پیش آقای 
خاچیکی ان بر دند واوهم گفت که من بازی کردن 
رایادت می‌دهم. آن زمان اقای خاچیکیان فقط از 
ورزشکاران در فیلمهایش استفاده‌می کر د.همان 
زمان‌قراردادسفیدی رابرای‌فیلم بی‌عشق 
هرگز "امضا کردم ودر آن به‌عنوان اولین 
تجربه سینمایی‌ام زیر نظر آقای خاچیکیان 
به‌بازیگری پر داختم. بعد از فیلم "بی‌عشق 
هرگز " آقای‌مهدی‌ژور ک مرابه 
بازی در فیلم "تک‌خال "دعوت ۱ 
کرد. سپس در فیلم "مرد روز " 
آقای‌موسی افشار بازی کردم 
قفا و اما 
اقای‌قادری اغاز شد ودر 
فیلمهای آخشم عقاب‌ها 


فر آنژماندرقلیهای اران بو گنود او 
"شام غریبان "به کار گر دانی محمد دلجو نیز بازی 
کردم. 
× یس از آنکه بهصورت حرفه‌ای وارد عر صه 
سینماشدید. تکلیف فعالیتهای ورزشی تان چه 
شد؟ 
صفر کشکولی:من پس از گرفتن مدال قهرمانی 
آسیادر رشته پرورش اندام.وارد رشته وزنه‌برداری 
شدم‌ودراین رشته‌هم به قهر مانی کشو رر سید م.مدتی 
بعد رشته‌ام راعوض کر دم و به رشته دوومیدانی 
رفتم ودرسال ۵۶قهرمان پرتاب دیسک ایران‌شدم. 
پس از آن‌به خاطر تجربیاتی که دروزنه‌برداری‌و 
پرورش‌اندام کسب کرده‌بودم.مربی وزنه‌برداری 
وپرورش اندام ایران شدم. آن زمان فقط من, آقای 
ابوالقاسم کاکلی و آقای عبداللهی کارت مربیگری 
داشتیم.در آن روزها همان طور که‌بازیگران ما خیلی 
کم تعدادبودند. تعداد ورزشکاران‌هم خیلی کم 
بود.یکی از برجسته‌ترین ورزشکارآن وزنه برداری 
هم_دوره‌من آقای نصیری بود که قهرمان جهان و 
المبیک شد. خیلی از قهر مانان ایرانی وزنه‌برداری 
که در سالهای مختلف به قهرمانی ایران. المپیک و 
جهان رسیدند. یک زمان از شاگر دهای من بودند. 
درسال ۶۲سرمربی تیم جانبازان دوومیدانی شد م 
و ورزشکاران را به همراه آقای کریم زندی به مدت 
پنج سال برای شر کت در المپیک سئول تمرین دادم. 
من پنج سال زندگی‌ام را برای جانبازان دوومیدانی 
۴۲ ۲ گذاشتم‌ولی‌درنهایت درسال ۷ ۶تیم‌دوومیدانی 
راباهدایت یک سرمربی دیگر به المپیک 
سئول بردند و آن تیم خوبی که من ساخته 
بودم در المپیک هیچ کاری نکرد. 
اتفاقاتی که در المپیک سئول 
رخ داد خیلی به من برخورد 
وباعث شد که از مربیگری 
ورزش خداحافظی کنم. 
زمانی که از سر مربیگری 
ورزش کنار کشیدم. در 
رشته پرورش آن‌دام و 
وزنه‌برداری در کسوت 


داوری‌قرار گر فتم وبه مدت پنج سال در انتخابی‌های 
داخلی وجهانی قضاوت کردم.درزمان سر مربیگری 
آق ای برانک وایوانکوویچ‌هم به هت ل المپیک رفتم 
وقراردادی‌برای‌مربی گری‌بدن‌سازی بازیکنان 
تیم ملی فوتبال داشتم. در سال ۲۰۰۲ بدن‌سازی 
بازیکن ان تیم ملی فوتب ال امید رادر اردوی‌اعزامی 
به بازیهای اسیایی پوسان بر عهده‌داشتم که آن 
تیم نهایتاً به مربیگری آقای برانکو قهرمان بازیهای 
آسیایی شد. 

× بعد از فوتبال در عرصه ورزش چه فعالیتی 
انجام دادید؟ 

صقر کش کولی:بعد از قر تال د زاره با دنت 
۵ ۴ سال داوربین‌المللی وزنه‌برداری‌وپرورش 
اندام شدم و پس از آن‌دیگر به‌طور کلی از ورزش 
خداحافظی کردم. علتش هم این بود که دیگر باید 
به فکر خودم و خانواده‌ام می‌بودم. در آن مقطع 
همسرم با بیماری سرطان دست ‌وپنجه نرم می کرد 
سرطان شکستش داد و در ۸ بان سال ۸۸ به رحمت 
خدارفت. سال ۸۴ ورزش رابه‌طور حرفه‌ای کنار 
گذاشتم والان فقط برای سلامت خودم تمرین 
می کنم. در بیش از سه دهه از این رزومه‌ای که 
خدمتتان عرض کردم. کارمند شر کت گاز هم بود م 
ویس از سی واندی‌سال خد مت دراین‌شر کت دولتی 

×شماچه قبل و چه پس از انقلاب بیشتر با 
بازی‌های| کشن شناخته می‌ شوید.به نظر تان 
لزومی دارد که حتماًنقشهای اکشن را بازی کنید 
و آیااین روند بازی‌ها همچنان ادامه دارد؟ 

علیزاده:خیر. اصلاً الان دیگر سن و سال ما اجازه 
این کار راهم نمی‌ده د. طبیعتاً همه باید بدانند که 
انجام دادن کارهای | کشن دیگر مناسب سن وسال 
من و آقای کشکولی نیست وبه ما باید نقشهای 
دیگری بدهند. در فیلم "قاتل اهلی "به کار گردانی 
آقای کیمیایی من نقش راننده آقای پرویز پرستوبی 
رابازی کردم. آقای کیمیایی دریکی از سکانسهابه 
من گفت که وقتی‌هنرورهای کارخانه به سمت آقای 
پرستویی هجوم می آورند. شما با آنها در گیر شو 
من قبول کردم واز آن هنرورها کتکهای 
زیادی‌خوردم وناخود ‏ گاه‌به داخل 
یک گودال عمیق‌افتادم. آ قای کیمیایی 
می‌خواست کار راتعطیل کندولیمن ۲ 
به سختی پاشدم و کار را ادامه دادم. 
فردای آن روز که از خواب 
بیدار شدم. ديدم که 
دستهایم تکان نمی‌خورد 
وپاهایم نیز تاهمین 
حالادرد می کند. ما 


تیا 


نقشی بازی کرده‌ام و کارم ربلد هستم و با اینکه 
گفته‌ام دیگر کار اکشن انجام نمی‌دهم. همچنان 

احرفه شما یسک حرفه ریسک پذير و 
خطرناک است آیا تاکنون در حین فیلمبرداری 
دچار حادثه‌ای شده‌اید؟ 

صفر کشکولی:من سر فیلم سر حد "تصادف 
شدیدی کردم.مادر زاهدان فیلمبرداری می کر دیم 
وقرار بود من با تیره ای واقعی تیر اندازی کنم.در 
انتظامی منطقه بود.ایشان برای آنکه مردم متوجه 
شوند ما با قاچاقچیان در گیر نیستیم و در حال ضبط 
فیلم هستیم. یک میک وفن برداشت واین اتفاق 
رابرای مردم توضیح داد. چون اگر مردم متوجه 
این مسئله نمی‌شدند. به ما تیراندازی می کر دند. 
به‌هر حال تیرهای واقعی رابه سادادند وقر ار بود 
که من ایستاده از پشت لند کروز تیراندازی کنم. 
سرهنگ کاوه‌به من گفت آقای کشکولی تیر انداختن 
کار سختی است.من گفتم کار تان نباشد چون از 
پسش بر می آیم. خلاصه من تیررهارا گر فتم وبه‌طرف 
نیر وهای فرضی تیر اندازی کر دم. پس از تیر اندازی 
من.سرهنگ کاوه‌و دیگران گفتند که آدمی‌ندیده‌اند 
که به این خوبی تیر اندازی کند. بعد از تیر اندازی من. 
لند کروز وارد جاده شد وچند آرپیچی زن دنبالم 
کر دند که‌مرابزنند. راننده‌ماشینی که‌من‌روی آن 
تیراندازی می کر دم. به‌یک‌باره با سرعت پیچید و 
من‌باصورت به زمين خوردم و تیربار وارد مغز م 
شد .باآن‌حادثه تمام‌صورتم سیب دیدومن 
۴۸ساعت در بیمارستان گور بند زاهدان بیهوش 
بودم. د کتری که مرا پیش او بردند. گفته بود که من 
می‌توانم صور تش راجراحی کنم تااگر زنده‌مانداو 
رابه تهران ببرید و پزشکان انجابه دادش بر سند. 
به‌هرحال ایشان روی صورت من جراحی کرد. چند 
ساعت بعد به هوش آمدم وخداوند مهربان عمری 
دوباره به من داد. 

آقای علیزاده فکر می کنید چراامروزبه 
نسبت گذشته کم کار شده‌اید؟ 

مجید علیزاده:الان وقتی یک فیلم سینمایی 
ساخته می‌شود. ۴نفر از بازیگر انش چهر ههستند 
ونقشهای اصلی رابازی می کنند و بقیه فقط در 
چند سکانس بازی می کنند. در این فیلمها دستیار 
اک بو E‏ و۳ 
0 ۳ آنها 

نقش بدهند. من چنین 
۷ چیزی‌رابه چشم 

دیدها تواذ 
دیدهم و می وم 

در سریال "ساخت 
ایران قرار بود که من در 
چهار قسمت بازی کنم که در زمان 


قرارداد به من گفتند که بیرون همین در دو نفر دیگر 
نشسته‌اند که پول می‌دهند تااین نقش رابازی کنند! 
ببینید که چه وضعیتی در فیلم وسریال‌سازی ماوجود 
دارد. مابه خاطر پولهایی که عوامل فیلم از بازیگران 
می گیر ند کم کار شده‌ایم. همه شان پول می گیر ند و 
اگر متکر می‌شوند. همه‌شان دروغ می‌گویند.الان 
همه سینمای ماپولی شده است. برای بازی کر دن 
در یک نقش کوتاه. سوئیچ ماشین کادو می‌دهند! 
آن زمان وقتی یک بازیگر زن باماهمکار بود.ما 
او را آبجی صدامی کردیم, آن‌وقت شما ببینید که 
وضعیت فعلی سینمای ما چگونه است. در دوره ما 
امکان‌ نداشت که کسی بتواند به‌ساد گی وارد سینما 
شود اما حالاپارتی‌بازی بیداد می کند. من یک فیلم 
درلوکیشن شیراز بازی‌می کردم که‌در آن‌با آقای 
ملک‌مطیعی بحثم شد و فیلمبر داری رارها کردم و 
به تهران بر گشتم. آن اتفاق| گر امروز رخ می‌داد. 
سریعاً یک نفر جایگزین من می‌شد ومیرفت سر کار. 
ولی عوامل فیلم به هر کس که زنگ زدند. جواب 
منفی گرفتند چون همه می گفتند که اقای علیزاده 
این کار راشروع کرده وباید تمام کند؛بنابراین 
می‌بینید که در آن زمان معرفت .مردانگی و رفاقت 
وجود داشت. درنتیجه آقای ملک‌مطیعی شخصاً از 
من عذرخواهی کرد ومن به س ر کار بر گشتم. سینما 
اولش هیچ است و | خرش هیچ.دراین سینمابه تعدد. 
باندهای مافیا وجود داد. تعدادمعدودی‌هستند که 
همه پولهای سینما را چپاول می کنند. به جز این افر اد 
بقیه بلااستثناء گنجشک روزی‌هستند. بازیگران 
گنجشک روزی یک فیلم بازی می کنند و پس از آن 
شش ماه بیکاری می کشند. سینما برای ما هیچ. هیچ 
وهیچ کاری نکر د. رئیس وروسای‌سینمایی آمدند 
وبردندودست یک کدام از فعالان این عرصه 
رانگرفتند.من ۴۷س ال برای این سینمازحمت 
کشیدم.مابرای هنر مندان نسل امروزی نردبان 
شدیم ولی حالا یک سری از چهره‌ها جوری به ما نگاه 
می کنند که گویی منتظرند مابه آنهاسلام کنیم!ما 
نمی گوییم که به ما سلام کنید ولی حد اقل توقع سلام 
هم از مانداشته باشید. ماازاين سینما فقط یک امنیت 
شغلی می‌خواهیم که آن راهم نمی‌توانند برایمان 
تأمین کنند. باور کنید خیلی از همکاران ما کرایه 
خانه‌شان راهم ندارند که پرداخت کنند. 

×| قای کشکولی شنید م که شمابااین سابقه 
هنوز عضو انجمن بازیگران خانه سینما نیستید! 

صفر کشکولی:به قول آقای علیزاده‌ماز حمت 
سینمایی‌ها را کشیده‌ايم و عمر و جوانی‌مان رابرای 
آنها گذاشته‌ايم مازمین راشخم زدیم.دانه کاشتیم 
و آبیاری کردیم و تحویل جوانهادادیم. بعضی از این 
جوانهامکل آفا اتخ اا ا اورا 
پور سرخ خیلی به مااحترام می گذارند ولی من یک 
گلایه از یک عده از تهیه کنند گان تلویزیون و سینما 
دارم. بازهم به گفته آقای علیزاده مانمی گوییم که 

بقیه در صفحه ۶۲ 


ار اه 


ای ادنکه در حر حدر شوم چه که باشد. استعد اد. مطالعه و تهر بن لازم است 


۵ ار سطه 


مازبار وکیلی 
پرحاشیه مثل پایتخت 


به نظر می‌رسد صد او سیما بودجه چندانی برای 
تولید برنامه نداشته باشد. به همین خاطر است 
که سازند گان برنامه‌های تلویزیونی شخصاً سراغ 
بودجه واسپانسر می روند تا کار تولیدبر نامه‌هایشان 
بدون دردسر و در گیری با بورو کراسی پیچیده صدا 
وسیما اجام شوة, آ رین تمر این شکل پر نامه 
سازی را در سریال پایتخت ۵مشاهده می کتيم. 
سازمان فرهنگی-رسانه‌ای اوج -که در مقاله‌ای 
دیگر په فعالیت این سازمان هم خواهیم پرداخت - 
سرمایه گذاری سریال پایتخت ۵ را به عهده گر فته 
است. 

طنابن ده در مصاحبه‌ای با روزنامه فرهیختگان 
اعلام کرد حضور موسسه اوج به درخواست 
خودش بوده چرا که سری جدید سریال پایتخت 
هزینه‌های هنگفتی داشته که صدا و سیما از پس 
پرداخت این هزینه‌ها برنمی آمده است. اما حضور 
سرمایه گذرانی مثل موسسه اوج که نگاه و مشی 
اید ئولوژیک مشخصی دارند باعث شد تا پایتخت ۵ 
از سوی هر دو نهاد درگیر در پروسه تولید این 
سریال دجار سانسور شود. صحنه‌های رقص 
ارسطو در قسمت‌های نخست سریال را صدا و 
سیما سانسور کرد و بخش‌های دیگری هم توسط 
موسسه اوج سانسور شد تا سریال پایتخت ۵ از 
سوی‌هر دو نهاد دچار سانسور شود. این جرح 
و تعدیلها صدای عوامل سریال رادر آورد و 
باعث شد آن‌ها در صفحات اینستاگرام خود 
به این جرح و تعدیلها اعتراض کنند. 


اعتراض کلاه قرمزی‌ها 

اعتراضات به سریال پایتخت ۵ ختم نشد 
و حمید جبلی هم با انتشار پستی به نحوه 
پخش کلاه قر مز ی اعتراض کرد. این اعتراضها 
نشان می‌دهد با شکل جدیدی از سانسور در صدا 
و سیما مواجه هستیم. ممکن است قسمتی از یک 
برنامه در اولین نوبت پخش شود و در تکرارها 
حذف شود. حتی ممکن است کسی در یک سریال 
بازی کند و ممیّزه ای محترم متوجه جایگاه او 
و رادر تیتراژ سریال هم بباورتد. اما ناگهان وبا 
افشاگری رسانه‌ها متوجه اشتباه خود شوند و نام 
نمایند. 

مثال واضح چنین اقدامی حضور منشی رئیس 
عوامل سریال پایتخت ۵وارد نیست که چرا از این 
خانم برای بازی در این سریال دعوت کر ده‌اند. 


تکاهی بد حواشی سیمادر توروز 


کارسایتی‌دایی که ند هیده و ته شننیده شد 


حواشی و گلایه‌هایی که بر سر نحوه پخش برنامه‌های نوروزی صدا و سیما به وجود آمد تنها بخشی از 
مشکلات صداو سیما در این سالها است.صداو سما سازمانی عر نض و طویل است که بود جه دولتی 
هستند برای تولید برنامه‌های خود دنبال اسپانسر بگردند. امکان ندارد برنامه‌ای بدون حضور یک 
اسپانسر تولید شود. فرقی هم نمی کند این برنامه چه موضوع و مضمونی داشته باشد. 


نیست چرااین نکته را به سازند گان سریال تذ کر 
ندادند. کما اين که خود طنابنده هم در مصاحبه‌اش 
با روزنامه فرهیختگان اعلام کرد که از مدتها پیش 
این قسمت سریال را برای بازبینی به صدا و سیما 
فرستاده است. از مسئولان محترم بازبینی در صدا 
و سیما بايد پرسید چرا نتوانسته‌اند چنین مسئله 
واضح و آشکاری را تشخیص دهند؟ مگر غیر از 
این است که وظیفه این دوستان تشخیص همین 
چیزها اسست؟ البته حضور آن خانم در پایتخت ۵ 
تااین حد بحران ساز نبود اما به فرض که حضور 
تشخیص نداده‌اید و حتی اجازه دادید اسم این خانم 
در تیتراژ بیاید. 

با لوگوی رم چه کنیم؟! 

برخوردهای این‌چنینی نشان می‌دهد سانسور 
در صداو سیما چندان ضابطه‌مند نیست و بسیار 


بیشتر بر نامه‌هایامسال صداوسیمابرنامه‌هایى 
خنشی وبی‌هویت بودند که نمی‌شد تا انتها به 
تماشای آنها نشست. برنامه‌سازان از ترس اینکه 
مبادا برنامه‌شان دچار جرح و تعدیل شود بی‌خیال 
جذابیّت و نواوری شدند و به محافظه کارانه‌ترین 
شکل ممکن برنامه‌های نوروزی را تولید کردند. 
در چنین شرایطی ریزش مخاطب عادی است. 
مخاطب چراباید برنامه‌هایی راتماشا کند که 
ذره‌ای جذابیت ندارد؟ 

مسئولان صدا و سیما طبق سنوات گذشته چند 
مصاحبه تلویزیونی انجام داده‌اند که در آن مردم 
از برنامه‌های تولیدی نوروز تعریف می کنند! با این 
گزارشها نمی‌توانیم خود مان را گول بزنیم. صدا 
و سیمامدتها است که در بحران به سر می‌برد. 
هم مشکلات مالی و هم نگاه بسته مدیریتی در 
این سازمان باعث شده صدا و سیما از سبد 
تفریحی مردم ایران حذف شود. اگر پخش 
زنده مسابقات فوتبال و شبکه آی فیلمنبود. 


ا | صدا و سیما چیز خاصی برای تماشا نداشت. 


تشخیص خودش فیلمها و سریالهای پخش شده 
کلافگی هنرمندانی که با صداو سیما همکاری 
می کنند شده است. آنها نمی‌دانند موضوعاتی 
موضوعات پرهیز کنند. 

از طرف دیگر در چنین فضایی نمی توان 
سکانسی از نظر یک بازبین مشکلی نداشته باشد. 
امااز نظر بازبین دیگر غیر قابل پخش تشسخیص 
داده شود. معا رها و ضوابط چنان سبال است که 
باتغیی ریک مدیربامدیر دیگر تغییر می کند و 
باعث می‌ شود هنرمندان دجار سرد ر گمی شوند. 
این سرد ر گمی را می‌توان در برنامه‌های نوروزی 


آخرین نمونه شاهکار مدیریتی مسئولان 
صدا و ها سانسور لو گوی باشگاه آ اس 
رم ایتالیا بود که وا کنشهای مختلفی رادر 
سطح جھان برانگیخت. این لو گو سالهاست 
در معرض دید عموم مردم قرار دارد و هیچ کس 
تاقبل از این جار و جنجال‌ها به آن توجه چندانی 
نکرده بود. اما با حساسیّت بی‌موردی که مسئولان 
صدا و سیما نشان دادند توجه همه مردم به این 
وگو جلب شد. 

این مسائل نشان هی د هذ در صدا و سیما بحران 
مدیریت به اندازه بحران مالی وجود دارد و همین 
بحران مدیریت هم باعث دل‌زد گی و کاهش 
مخاطبان صداو سیما شده‌است. مخاطبانی که بر 
خلاف سالهای دور انتخابهای زیادی برای سر گرم 
شدن دارند. مسئولان صدا و سیما اگر می‌خواهند 
مخاطبان خود راحفظ کنند وبا کسانی که بااین 
رسانه قهر کرده‌اند آشتی کنند بهتر است در نگاه 
مدیریتی خود تجدید نظر کنند. چرا که مخاطب 
ام زوزبر لاف مخاطب سالهای دور متتظر و 
معطل برنامه‌های صدا و سیما نمی‌ماند. 


8 8 

"یوز ایرانی" به نویسندگی و 

کار گردانی مجید فلاح شجاعی مجوز 

همکارمان در مجله جوانان امر وز و از 

روزنامه‌نگاران باسابقه حوزه هنر پیش 

از این چند فیلم کوتاه ساخته و ضمن سابقه دستیاری در سینما. تجربه 

بازی در فیلمهایی چون "عصیان (حمید خیرالدین). "شب برهنه (سعید 

سهیلی)و.. رادار د.یوزایرانی اولین فیلم بلند آو محسوب می‌شود که به تهره 

کنند گی وحید فتحعلی تهیه کننده جوان جلوی دوربین خواهد رفت. مردها 
فرشته نیستند "فر شاد ارج فیلم قبلی وحید فتحعلی محسوب می‌شود. 

را ای را ک 

برای گذران زندگی و حفظ کیان خانواده می کوشند.در خلاصه فیلم آمده 

است؛ "مهندس اردلان برای اینکه بتواند با یلدا ازدواج کند. مشکلات 

زیادی بر سر راه دارد. او می خواهد از خانواده‌اش حمایت کند ولی زند گی. 

کال سح قر از وان ارولان کے روا وی کے الا را وا 

ع ودای خط رفاک م کن" 


ساحت ودو را دراد 
توسطامچیکفجاعی 


رت 
رایت اصخرو جعت رد ر کن 

امسال جز اصغر فرهادی که با همه می‌دانند " پروژه تولیدی در اسپانیا 
در بخش مسابقه جشنواره کن حضور دارد. نام جعفر پناهی فیلمساز پر حاشیه 
ایرانی و گلشیفته فراهانی بازیگر مهاجر ایرانی هم در بخش مسابقه جشنواره 
کن به چشم می‌خورد. گلشیفته فراهانی با فیلم "دختران خورشید ساخته 
"اوا هاسون" کار گر دان فرانسوی در بخش رقابتی کن ۲۰۱۸ حاضر است. او 
در این فیلم در نقش یک زن مبارز کرد ظاهر شده است. 

جعفر پناهی با فیلمی به نام سه رخ" در جشنواره کن حاضر شده است؛ 
فیلمی که بعید است برایش پر وانه ساخت صادر شده باشد چون پناهی در 
سال ۹ طی یک حکم قضایی به مدت ۰ سال از فیلمسازی محروم شده 
بودا سه رخ پناهی روایتگریست از د ر گیری‌های زند گی سه هنرپیشه زن 
ایرانی که هر یک شرایطی ویژه رادر حرفه کاری خویش تجربه می کنند؛ یکی 
از این هنرپیشهها متعلق به دوران سابق و روز گار غلبه فیلم فارسی‌هاست: 
این هنر پیشه اکنون ممنوع الفعالیت است وبا خاطرات گذشته رو زگار 
می گذراند. هنرپیشه دوم محصول روز گار معاصر و از چهره های کنونی 
است که تلقی خاص خود رااز حیطه کاری خویش دارد. هنرپيشه سوم هم 
جوانی است در ابتدای راه که به دنبال ارتقای جایگاه خویش است.اصغر 
فرهادی با همه می‌دانند "در افتتاحیه کن حضور دارد و گلشیفته که با اصغر 
در "درباره‌الی" همکاری داشت هم با "دختران خورشید" به کن می‌رود. اما 
مشخص نیست جعفر پناهی بتواند مجوز خروج از کشور و حضور در کن را 
دریافت کند یا نه؟چون هشت سال قبل که او به عنوان عضوی از داوران این 
جشنواره معرفی شده بود نتوانست مجوز خروج و حضور را دریافت کند! 


9 9 
چرایی تون عطا وان درتطو برادون 
رضا عطاران از جمله کمدینهای 
سالهای ای سای اراق الست 
که کارش را با تتاتر آغاز کرد و با 
تلویزیون چهره شد و خیلی زود هم 
در کنار بازیگری به سریال سازی 
برای تلویزیون پر داخت. عطاران از 
حدود ده سال قبل و بعد از حاشیه 
سازیهای سریال بزنگاه" دیگر کلاً 
قید تلویزیون را زد. این کمدین 
پرفروش درباره این دوری گفت: بعد از "بزنگاه" پیشنهادات خوب و 
اغواکننده‌ای هم بود اما هیچ کدام را نپذیرفتم. یکی از دلایل اين مال 
آن بود که در زمان تولید "کو چه اقاقیا از طولانی بودن زمان تولید خسته 
شدم ومغزم دیگر یاری نمی کر د.اعتقاد دارم فقط ساخت ۰ قسمت برای 
"کوچه اقاقیا" کافی بود. البته هنوز هم پیشنهادات زیادی برای ساخت 
مجموعه های تلویزیونی می‌شود اما در این باره تصمیم جدی ندارم و برای 
ساخت سریال در شبکه خانگی هم به اندازه کافی تحریک نشدهامبرضا 
عطاران درباره اثر گذاری تلویزیون به سریال رمضانی بزنگاه اشاره کرد 
و گفت: در زمان پخش سریال بزنگاه" در یکی از روستاها مردم با مسجد 
al‏ که ما ماع داز اتمام سر یال اقامه شود فا 
نماز گزاران با خیال راحت به مسجد بروند. اما این سالها مردم حوصله 
سریال را ندارند و در یک بازه زمانی کوتاه یک چیز را می‌بینند و به اندازه 
یک سریال می‌خندند! 


پشنهاد پو لکی به‌فاسم‌افتنار 


در تعطیلات نوروز بود که ادعای یک خواننده زیرزمینی عليه 
گردانندگان "دورهمی" درباره دریافت پول برای حضور خوانند گان در 
این برنامه کلی سروصدا به پا کرد؛ ادعایی که جز یک واکنش کوتاه از 
همکاری در آدورهمی ؛ هیچ اظهارنظر رسمی را از مسئولین سیما به 
دنبال نداشت. متعاقب آن ادعا حالا قاسم افشار خواننده ای که در دهه 
هفتاد مطرح شد مدعی دریافتهای هنگفت مالی برای آوازخوانی تیتراژ 
سریالهای رمضان شده است.قاسم افشار با اشاره به فضایی که توسط 
برخی از تهیه کنند گان برای خواندن تیتراژ سریالها به وجود آمده گفت: 
خوانند گی برای تیتراژ سریالها پولی شده است چراکه من آخرین آهنگی 
که در تیتراژ سریال خواندم سال ۸۸ بود اما بعد از آن آهنگها را انگار تهیه 
هیچ ربطی به صدا و سیما ندارد و به شخص تهیه کننده بر می گردد. مثلا 
تهیه کنند گان به شکل خودمختار برای خواندن در تیتراژ سریالهای ماه 
رمضان پرداخت ۵۰ تا ۱۵۰ میلیون تومان به خوانند گان پیشنهاد می کنند 
تا خوانندگان با پرداخت این مبالغ بتوانند تیتراژ آن سریال را بخرند. 
به خود من پيشنهاد ۷۰ میلیون تومانی برای خواننده 
شدن تیتراژ سریالی داده شده است. علت اینکه تیتر اژ 
اکثر سریالهای تلویزیونی بین ۶تا ۷ خواننده می‌چر خد 
هم پرداخت پولی است که خواننده‌ها بابت این کار به 
تهیه کنند گان پرداخت می کنند و گرنه خواننده برای 
انجام کار موسیقی در سریالها زیاد است. 


چم ذاډین ست. دادل دادد جست 


© انتوان دوسنت اگوی 


داستان‌های پلیسی معمایی 


آذرخانم به شر کت مهندس باربد زنگ زد و 
خبر داد حال نادیا خانم دوباره بد شده. باربد 
گفت "همین حالا راه می افتم. مراقبش باش کار 
خطرناکی نکنه و به خودش آسیب نزنه." آذرخانم 
که دایه نادیا بود. به جان مهندس باربد دعا کرد. او 
سالها در خانه پدر نادیا کلفتی کرده بود. از وقتی که 
نادیا متولد شد تا حالا دایه‌اش بوده و به او خدمت 
می کر ده. نادیا به دایه‌اش علاقه داشت و او را مادر 
دوم خودش می‌دانست. وقتی که با باربد ازدواج 
کرد. آذرخانم راهم با خودش به خانه جدیدش 
برد. ان خانه غیر از | ذرخانم. یک مستخدم مرد 
هم داشت که کارهای باغبانی و رسیدگی به حیاط 
و خریده اراانجام می‌داد. | قارضا هم قبلا در خانه 
پدر نادیا کارمی کرد و مثل آذرخانم از قدیمی‌ها 
بود. میانه این مهندس باربد و آذرخانم از اولش 
خوب بود و روز به روز بهتر هم شد. 

پدر و مادر نادیا جند ماه یس از ازدواجش از 
ایران رفتند. پدرش او راو کیل خودش کرده‌بود. 
نادیاهم این و کالت رابه باربد داده بود چون به 
تمام کارهای مدیریتی و اقتصادی پدرش وارد 
بود و ثابت کرده‌بود دامادی دلسوز و داناست. 
بااینکه نادیا به شوهرش اطمینان داشت. باربد 
برای هر قرارداد و هر تصمیم جدید. از نادیا اجازه 
می گرفت. باربد مردی موذب و صبور بود و گاهی 
می‌داد. برای اطرافیان عجیب بود که بااینکه 
نادیا شوهری مهربان و مسئول دارد. چرا به مرور 
عصبی تر می‌شود. باربد دو سه بار خواسته بود 
ناد یا را پیش روانکاو ببرد ولی نادیا از این پیشنهاد 
دلخور شده بود. 

دو ماه پیش که اولین سالگرد ازدواجشان بود. 
نادیا احساس خستگی شدیدی کرد طوری که تا 
یک هفته مثل بیمارهای بدحال روی مبل یا روی 
تختش دراز می کشید و در سکوت به تلویزیونی 
که صدایش رابسته بود. خیره‌می‌شد. گاهی هم 
در همان حال چرت می‌زد اما با کوچکترین صدا 
راخراب کرده و اعصابش متشنج تر شده بود. 
برید باز هم کوشش کرد تانادیارا پیش متخصص 
ببرد اما نادیا زیر بار نمی‌رفت و می گفت فقط کمی 
خسته است. باربد خواست حال او را به پدر نادیا 
خبر بدهد ولی ناديا قاطعانه مخالفت کرد و گفت 
مایل نیست والدینش رانگران کند. 

کمی بعد نادیا به توهم هم دچار شد. گاهی وقتها 
حس می کرد جانوری مثل سوسک یا مارمولک 
زیر لباسش حر کت می کند. بسیار وحشت‌زده 
می‌شد. اذرخانم خود رابه او می‌رساند و دایه‌ای 
مهربانتر از مادر می‌شد. لباسش را می‌جورید و 


اطمینان می‌داد که فکر و خیال بوده و چیزی نیست. 
نادیا قانع نمی‌شد و در وحشت به سر می‌برد. باربد 
در این باره با یکی از دوستانش که روانپزشک بود. 
مشورت کرد. د کتر مهتری پیشنهاد کرد با نادیا 
همفکری کنند و نگویند جانوری زیر لباسش نبوده. 
او تجویز کرد که حشره‌ای مصنوعی دم دست 
داشته باشند و وقتی که نادیا فکر کرد چیزی توی 
لباسش رفته, آذرخانم ضمن جوریدن لباس او. 
حشره مصنوعی را با دستمال بگیرد و وانمود کند 
که آن را گرفت و دور انداخت. این ترفند موّثر 
افتاد چون خیال ناديا آسوده می‌شد که توهم ندارد 
و واقعاً حشسره‌ای در لباسش بوده. د کتر مهتری 
چند بار به عنوان دوست و مهمان به خانه آنها 
آمد و نادیا رادید ولی نگفت روانیزشک است. اما 
آذرخانم از ماجرا خبر داشت و خوشحال بود که 
مهندس باربد توانسته راهی پیدا کند که نادیازیر 
نظر د کتر باشد. او با باربد حسابی همکاری کرد و 
داروهایی را که د کتر مهتری تجویز می کرد در 
غذا و خوراکی‌های نادیا می‌ریخت. او این موضوع 
رااز اقارضا هم پنهان می کرد تا مبادا دهانش لق 
باشد و داستان د کتر مهتری را به نادیا بگوید. آن 
روز هم که حال نادیابد شد و به مهندس باربد 
خبرش راداد. دور از چشم اقارضا که به خاطر 
سر و صداهای نادیا وارد ساختمان شده بود. ۱۰ 
سی‌سی دیازپام در آب‌قند حل کرد و به بهانه اينکه 
فشارت افتاده, ان را به خورد ناديا داد. دوز دارو 
کمی بالا بود و تا بارید به خانه برسد. خوابش برد. 
باربداز آذرخانم پرسید چی شده؟ آذ ر خانم آهسته 
گفت: "بلا به دور آقا... بدجور توهم گرفته بود." آقا 
رضاهم گفت: "من حياط بودم که جیغ و داد خانم 
روشنیدم. خواستم کمک کنم ولی آذر خانم بیرونم 
کرد!" آذر گفت: "آخه خانم حجاب نداشت. این 
آقارضاهم هی گیر داده بود که ببینه چی شده." 
باربد پرسید: "چطور شد که آروم شد و خوابش 
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برد؟" آذر گفت: از بس جیغ کشید. از حال رفت. 
شایدم آب‌قندی که بهش دادم آرومش کرد. و 
دور از چشم آقا رضا چشمک زد. کمی بعد که رضا 
به حياط رفت. آهسته به باربد گفت: "از قطره‌ای 
که د کتر مهتری داده. یه خورده ریختم تو آب‌قند 
وبه زور به خوردش دادم." باربد گفت: "خوب 
کاری کردی. امروز عصر د کتر مهتری میاد اینجا. 
اگه خانم بیدار شد. خبرم کن." 

نادیانزدیک عصر بیدار شد. باربد هم در خانه 
نس و لمات مهر آمیز نثارش کرد 
و حالش راپرسید. نادیا گفت کسل است. داروها 
او رابه رخوت دجار کرده بودند. باربد گفت: 
آمروز عصر مهمون داریم. اگه حوصله‌شو نداری. 
کنسلش کنم.. با آقای مهتری یه قرار کاری دارم." 
نادیا گفت: ‏ آقای مهتری خوش مجلسه... بذار بیاد 
شاید یه تنوعی بشه. باربد گفت: منم باتنوع 
موافقم. اگه تو راضی باشی, میتونیم هفته‌ای دو سه 
بار بریم بیر ون... اینجوری دلت باز می‌شه." نگاه 
نادیاتغییر کرد و گفت: از هر چیزی که رنگ 
درمان داشته باشه. متنفرم! من حالم خوبه و لازم 
نیست واسه اینکه درمان بشم برم دامن طبیعت!" 
باربد لبخند زد و گفت: قربونش برم که چقدر 
حساس شده! نازنینم باور کن منظورم فقط این بود 
که بریم بیرون واسه تنوع و گرنه خودمم می‌دونم 
که حالت خوبه! نادیا ز نگ زد و آذر را احضار 
کرد: "برام یه لیوان بزرگ آب یخ بیار!" آذر آب 
یخ را آورد. نادیا باولع آن را سر کشید. باربد گفت: 
"فدات شم چقدر تشنه بودی!" نادیا گفت: "اگه تند 
شدم» عذر می‌خوام... به دل نگیر! "باربد گفت: "من 
از تموم دنیا فقط تو رو به دل گرفتم و حاضر نیستم 
تو رو پس بدم... خودتم خوب می‌دونی که عزیز 
دل منی. نادیا لبخند زد. صدای زنگ در خانه 
هم آمد. باربد گفت: "مهمونم اومد. می‌برمش تو 


پذیرایی. تو هم بیا." ۱ 
باربد وضعیت جدید نادیاراباصدای آهسته 
برای دوستش تعریف کرد. آقای مهتری هم 
آهسته گفت بهترین کار این است که نادیا بیشتر 
وقتش را در خواب بگذراند تا به‌هوش نباشد و به 
گفت‌وگوی ذهنی و توهم دچار نشود. او معتقد بود 
بافروبردن ناديا به عالم خواب و باهیپنوتیزم 
کردنش می‌شود روحش رآ ترمیم کرد و سلامتی را 
به او بر گر داند. ذرخانم بیرون از پذیرایی مراقب 
بود ثااگر نادیا یا رضا پیدایشان شد سرفه کند تا 
گوشی را دست باربد بدهد. رضا در حياط بود و 
حواسش به داخل ساختمان نبود. نادیا هم نیامد 
چون دوباره خوابش برده بود. اقای مهتری و باربد 
به بالینش رفتند و از اینکه او را خواب دیدند. خدا 
راشکر کردند وبیرون رفتند. یک ساعت پاندولی 
قدیمی در اتاق بود که یکهو شروع به زنگ زدن 
کرد. مهتری گفت: "چه صدای جالبی داره! باربد 
گفت: "آره... نادیا از بچگی با صدای این ساعت 
می‌خوابیده. مال پد ربز رگش بوده." ساعت پنج بار 
زنگ زد و ساکت شد. مهتری به ساعت خودش 
نگاه کرد و گفت: "مگه ساعت پنجه که پنج بار زنگ 
زد؟" باربد گفت: "این ساعت روزی دو بار زنگ 
می‌زنه... هر بار هم فقط پنج ضر به می‌زنه. از قدیم 
همین جور خر اب بوده. ناد یا دوست نداره تعمیرش 
کنیم. میگه از زنگ این ساعت کلی خاطره داره." 
ان دو چند دقیقه در پذیرایی نشستند و نجواکنان 
حرف زدند. مهتری معتقد بود راه جدیدی برای 
حل مشکل به فکرش رسیده. پس از رفتن مهتری: 
باربد به یکی از شر کتهای دوربین مداربسته تلفن 
کرد و گفت چون همسرش بیمار است. می‌خواهد 
اتاق او را به دوربین مجهز کند تا بتواند او را ببیند و 
اگر در طول روز حالش بد شد. باخبر شود. بعد به 
آذر گفت فردا برای نصب دوربین می‌آیند. بهتر 
است خانم رابه حمام بفرستی تا متوجه نشود. آذر 
پرسید: "رضاچی؟ اگه ببینه, حتماً به خانم میگه." 
باربد گفت: "فر دا می‌فرستمش دنبال نخودسیاه و 
تا عصر دستشو بند می کنم." 

ظه روز بعد باز هم آقای مهتری به خانه آنها 
رفت. باربد به آذر گفت به اتاق نادیا برود و اورا 
به کتابخانه بیاورد. نیم ساعت بعد ناديا که هنوز 
خوابالود بود به کتابخانه آمد. مهتری روبروی او 
نشست و مهره رنگارنگی را که از نخی آویزان بود. 


جواب معمای قتل به فرمان اجنه 


۱ نیم ساعت بعد نادیا که هنوز خوابالود ' 
لاس بر CS‏ 
, او نشست و مهره رنگارنگی راکه از , 
! نخی آویزان بود. جلو صورت او تکان ' 
: داد و با گفتن کلماتی تمرکزش رابه ۱ 
, خودش جلب کرد ۱ 


جلو صورت او تکان داد و با گفتن کلماتی تمر کزش 
رابه خودش جلب کرد و چیزی به او تلقین کرد. 
بسته کوچکی راهم در جیب او گذاشت. اذر 
پشت در فالگوش ایستاده بود ولی صداهای داخل 
کتابخانه خیلی آهسته بود و چیزی متوجه نشد. او 
بعد از اینکه نادیا را به اتاقش برد. از باربد پرسید: 
"د کتر تو کتابخونه چی گفت و چکار کرد؟" باربد 
گفت: "بهش آمپول تقویت روحیه تزریق کرد." 
آذر گفت: "خانم از بچگی از آمپول می‌تر سید... 
چه عجب که بی‌جنگ و دعوا گذاشت بهش آمپول 
بزنه!" باربد گفت: "این د کتر مهتری یه جوری 
به آدم آمپول می‌زنه که اصلا متوجه نمی‌شی... 
دستش شفاس!" آذر گفت: "خدا خیرش بده!من 
فقط آرزو دارم که خانم حالش خوب شه." 

چند دقیقه قبل از نیمه شب همان روز نادیامثل 
کسی که خواب دیده, بیدار شد. چند لحظه با پلک 
باز روی تختش ماند بعد بلند شد و بی آنکه حس 
کسالت با تنبلی داشته باشد, چند بار در اتاق قدم 
زد. از جیبش بسته‌ای در ورد که در ان ده دوازده 
تا قر ص بود. کمی بعد ساعت پاندولی به صدا در 
آمد. بااولین ضربه. یکی از قرص‌ها را خورد. با 
ضربه دوم. یک قرص دیگر. و با پنجمین ضربه پنج 
قرص خورد و روی تختش دراز کشید. 

ساعت ده صبح آذرخانم صبحانه مهندس راداد 
و حال نادیا را پرسید. باربد گفت هنوز به او سر 
نزده. آذر گفت: "من میرم یه نگاه بهش میندازم... 
خداکنه زودتر حالش خوش شه تا بتونم باخیال 
راحت به روستامون برم با فامیلا دیداری تازه 
کنم." باربد جرعه‌ای چای خورد و گفت آمین! آذر 
خانم زیرلب دعایی خواند و رفت. و چند ثانیه بعد 
کروی اکان را راردا 
رضا شتابان سمت اتاق نادیا رفتند. آذر وسط اتاق 
غش کرده بود. صورت نادیا کبود شده بود و نفس 
نمی کشید. بدنش مثل چوب خشک شده بود. 
رضازود به اورژانس ز نگ زد. اپراتور وضعیت 
بیمار را پرسید. رضا گفت انگاری مرده... کبود و 


نوبخت دقیق بود چون دید سیامک و فخری لباس بیرون رفتن پوشیده‌اند ولی در اتاق خواب هستند. پس فهمید 
آنهاقبل ازاینکه کشته شوند در هال بوده‌اند. لیوانهای آب پر تقال هم روی‌میز بودند. ضيانیمه فلج بود و نمی توانست 
سیامک و فخری را پس از مر گ بر دارد وبه اتاق خواب ببرد وروی تخت بگذارد پس همدست داشته. چیز دیگری 
که نوبخت را مشکوک کرد. این بود که ضیا شیر گاز را نبسته بود تا پلیس با بوی گاز دنبال علت دیگری برای 
مرگ نباشد. این هم نوبخت رامشکوک کرد که ضیا به او گفت همسایه شاهد است که پدر و مادرش را گاز کشته 
بود. دماغ سیامک بر اثر فشار شکسته بود. صورت هر دو جسد هم کبود بود پس مر گ به دلیل گاز گرفتگی نبوده. 
قاتل زور زیادی داشته که دماغ سیامک شکسته و این نمی توانسته کار ضیا باشد. جوابهای درست زیادی دریافت 


کردم. از بین آنها سید مهدی حسینی با تلفن ۰۸۹۳( ××>) ٩۱۷‏ «از شهر آباده برنده شد. 


خشک شده اپراتور آدرس گرفت و گفت به چیزی 
دست نزنند. و بلافاصله به پلیس خبر داد که به 
نظر می‌رسد کسی به شکلی مشکوک مرده باشد. 
آمبولانس وماشین کاراگاه نوبخت با هم به آن 
خانه رسیدند. تکنسین اورژانس با یک نگاه فهمید 
آن خانه آشفته بود. باربد گوشه حياط چمباتمه 
زده‌وبه زمین خیره شده بود. آذرخانم از بس به 
خودش چنگ زده بود. صورتش خراشیده و خونین 
بود. آقارضا با خودش نجوامی کرد و هر از گاهی 
باصدای بلند می گفت "حیف شد!" نوبخت نظر 
تکنسین اورژانس را درباره مرگ نادیا پرسید و 
جواب شنید که احتمالاً علت م رگ مسمومثّت 
شدید دارویی است مخصوصاً که کنار بسترش 
چند قرص سمی افتاده بود. نوبخت به افرادش 
گفت اتاق ناد یا را بگردند. انگشت‌نگاری هم بکنند 
بعد رضارا که به نظر می‌ر سید حالش از بقیه بهتر 
است. احضار کرد و از او خواست هر چه که می‌داند. 
بگوید. رضا درنگی طولانی کرد و گفت: 

"حال خانم روز به‌روز بدتر می‌شد. توهم داشت. 
فکر می کرد سوسک رفته تو لباسش. این روزای 
آخری هم خوابش خیلی زیاد شده بود. همه‌ش 
خواب بود." نوبخت پر سید "دارو می‌خورد؟ رضا 
گفت: "من که ندیدم... بااینکه خیلی مریض بود. 
رضایت نمی داد ببرنش دکتر... نوبخت پر سید: 
"به نظر میاد خود کشی کرده باشه..." رضا گفت: 
"این دختر رو از وقتی که بچه بود. می‌شناختم. قباً 
حالسش غیلی خوب بود. هو اینجور مریض شد. 
اگه خودشو کشته باشه, تعجب نمی کنم. "نوبخت 
پرسید: "تو خونه قر ص سی داشتین؟"رضا گفت: 
"نمی‌دونم... اینا رو از آذرخانم بپرس. نوبخت آذر 
رااحضار کرد. حالتی عصبی وغیر متم رکز داشت 
بااین حال اطلاعاتی به کاراگاه داد: "نادیا مدتی بود 
که مریض شده بود. دوست نداشت د کتر برود. 
مهندس باربد د کتر مهتری رابه عنوان دوستش 
به خانه می آورده تا بی آنکه نادیابفهمد او رادرمان 
کند." نوبخت از او پرسید: "تو خونه قرص سمّی 
داشتین؟ نادیا دارو مصرف می کرد؟" آذر ترسید 
راستش رابگوید چون نگران بود به او اتهامهایی 
بزنند بنابراین گفت: "ما تو خونه قرص نداریم. 
روی تختش چند تاقرص دیدم ولی نمی‌دونم 
چجوری اونا رو گیر آورده." نوبخت پرسید: "د کتر 
مهتری دارو تجویز نمی کرد؟" آذر گفت: "من از 
این چیزا خبر ندارم ولی میدونم اگرم دارو تجویز 
کرده باشه»ء خانم محال بود دوا بخوره. نوبخت 
پرسید: "رابطه باربد و نادیا چطور بود؟" آذر گفت: 
"عالی... عاشق و معشوق." 

نوبخت سری هم به باربد زد. چند بار صدایش 
کرد تابه خودش آمد. کاراگاه خود رامعرفی کرد 
و پرسید: "خانمتون مشکل عصبی داشت؟" باربد 

بقیه در صفحه ۶۵ 
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مصطفی گلیاری 


دولادولاسه‌لاپهنا ` 


اینجا اصفهان است با سی و سه پل و زاینده‌رود 
معر وفش. زاینده‌رودیازنده‌رودبه‌رودی می گویند 
که‌هر گز آبش کم نمی شود ولی مادر دیاری زند گی 
می کنیم که "برعکس نهند نام زنگی کافور" یعنی 
اگه کسی سیاه باشد. بهش می گن سفیدبرفی. اگه 
کچل باشه. زلفعلی صداش می کنن. از قدیم هم 
اسم این رودخانه عالی‌مقام را زاینده‌رود گذاشتند. 
چون می‌دانستند آن را خشکر ود خواهیم کرد. ولی 
خیلی سخت بود تا ان را خشکه‌رود کردیم و چون 
تنهایی زورمان نمی‌رسید. دولتمردان. مهندسان. 
آبشناساندلالان,زمین‌خواران‌وجنگل خراب کن‌ها 
به کمک آمدند وسه‌سوته آن راخشکاندند.البت به 
قول جناب حافظ "در این دیار که طوطی کم از زغن 


"بر زنگ درت نوشته‌ام سیصد بار 


دمم ۳09 
با عم م نم 


باشد ", هرچی که نداشته باشیم. بسی سلیقه داریم 
برای همین است که دولتمر دان و کاسبکاران سلیقه 
به خرج دادند و گفتند حالا که داریم اصفهان راهم 
خشک و کویری می کنیم. سلیقه داشته باشیم و شتر 
وارد کنیم تا کنار خشکه‌رودش بچرند. مردم هم 


چی بود؟ گفت: دختر قرتی در پارک" 
از عزیزان و بزرگواران و ویراستاران 
و نویسندگان فیلمساز در عجبم که 
وقتی ما یک سازمان گرانقدری به 
اسم فرهنگستان ادب فارسی پارسی 
داریم. چرا برای درست‌نویسی از 
جنابان فرهنگستان کمک علمی ادبی 
نمی گیر ند ؟ درست است که واژه‌هایی 
که تا امروز نساخته‌اند بین مردم کاملاً 
رایج شد ه ولی حداقلش این است که 
رئیس فرهنگستان از پیشگامان اغلاط 
املائی و انشائی است و برای همین کار 


Ren!‏ 8 وس 


IN,‏ رو ف 


هی بیایند دولا دولا شترسواری کنند و کاسبکاران 
سهلا پهنا حساب کنند و یک یارانه مختصری هم 
برسد به دولت. یک کلمه قصار بگوسیبی :درست 
است که‌نتوانستیم کویر هاراسرسبز کنیم اماحداقل 
توانستیم جنگلها را کویر کنیم. 


یک بودجه سی و چند میلیاردی دارد و حتی در 
تذ کره‌ها نقل شده که وقتی نوزاد بوده اولین زبانی را 
که یاد گر فته زبان فارسی بوده! آ خه این چه وضعشه 
که می‌نویسند دختر قرتی در پارک. حداقل 
می‌نوشتند پلنگ در پارک! یا می‌نوشتند دختری 
که چشم گشت ارشاد را دور دیده و در پا رک قرتی 
شده. پیشنهاد بگوسییی:از این به بعد نگویید آینه. 
بگویید من در او پیدا. نگویید شيشه, بگویید اونورش 
پیدا. نگویید بادمجان. بگویید عزادار خیار. نگویید 
آفتابه,بگویید منشور. نگویید نز ول. بگویید کارمزد. 
دختر قرتی در پار ک» بگویید مورد. و به قول علی 
معلم نگویید شراب بگویید رحیق چون فکر می کنن 


رحیق یعنی حلوا ارده و سانسورش نمی کنند. 


"به میوه‌ها و شیرینی‌ها و آجیل‌ها زل سس 
پوست e‏ رو روی ِِ 3 


من آمدم و نبودی وبر گشتم!" 


; 


۱ دا iE‏ 
بر کت بدهد به زند گیشان. آره: ع 
مال بچه‌هاست.حتی اگر آدامسی باشد 3 
که آن راجویده‌باشند .ما که بچه بودیم. E‏ 


آدامس را از صبح تا شب می‌جویدیم. 95 = 


عید نوروز مثل یک آدامس خوشمزه و خوش‌دندون است 
که هرچه آن را بجوی, مزه و دندان گیری‌اش کم می‌شود تا 
جایی که خسته کننده می‌شود و آن را تف می کنند توی کوچه 
و وای که چه کار بدی است!جون چیزی را که دور انداخته‌ای. 
می‌چسبد به کفش یکی دیگر و وبال او می‌شود. حالا این هیچ! 
ولش کن بیا بچسبیم به عید! این عکس یکی از بهترین‌هایی 


است که در عید عکاسی شده. یک خانواده کلاسیک ایرانی به 
عیددیدنی می‌روند. ببینید چه تمیز و مرتب پوشیده‌اند و چه 
موّدب‌ایستاده‌اند.پدر چه‌بااحتیاط وموّدبانه در می‌زند:باپشت 
دست و ضربه ناخن‌ها. پسر کوچکشان با اشتیاق به ضر به‌های 
ملایم پدر نگاه می کند. دختر کنار مادر, پسر کنار پدر ایستاده. 
قبل از اینکه به اینجا بر سند پدر و مادر کل سفارش کردهاند: 


شب دم دستمان می گذاشتیم. 0 


با کمی قند دوباره می جویدیم. 
بودیم عید راحتی‌اگر بد بود شیرینش 


کنیم... البت آن روزها چیزی به ناء 


کک خودمان ا 


تعبیرفواب 
چڪ حور 


خوابگزار:مصطفی‌گلیاری 


sooshtraa@yahoo.com 


لطفاً خوابهای خود را برایم تلگرام 5 
کنید ۰۹۳۶۶۴۰۱۹۴۹ 


روهی در خانه 

زهراسرابی. ۴۲ ساله. متأهل, خانه‌دار,اصفهان 

در خانه مادرم مهمانی بود. یکی از دوستان صمیمی من آمد 
ودهاتاق اخریر فت‌و نشست. دعد دختر عمدام که تاره‌عر وس 
شده آمد..یکیو دو تادختر عمه‌هایم هر اسان آمدندو گفتنددر 
اتاق آخری روح داربد. گفتم نه ادلاو به آن اتاق پیش دوستم 
رقتم. دیدم بک چادر رنگی افتاده سر ش ویک نور زرد قوی هم 
هست که اوو مر افشار می دهد. سر بع وه سختی وداصدای اند 
قر آن خواندم. یکیو آن نور رقت و همه آمدند ونشستیم دور هم. 
هار قل و ابت الکر سی و دعا خواندیم وبه دختر عمهام گفتیم 
خانه راعوض کند چون بر ايش دعاو حادو کر ده‌اند. بعد خانه 
که خلوت شد مادر م در یر خانه‌بودومن در رایبله یکیو نور 
زرد آمدومرا گرفت. هر چه صدا کر دم مادرم نشنید. آن تور 
مرابر دو داشت نوی زیر زمین می انداخت. نوانستم داد یزم و 
اسم خداوند راییاورم. خیلی زور زدم تانوانستم از آن نور خلاص 
شوم.بعد مادرم آمد..برسیدم کبابودی؟ گفت به دسته‌برای 
تولد (...اراهانداخته‌بودند که صداشان رباد ود و صدای تورا 
نشنیدم.بعد خواهر م آمد.بیش گفتم مر تب‌د کردگوریک چادر 
راهم با اب دعاخیس کردم ونه دختر هایش مالیدم.بیدار شدم. 
خیلی تر سییده‌بودم. 


سفر خارجی 


می‌نویسم:مانند مشخصات فرد دیگری بود.تصادفی است.اگر کسی 
می‌خواهد خوابش چاپ نشود.حتما تا کید کند که چاپ نشود! ودوستانی که 
رای تعبیر خواب خود تلفن می کنند. لطفافقط یکش نبه‌هابین ساعت ۱۵ تا 
۷ (سه تاپنج عصر) با شماره ۹۹۹۳۳۳۴ ۲ تماس بگیر ند و خواهش می کنم 
شماره‌های دیگر مجله را اشغال نکنند. درضمن خواب خود راقبل ازاین 
که برایتان تعبیرش کنم. برای کسی تعر یف نکنید زیر | شاید در خواب شما 
رازهایی‌باشد که وقتی که تعبیرش رانوشتم. کسانی که خواب رااز خودتان 
شنیده باشند. خواهند فهمید آن رازها مال شماست و خوشتان نياید. 


« 


e a a 
است که خواب روح و نور زرد و جادو می‌بینید. در بیداری هم احتمالاً همین طور هستید و‎ 
فکر می کنید شما را جادو کرده‌اند و تحت‌تأثیر نیروهای ماورائی هستید. ان دوست صمیمی‎ 
نماد عقاید خودتان است. دختر عمه تازه عروس نماد زنی است که حسودها برایش جادو‎ 
جنبل می کنند. و در این خواب به معنی خود او نیست فقط چون تازه عروس است و این‎ 
احتمال هست که عروس‌ها در زندگی زناشویی به مشکلاتی دچار شوند. وارد این خواب‎ 
شده است. دختر عمه می گوید روح دارید. شما باور نمی کنید و این یعنی دیگران به شما‎ 
می گویند جادو شده‌ای و شما اوایل باورتان نمی‌شد. دعاهایی که می‌خوانید به این معنی‎ 
است که در بیداری نتیجه گرفته‌اید مشکلات شما حل‌شدنی نیستند. آن نور شما را می‌برد؛‎ 
این هم یعنی در برابر جادو و طلسم بی‌دفاع هستید. مادر هم صدای شما را نمی‌شنود. این‎ 
هم یعنی باورش نیست که جادو شده‌اید. اخرش نام خدا شما را نجات می‌دهد که یعنی‎ 
منتظر معجزه هستید و تعجب می کنید که با اینکه خیلی موّمن هستید. آن معجزه روی‎ 
نمی‌دهد. مادر می گوید دسته تولد (...) آمده بود. یعنی جشن بوده ولی شما از آن غافل‎ 
بوده‌اید و خود را در جادو گرفتار می‌دیده‌اید. توصیه شما به خواهر و چادر آغشته به آب‎ 
دعا باز هم به این معنی است که فکرتان گرفتار این است که خودتان و اطرافیان‌تان گرفتار‎ 
جادو هستید. باتوجه به اينکه قران کریم فرموده هرچه که به دست می‌آورید نتیجه تلاش‎ 
خودتان است. قبول کنید که سرنوشت شما دست خود شماست. برای مثال اگر به جادو‎ 
معتقد باشید. جادو در شما اثر می کند. و اگر به این مقوله اعتقاد نداشته باشید. انرژی منفی‎ 
جادو در شما اثری ندارد. این را به کسی گفتم. پرسید پس چه کنم تا جادو در من اثر‎ 
نکند. او اگر کمی باهوش‌تر بود. این سوّال را نمی کرد چون جوابش مشخص است: به جادو‎ 

اعتقاد نداشته باش تا در تو اثر نکند! 


« 


در نظر شما سفر به آمریکا نماد زندگی ظاهری است و معتقدید کسانی که در کشور خودشان 


مهتاب علیزاده» ۵۰ سالهءبیوه» شاغل 

خواب دیدم به آمریکاسفر کر دهام. دو تا 

از بر ادرھایم هم بودند._ یکی از بر ادر هام معتاد 

است وان یکی مشکلات شخصبتی دار دواز 

زند گی ناراضی است. هر دودر خوایم سرخ وسفید 

و سلامت‌ بودند. من تنعابی ر فتم گردش.دریاو 

حنگل بود. مر دم زیادی,بودند.باخودم گفتم توی 
کشور خودمان هم از ابنیاهست دار شدم. 


زنجیر طلای سنگین 


کبری سحری. ۵۵ساله. مجرد. شاغل ماهدشت 
خواب دب دمک زنر طلادار م. بلاک هم 


دالشت.زنحیر ش خبلی دلند بود.دولابه کردم‌انداختم 
گر دنم. در ییداری طلاندار م طاحم دوست ندار م 


مشکلی دارند. به آنجا سفر می‌کنند. این دو برادر نماد مشکلاتی است که دارید. شاید آنها به 
نوعی وبال گردن شما هستندا فایید کردا از سوبی معتقد ید مشکلات برادرها به این راحتی‌ها حل 
نمی‌ش ود و به تغییری اساسی نیاز دارند. در این سفر همراه شما بودند و ظاهرشان خوب شده بود 
اما شما آنها را ترک کردید و تنهایی به گردش رفتید. و این یعنی تغییرات ظاهری آنها را باور 
نمی کنید و هر کار کنند. همانی هستند که بودند[تأیید]. در بخش آخر خواب که می‌گویید جنگل و 
دریا و طبیعت در کشور خودتان هم هست. این هم یعنی اگر در شهر خودتان کوشش‌های بیشتری 
کنید. به نتایجی که شایسته‌اش هستید. خواهید رسید. سفر دردی از شما دوا نمی کند...[ توضیح داد 
که قبلا مایل بود در تهران زند کی کند. شھر خودش کوچک و بی‌امکانات اس | 
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است. احتمالاً برای سال جدید برنامه‌هایی دارید و امیدوارید موفق خواهید شد. نکته ریزی 
هم در این خواب هست: زنجیر را دو لایه کردید و این یعنی اهل صرفه‌جویی و پس‌انداز 
هستید[تأًیید کرد] اما این صرفه‌جویی در حد افراط است و خوب است در پس‌انداز افراط 
نکنید و کمی هم برای خودتان خرج کنید تا روحیه بهتری داشته باشید و بهتر بتوانید هدفهای 
خود را دنبال کنید. 


اسان مه جود مر کی است که 


تد 
4 


ده و تحلیل آن به آسانی امکان 


i 


ڊن 


» 


0 


کلال 


موسوی, معروف, محمودی, غفور. زر ینی 
و.. نسل طلایی والیبال لقب گرفتند. فکر می کنی 
بعد از این نسل تیمی وجود دارد که بتواند این 
مسیر را ادامه دهد؟ 

در حال حاضر ما بازیکن جوان و بااستعداد کم 
نداریم و نمی‌توان گفت نسل کنونی باید کنار برود 
و نسلی جدید جایگزینش شود. اگر این اتفاق بیفتد 
حتی بهترین تیمهای جهان هم ضربه می‌خورند. 
به نظر من هر دو سال چند بازیکن جوان باید به 
تر کیب تیم ملی اضافه شوند و این اتفاق در حال 
حاضر هم رخ می‌دهد. به یاد دارم از زمان بهنام 
محمودی و تر کاشوند و... هم می گفتند که این نسل 
نسل طلایی والیبال ایران است و دیگر هیچ تیم و 
بازیکنی نمی‌تواند این راه را ادامه دهد اما یس از 
ان دیدیم که بازیکنان خوب و باکیفیتی آمدند که 
موجب پیشرفت والیبال شدند. 

× برخی‌ها معتقد ند غرور موجب افت والیبال 
شده ونسل کنونی جنبه این بز رگ شدن را 
نداشته است؛ آیا با این موضوع موافقی؟ 

به نظر من کار از انتقاد خارج شده و به تخریب 
رسیده است. انتقاد دو مدل است؛ یکی تخریبی و 
دیگری سازنده. وقتی یک جمعی می تواند دست 
به کارهای بزرگ بزند برای مثال تیم ملی والیبال 
برزیل رادر کشسورش شکست دهد یعتی آنقدر 
بزرگ شده که می‌تواند این کارها را انجام دهد. 
شاید در گذ شته اگر یک مربی باشگاهی حرفی به من 
می‌زد. جوابش رامی دادم اما حالا می‌بینیم که هیچ 
کدام از بازیکنان بزرگ این کار را نمی کنند. یعنی 
انقدر افتاده‌تر شده‌اند که مغرورتر نشدند. قطعا 


تروردین ۹۷ ره تقد 


سیدمحمد موسوی یکی از ار کان اصلی موفقیت والیبال در سالهای اخیر بوده. باز یکنی کم 
حاشیه که تنها تمر کزش روی موفقیت باشگاه و تیم ملی بوده و هرجایی هم که حس کرده بودنش 
مفید نیست. خود را کنار کشیده. قهر مان دوست داشتنی که دغدغه این روزهایش مشکلات مالی 
مردم است و به عکس خیلی از قهرمانها به فکر لایک گرفتن در فضای مجازی و "شوآف "نیست. 


وقتی بازیکنی به جایگاه بالایی می‌رسد. رفتارش 
تغییر می کند اما من تغییر رفتار را در بین بچه‌های 
والیبال تغییر مثبت دیده‌ام. یعنی اعتماد به نفسشان 
بالا رفته و در عین حال افتاده‌تر هستند. اگر یک 
ورزشکار اعتماد به نفس نداشته باشد. یعنی هیچ 
چیزی ندارد. اینکه گفته شود نسل کنونی جنبه 
بزرگ شدن را نداشته, فقط کار آدمهای حسود 
است. آنها حسودی می کنند چون خودشان در این 
جایگاه نیستند. من حرفی ندارم. 

XK‏ ملی‌پوشان در اردوهای تیم ملی خیلی با 
هم دوست هستند. اما در رقابتهای لیگ شرایط 
کاملامتفاوت است و گاهی باهم در گیر هم 
می‌شوند. چرا؟ 

اگر اینگونه نباشد. نمی‌شود. وقتی بازیکنی به 
تیمش عرق داشته باشد قطعا توانایی فنی‌اش هم 
کسب هر امتیا ق تبلوهای تبلیغاتی‌هم بدود امااگر 
اینگونه نباشد. به بازیکنی بی‌خیال تبدیل می‌شود 
بازیکنان دوست ندارند در قالب تیمهای باشگاهی 
خود بازنده باشند و فکر می کنم این موضوع رقابتها 
مسابقه با هم بگویند و بخندند. 

x‏ محمد موسوی به سقف 
والیبال رسیده است پا نه؟ 

واقعیت این است که بعد از 
المپیک فکر می کردم باید از تیم ملی 
کنار بروم و مصاحبه‌ای کردم مبنی بر 
اینکه به صورت پاره‌وقت در تیم ملی 
خواهم بود. از نظر فکری خسته شده 
بودم و با خودم می گفتم در والیبال 
دیگر به این موضوع نگاه می کنم. 
معتقدم که کار من این است و وقتی به 
صورت صد در صد روی این موضوع 
بنابراین تاجایی که بتوانم و تا زمانی 
که برای تیم ملی مثمر ثمر باشم بازی 
خواهم کرد. اگر الان بدانم جوانی 


است که حتی ۵ درصد از من پایین‌تر هم هست 
دوست دارم که او بازی کند چرا که تا دو سال 
دیگر بسیار باتجربه می‌شود و از شرایط حال حاضر 
من بهتر خواهد شد. با توجه به آسیب دید گی‌هایی 
که ما داریم و کهنه هم هست. مربی آینده و 
فدراسیون باید شرایط مارادر ک کنند و در زمان 
ونوع تمرین‌مان شرایط خاصی در نظر بگیرند. به 
عنوان مثال شرایط تمرینی باید به نحوی باشد که 
شهرام محمودی یکی از نوابغ والیبال کشور را باز 
هم در تیم ملی ببینیسم. اگر بخواهیم مدام از امثال 
محمودی کار بکشیم. شاید دیگر در لیگ بر تر هم 
نتوانیم شاهد بازی‌های او باشیم. 

× تا سال گذشته فعالیت زیادی در فضای 
مجازی داشتی. حالا چه اتفاقی افتاده که به 
نوعی گوشه گیر شده‌ای؟ علت این تغییر فاز 


سینمارفتن ماهم یواشکی است.چون ۱ 
: دوست ندارم این موضوع به یک شو . 
| تبدیل شود. نمی‌دانم چرا جدیدا دوست . 


مه بو 


ندارم خبری از من منتشر شود. 


تغییر فاز بسیار بزرگی داشتم و کمی آرامتر 
و گوشه گیر شدم. شاید به دلیل بالارفتن سنم 
باشد. چند سال پیش جوان بودیم و تازه به شهرت 
رسیده بودیم و دوست داشتیم هر روز بیشتر دیده 
شویم اما حالا دیگر حوصله این کارها را ندارم و 
دوست دارم زندگی شخصی‌ام برای خودم باشد. 
به این نتیجه رسیده‌ام که هر چه زند گی شخصی در 
فضای مجازی پخش نشود. بهتر است و به همین 
دلیل اغلب فعاليتهايم در فضای مجازی در قالب 
رویدادهای ورزشی است. 

× رفتار مردم در فضای مجازی را چطور 
ارزیابی می کنی؟ 

نمی‌توانیم واقعیت را کتمان کنیم که فضای 
مجازی واقعاً جذاب است. برخی جوانان عکسهایی 
رادر فضای مجازی منتشر می کنند و دوست 
دارند به قول خودشان امر وز دو لایک بیشتر از روز 
گذشته داشته باشند. از طرفی فضای مجازی از تک 
بعدی کردن رسانه‌ها هم جلوگیری می کند و این 
موضوع می‌تواند مفید باشد. شاید رفتاری که یک 
مقام مسئول در گذشته انجام نمی‌داد و یا به خلاف 
انجام می‌داد حالا خیلی زود در فضای مجازی 
پخش می شود واو نمی‌تواند به رفتارش ادامه دهد. 
به نوعی فضای مجازی موجب می‌شود افراد کار 
اشتباه نکنند تا در فضای مجازی پخش نشود واین 
یعنی فضای مجازی بازدارنده خوبی است»امااینکه 
یک نفر زندگی‌اش راوقف زند گی مجازی کند به 
اینکه آخر شب نگاهی به اخبار بیندازم از فضای 
مجازی استفاده می کنم و اینستا گرام خودم راشاید 
هر دو یا سه روز یکبار چک کنم. 

× در یک سال گذشته همانقدر که عکسهای 
ورزشی تو بین مردم می چ ر خید عکسهایت در 
کنار اجاق گاز, با کلاه آشپزی و در حال آشپزی 
هم وجود داشت.ماجرا چیست؟ 

عکسهایی که می‌گویید مربوط به افتتاحیه 
رستورانم است و برخی از آنها در فضای مجازی 
پخش شد. نمی توانم بگویم برایم یک شغل است 
جرا که شغل اصلی ماورزش است وازاین راه 
درآمد کسب می کنیم. رستوران‌داری از این جهت 
برایم خوب است که می توانم هفته‌ای دو شب 
به آنجا بروم وبامردم در ارتباط باشم؛یعنی پل 
ارتباطی بین من و هواداران می‌شود. 

× چرا بیشتر ورزشکاران برای انتخاب شغل 
دوم وارد شغلهایی مانند رستوران‌داری ويا 
امثال آن می‌شوند؟ 

من فکر می کنم در آمد این موضوع خیلی مطرح 
نیست. بیشتر بحث ار تباط با هوادار است و فکر 
می کنم به همین دلیل باشد که ورزشکاران چنین 
شغلهایی رابرای شغل دوم انتخاب می کنند. 

مهمتر بن دغدغه‌ات چیست؟ 

درحال حاضر مهمترین دغدغهام بحث 


: مردم آنها رابشناسند اماوقتی : 
| که شناخته می‌شود عینک و کلاه : 
می‌گذارند تا دیگر کسی آنها را 
نشناسد. بعضی وقتها دوست . 
: دارم راحت‌تر زندگی کنم اما واقعا . 


اقتصادی و سرمایه گذاری‌هایی است 
والیبال فکر می‌کنم. 

× در حوزه‌های فرهنگی رابطه‌ات با 
سینما؛ موسیقی و کتاب چگونه است؟ 

با سینما و موسیقی ار تباط خوبی دارم 
اما متاس_فاته با کتاب میانه خوبی ندارم. 
بهتر است بگویم خیلی حوصله کتاب 
خواندن ندارم. البته قبلا شرایط اینگونه 
نبود امااز وقتی که قضای مجازی با مطالب کوتاه 
وجذّابش آمده کمتر کتاب می خوانم. آخرین 
کتابی که خواندم یک رمان از خانم موّدب‌پور بود. 
در مورد موسیقی هم باید بگویم این روزها شرایط 
بسیار خوبی داریم و آهنگهایی که در ایران خوانده 
می‌شود. کاری کرده که مردم کمتر به خواننده‌های 
غربی اهمیت بدهند. خواننده‌های مورد علاقه من 
محمد علیزاده. سیروان خسروی و چند نفر دیگر 
هستند. کم وبیش با آنها در ارتباط هم هستم. پرای 
مثال برای مراسم مختلف از هم دعوت می‌کنیم. 
چند بار هم قرار بود برای تماشای مسابقات والیبال 
به سالن بیایند که شرایط فراهم نشد. آخرین فیلمی 
که دیدم هم "فروشنده" و "ابد ویک روز" بود که 
در فیا یوم اما مار فن ماه پواشکی ات 
چون دوست ندارم این موضوع به یک شو تبدیل 
شود. نمی‌دانم چراجدیدادوست ندارم خبری از 
من منتشر شود. برای مثال اگر من را در سینما 
ببینند خبر می‌زنند که موسوی به سینما رفته است 
در حالیکه این موضوع اهمیتی ندارد و تنها به خودم 
مربوط است. 

× این نوع زند گی برایت سخت نیست؟ 

واقعاسخت است و موجب می‌شود ما منزوی 
و گوشه گیر شسویم. اوایل راه همه تلاش می کنند 
عینک و کلاه می گذارند تا دیگر کسی انها را 
نشناسد. بعضی وقتها دوست دارم راحت‌تر زند گی 
کنم اما واقعا نمی‌شود. گاهی در بانک یا اداره‌ای اگر 
من را بشناسند که به دردم بخورد. خوب است اما 
در مجموع این نوع زندگی کمی سخت است. 

× به نظر می‌ر سد رابطه ستاره‌های فوتبال با 
والیبال خوب شده است. کدام بازیکن فوتبال را 
بیشتر می‌پسندی و با او دوست هستی؟ 

من خیلی رابطه‌ای با فوتبالیستهاندارم.البته باید 
بگویم شرایطش پیش نیامده است. ارتباط کوچکی 


با مهدی رحمتی دارم اما نمی‌توان گفت که خیلی 
گسترده است. تمام آنها بچه‌های خوبی هستند 
و باید بگویم ورزشکار جماعت آدم زحمتکشی 

× مثل اینکه پر سپولیسی هستی ؟ 

خیر. من پرسپولیسی نیستم اما پرسپولیس را 
بیشتر دوست دارم. عکسهایی از من منتشر شده 
که جنبه کری‌خوانی دارد که در مورد انها هم 
بايد بگویم که به من جو دادند و من کری خواندم. 
پرسپولیس. 

× ایا ادم خرافاتی هستی؟ 

خرافاتی نه اما به برخی مسائل توجه خاصی 
دارم. آن هم فقط در والیبال. همیشه فکر می کنم 
اگر زنجیرم در گردنم نباشد ممکن است بازی 
راببازم یا امسال در تیم بانک سرمایه همیشه 
با اتوب وس از هتل تا خانه والیبال تهران که البته 
مسیر چند جمله رانمی گفتم (جملاتی مثل پس چرا 
می کردم یک جای کار ایر اد دارد. 

× قبض موبایلت چقدر می‌آید؟ 

۰يا ۵۰ هزار تومان. البته دلیل پرداخت 
این مبلغ را هم نمی‌دانم چرا که تقریبا اصلا از ان 
استفاده نمی کنم. 

× خاط ره جالبی داری که برایمان تعر یف 
کے 

من برای همه همین خاطره راتعریف می کنم. 
چیزی که به یاد دارم شستن قالی و فرش است. 
هنوز هم فرش و قالی‌ها را در خانه مادرم خودمان 
و می‌گوید مصدوم می‌شسوم: کمرم درد می‌گیرد و 
بعدش نمی‌توانم بازی کنم! 


شماره ۳۲/۹ ۹ 


دسته ده ادن است که به دست چه کسانی بفتند 


هنن 


خوراکی های عجیب ور زشکاران 


جوزف پار کر ب و کسور 

نیوزیلندی قهرمان 

"۳ سازمان جهانی بوکس 
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پایتخت ول زا زآنتونی 
جاشوا؛ستاره‌بوکس 

بریتانیایی شکست خورد. پار کر که تا پیش از این 
مبارزه‌ه ر گز طعم شکست رانچشیده‌بود.ذائقه 
غذایی خاصی دار د که احتمالا برای خیلی‌ها عجیب 
آشت این بو کسو ۶ شال عاش اتواع کیک ات 
و ظاهرابه‌همین دلیل لقب "پادشاه کیکها "رابه او 
داده‌اند.او پیش از مبارزه به جاش وا گفت: "وقتی به 
نیوزیلند بر گر دم به محض پیاده شدن از هواپیما به 
شیرینی فروشی خواهم رفت. به‌این تر تیب معلوم 
شد پار کر کربوهیدرات مورد نیازش راچطور تأمین 
می کند.امااو چطور پر وتئین به بدنش می‌رساند؟ 
پاس این مال فاد کی ع جیپ ما برای عد :ای 
حتی تکان‌دهنده باشد. پار کر ماهی رانپخته دوست 
دارو طبق گزارشهانه غیرازمافی‌خام رتیل کرب 
و هزارپاهم در رژیم غذایی این ورزشکار دیده شده 
است.جوزف پار کر امااولین و تنهاورزشکاری‌نیست 
که چنین رژیم غذایی عجیبی دارد.ورزشکاران در 


قوانین جالب برای 


| از آخرین باری که تیم ملی فوتبال 
۴ ۲ انگلستان در یک تورنمنت مهم 
قهر مان شده ۵۲ سال می گذرد. 
پس عجیب نیست اگر برای به خاطر آوردن 
قهر مانی این تیم در جام جهانی ۱۹۶۶ در ورزشگاه 
ویمبلی مجبور شویم به ذهنمان فشار بیاوریم گرت 
ساوتگیت. مربی حال حاضر تیم ملی انگلیس که 
از حدود یک سال و نیم پیش روی نیمکت این تیم 
نشسته برای پایان دادن به این ناکامی‌ها فکرهایی 
در سر دارد. او به شدت معتقد است انچه یک 
فوتبالیست می‌خورد یا می آشامد به اندازه کاری 
که با پاهایش می کند. اهمیت دارد. 
اهمیت موضوع برای این مربی انگلیسی تا حدی 
است. که گفته می شود بر خن موارد از جملة انواع 
"استارباکس" واقع در زمین تمرین این تیم در 
استافوردشایر حذف شده است. کاملا واضح است 
که گرت ساوتگیت نمی‌خواهد بازیکنانش اضافه 
وزن پیدا کنند. آن هم در حالی که تنها سه ماه به 
جام جهانی روسیهباقیمانده است.جالب اینجاست 
کسی که‌این‌سخت گیری‌هارامی کند خودش زمانی 
چهر ۵ تبلیغاتی پیتزا هات" بوده است. او البته تنها 


سراسر دنیابسته به ذائقه»سلیقه و طرز فکری که 

نسبت به غذا خوردن دارند. نوع تغذیه مختلفی 

دارند. این مطلب نگاهی دارد به دو نفر دیگر از این 
ورزشکاران و چیزهایی که می‌خورند. 
عشق بولت به ناگت مرغ 

احتمالا این سوال‌برای 


| دتاانرزی بدنش را 


a a 
از یکی از رستورانهای فست فود زنجیره‌ای‌بسیار‎ 
معر وف...ستاره‌جامائیکایی تخمین زده‌در المپیک‎ 
پکن طی ده‌روز ۰۰۰ اعددناگت مرغ‎ ۸ 
خورده‌واین یعنی روزی ۱۰۰ناگت که روی هم رفته‎ 
هزار کالری دارد. بولت در آن بازی‌ها موفق شد‎ ۵ 
۳۰ ۰ امترء‎ ee سه ر کورد جهانی در رشته‌های دوی‎ 
مترو۴در۱۰۰مترامدادی ثبت کند.اودر کتاب‎ 
زند گینامه‌اش باعنوان سریعتر از نور نوشته: "اول‎ 


مربی فوتبال نیست که برای بهتر کردن عملکرد 
بازیکنان یا کارمندانش یک سری کارها را قدغن 
این ممنوعیتها. 
ورود همسران ممنوع 
بازیکنانش می شد به حداقل برساند: 
"من فکر می‌کنم اگر ما از قوانین پیروی کنیم 
UG‏ 
۳ ۱ 0 
باخت ۴-۱ مقابل آلمان از دور مسابقات حذف 
شد. کاپلو تلفن همراهه سس گوجه فرنگی و دمپایی 
سم کلاه‌بافتنی قدغن 
0N‏ 
تلا 5 نیل لنون. هافبک سابق 
| زمین بازیکن سرسختی 
بود و وقتی هم که مربی 
شد این ویژگی همچنان در او پررنگ بود. او در 
اولین روز مربیگری‌اش در تیم لیگ یکی بولتون 
(دسته سوم فوقبال انگلینتن )1 پوشیدت کلاه بافتتی 


00 پو 
kn)‏ ۲۳ 


بعد برای شام هم یک جعبه ۲۰ تایی دیگر خوردم. 
روز بعد دوجعبه دیگر برای صبحانه یک جعبه برای 
ناهارو دو جعبه دیگر برای عصرانه خوردم. کمی 
سیب زمینی سرخ کر ده و یک کیک سیب هم گرفتم 
که با ناگتها بخورم." 

ریک هی ای بت کو 
ستاره سابق بسکتبال آمریکاقبل از بازی‌ها عادت 
داشت دو فیله ماهی. یک ظرف بز رگ سیب زمینی 
سر کرد ووا وا ری ور .جیسون ویلیامز. 
هم تیمی سابق بار کلی در تیم ا 
سیکسرز" چند وقت 
پیش خاطره روزی را 
تعریف کرد که اودیر 
سر تمرین رفت و با 
خودش مقدار زیادی 
خوراکی از جمله 
سوسیس. شربت افراء کره و... برد. ویلیامز می گوید 
اودر حال که برعت یک مایل در اعت روئ 
دوچ ر خه ثابت ر کاب می‌زد. با دهانی پر از پنکیک 
کره‌ای سر هم تیمی‌هایش داد می کشید و به آنها 
فحش می‌داد.خودبار کلی‌هم این راتایید کر ده 
است.بار کلی از آن زمان‌بایک کلینیک کاهش وزن 
همکاری می کند. 


بود که خودش کلاه بافتنی بر سر داشت.او به 
خبرنگاران در این باره گفت: "نمی خواهم بازیکنانم 
با کلاه بافتنی تمرین کنند چون موقع بازی هم کلاه 
سرشان نمی گذارند. آنها برای گرم 3۳ 
شدن باید در زمین بدوند." 

خالکوبی بی‌خالکوبی جع 
سال ۰۱۰ ۲باشگاه آلمانی وردربرمن کت 
خالکوبی رابرای بازیکنانش قدغن کرد. جالب اینکه 
آنها بعد از این که ماجرای خالکوبی بازیکن تیم 
رقیب به خبری داغ تبدیل شد. این قانون را در 
باشگاه‌وضع کر دند.قضیه‌ا زاين قرار بود که خالکوبی 
الجرو الیاء بازیکن تیم هامبو رگ عفونت کرد و درد 
ناشی از آن او را برای مدتی از زمین بازی دور نگه 
داشت. کلاوس آلوفس. مربی وقت وردر برمن در 
این باره گفت: " نمی‌خواهم این خطر را بزرگ جلوه 
بدهم اماما خالکوبی رادر طول فصل قدغن می کنیم. 
این ریسکی است که بايد از آن دوری کرد" 

پشتک زدن ممنوع 

الکس فر گوسن.مربی سابق منچستر یونایتد پشتک 
زدن موقع خوشحالی برای گل رابرای نانی؛ بازیکن 
پرتغالی تیم قدغن کرد. مربی انگلیسی نگران این 
بود که بال تیمش موقع 
پشتک زدن باسر به‌زمین 
بخورد. او نمی‌خواست 
هیچ خطری روند گلزنی 
نانی را تهدید کند. 


a EY‏ ۳ ی 
قد ر آسبون و زنه در داری در لزع نظیر روسیه وچین که در سالهای اخیر بیشتر نمونه 
اس خاک سای 


در حالی که تاالمییک ۲۰۱۶ در رشته وزنه برداری 
هر کشور می توانست ۶ سهمیه کسب کند و به 
دلخواه وزنه برداران خود را به این رویداد بزرگ 
اعزام کند. شرایط برای المپیک ۲۰۲۰ محدود و 
فجت شه است ظیق اعلام فذراستون: خهانی 
وزنه برداری, سهمیه‌های کشورها بر اساس نمونه 
های مثبت آنها از المپیک ۲۰۰۸ تا قبل المپیک 
۰ محاسبه می شود. 

بر این اساس ۴[اعلام کرد اپران هم با ۱۰ نمونه 
مثبت تنها چهار سهمیه مردان و زنان(هر کدام دو 
سهمیه) در المپیک تو کیو خواهد گرفت. کشورهایی 


سس سح 
و 
ولبات بوزدارزاد بداین برایابران 


برخلاف اعلام قبلی درباره رونمایی از لباس تیم 
قل دو اد ماه سم شیر ی از این افا ۶ا 
حتی لباسهایی که برایش پول می پردازيم و تنها 
تیم حاضر در جام جهانی که لباسهایش را از یک 
کمپانی می خرد. بر خلاف اعلام قبلی درباره قرار داد 
مشخص ورونمایی از لباسهایش مثل سایر تیمهایی 
که ادیداس تولید کننده لباس هایشان برای جام 
لباسهای جام جهانی آن مشخص نیست. 

داریم درباره قراردادی سخن می گوییم که خیلی 
در بوق و کرنا شد. محمدرضا ساکت در موردش 
حرفهای زیادی زد و از این گفت که لباسهای تولید 
وهم یوز زیبای ایرانی رابه سفارش ایران روی خود 


rrr ۱‏ تا | 
دار کس احسان به اوح 
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۸ 


و نی مسی بار سلون را می لر زاند 
او وت 


دانشمندان یک لر زه‌نگار در نزدیکی ورزشگاه 
نیو کمپ نصب کرده‌اند تا ارتعاشات ناشی از شادی 
گل هواداران را ثبت کند.در داده‌های این دستگاه 
لحظات بالا و پایین پریدن حاضران در استادیوم به 
وضوح با خطوط بلندتر ثبت شده است. 

شاید بهترین نمونه از داده‌های این لر زه نگار مر بوط 
به بازیهای فصل گذشته لیگ قهرمانان اروا باه 
شبی که بارسا "با گشت جادویی اش به این رقابتها 
را رقم زد. کاتالان‌ها که در دیدار رفت یک هشتم 


مثبت داشتند. کمتر از این سهمیه دارند که کار را 
برای آنها سخت تر هم می کند...با توجه به اینکه 
ایران در وزنه برداری زنان هنوز حرفی برای گفتن 
ندارد و حتی تا به حال در رقابتهای بین‌المللی هم 
شر کت نکرده بدین ترتیب از المپیک بعدی فقط 
۲ سهمیه می تواند در بخش مردان داشته باشد که 
کاهش چتنمگیری تسپت به دوزه های قبلی ات 
که حداقل ۵ وزنه بردار در المپیک از ایران حضور 
داشتند.تصمیمی شو که کننده که یکی از رشته های 
مدال آور ایران در المپیک را با محدودیت بزرگی 
مواجه‌می کند. حال باید دید فدراسیون‌ایران قدرت 
تغییر در تصمیم اتخاذ شده از سوی هیات رییسه 


فدراسیون جهانی رادارد يا اينکه پولادمردان از اين 
پس فقط باید به فکر ۲ سهمیه در المپیک ۲۰۲۰ 
باشند که شانس آنها را کم و کار کادرفنی راسخت 
می کند. در المییک ۱۶ ۲۰ ایران در ۴ وزن نماینده 
داشت و در نهایت ۲ مدال طلا هم توسط کیانوش 
رستمی و سهرآب مرادی کسب کرد. 


خواهند داشت.حالااما خبری از این 
پیراهن ندیده نیست. در بازی های 
دوستانه تقریباً لباسهای ساده طرح 
۷ دیداس راتیم بر تن می کند 
که نشانی از طرح اختصاصی ایرانی 
ندارند. بدتر اینکه حالا ادعا شده 
خبری از لباسهای یوزدار نیست و 
بهانه این است که تصویر برچسب 
شده یوز روی لباس باعث می شود 
تکنولوژی گردش هوای لباسها از 
بین برود.درحالی که همین حالا لباسهای تیمهایی 
مثل المان و ژاپن که تولید ادیداس برای جام 
جهانی ۲۰۱۸ هستند. به طور مشخص دارای طرح 
هایی هستند اختصاصی, اما چرااین اتفاق برای‌ایران 
نمی افتد ؟ 

احتمالا یکی از اصلی ترین دلایل می‌تواند سفارش 
محدود ایران باشد. اینکه ایران تقریبا تنها یک 


احسان حدادی در نخستین مسابقه خود در سال 
جاری در شهر جلویستا آمریکادر مسابقات ۱1850 
به رقابت باقهرمان ان پر تاب وزنه جهان‌پرداخت 
وموفق شد با پر تابی فوق العاده دوباره به سطح اول 
جهان برسد.حدادی پر تابهای خود رابا ۰ ۵۹/۴ 
آغاز کرد.امادرادامه‌باثبت ر کورد ۶۷/۹۹ 
۷ ۸/۸۵ توانست عنوان نخست مسابقه 
رااز آن خود کند. 


نهایی ۴-۰ به پاری‌سن‌ژرمن باخته بودند. با گلی که 
در دقیقه آخر وقتهای تلف شده بازی بر گشت زدند. 
۶-۱ حریف فرانسوی راشکست دادند و در مجموع 
بابرد ۶-۵ به دور بعد صعود کر دند.شادی و هیجان 
هواداران حاضر در نیو کمپ رالر زه نگار نصب شده 
در نزدیکی استادیوم به بهترین شکل ممکن ثبت 
کرده است.مجمع عمومی اتحادیه علوم زمین اروپا 
دروین, پایتخت |تریش به موضوع لر زه‌نگاری فوتبال 
پرداخته است. تحقیقاتی که دکتر یوردی دیاس و 
همکارانش در موس علوم زمین ۲ خائومه آلمرا" 
واقع در بارسلون اغاز کرده‌اند و نشان می دهد با 


پارت خرید داشته و باور اینکه تماشاگران ایرانی 
این لباسها رابخرند هم برای دو طرف قابل پذیرش 
نبوده پس در نهایت تنها لباسهای موجود سفید و 
قرمز به ایران می‌رسد و البته لباسهای سبز رنگ 
برای کیت سوم هم تهیه نمی شود.اين واقعیتی است 
که‌از هواداران پنهان می ماند وانگار نه‌ انگار که‌لباس 
ملی حرمت دارد و نباید اینقدر از سر موضع ضعف 
برایش تصمیم می گرفتند. 

این بهترین پرتاب حدادی بعد از المپیک ۲۰۱۲ 
لندن بود.اوبااین رکورد خط ونشان خوبی برای 
رقیبانش کشید و دوباره‌می تواند در رقابتهای 
دایمون دلیگ مسابقه‌دهد.حدادی که مد تی‌به 


واسطه‌حواشی خاص از دوران اوج به دور بود.در 
این مسابقه نشان داد که هنوز جزء بر ترینهای‌جهان 
است و می تواند نا رنه کسب مدال در المپیک 
امیدوار نگه دارد. 
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گلهای مسی در دیدارهای حساس, لرزشی همانند 
پس لرزه زلزله در شهر بارسلون روی می دهد! 


۶۱ 


هر که قدر خود بداند ناه د نخه اهد شد 


۵ اما ر (gis‏ 


پیام ازشماچاپازما 


نوشتن نام فامیلی‌الزامی‌است 


آن دسته از خوانندگانی که مایل هستند پیام های تبریک, تولد. تشکر و قدردانی شان در این صفحه چاپ 


شود لطفاً از ساعت ٩‏ صبح الی ۱٩‏ (شنبه تا چهارشنبه) با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۳۵۸ تماس بگیرند یا به 
شماره ۲۲۲۷۱۸۱۳ نمابر ارسال دارند و یا به نشانی مجله (بخش پیام از شماء چاپ از ما) پیام خود را 
حداکثر در دو سطر و حداقل یک هفته قبل از رسیدن موعد آن ارسال کنند. 


6دلاور مردان تیپ ۶۵ نوهد ۲۹ فروردین روز قدردانی از ایمان قدرت 
و همت باشکوه شما مردان ولایت مدار است که وجودتان لرزه بر اندام 
بدخواهان می‌اندازد و کاخ پوشالی آنان راسست می کند, قدمهایتان استوار 
باد. روزتان مبار ک اسماعیل محسنی آشان-مراغه 
۶ همسر عزیزم؛ علی جان۹۰ ۲ فروردین. سالروز تولدت رابه توبهترین 
زندگی‌ام تبریک می‌گویم همسرت. مریم صالحی - تهران 
۶ پسر گلم. مهدی جان.از اینکه توانستی همسری بر گزینی که مادر و پدرت 
به شما افتخار کنند. از تو متشکریم ۲۸ فروردین سالروز ازدواجتان مبارک 
مادرت. اعظم و پدرت موسی ابراهیم پور -تبریز 
4 فاطمه جان.در ۲۸ فروردین گلی شکوفا شد که باعث بهتر شدن دنیای 
کسانی شد که آن را می‌بوبند. تک گل زند گی ام. تولدت مبارک 
همسرت. کسری صابری - تهران 
6 پارسا جان, دوست عزیزم.از اینکه در درسهایم کمکم کردی و مرابا شیوه 
درست درس خواندن ای دادی, از تو ممنون هستم 
پاسین مصلابی -کرج 
4 ابوالفضل عزیز,توهمانند برادرم هستی که سالها پیش آسمانی شد برادر 
گلم ۲۶ فروردین, روز تولدت را به تو تبریک می گویم 
سعید پورحمزه -لنگرود 
خواهر گلم. سعیده جان٩‏ ۲ فروردین را به تو و خواهرزاده گلم. سما جان 
به خاطر حضور زیبای ش تبریک می گویم و امی‌دوارم خداوند عمری زیبا و 
طولانی به او عطا کند خواهرت. سارا باقری -ملارد 
همسر گلم, مهسا جان.سالر وز ازدواجمان را در نخستین روز اردیبهشت 
به توتبریک می گویم و امیدوارم همیشه کنار هم در خوشبختی و آرامش 
زندگی کنیم همسرت سعید بی‌باک -کرج 
مر تضی جان, پسر گلمنیستی و نبودنت باعث دلتنگی من و پدرت شده و 
هر روز دلتنگی‌مان از ندیدن تو بیشتر می‌شود. امیدوارم در سال جدید بتوانیم 
به دیدنت بيايیم. با آرزوی موفقیت و سلامت برای تو فرزند دلبندم 
مادر و پدرت محمد عبداللهی -تهران 
۶ ترنم جان, دوست گلم.۲ اردیبهشت. سالروز تولدت را به تو تبریک 
می گویم سولماز چراغی -تهران 
#6 همسر عزیزم؛ مهلا جان؛ ۲۴ فروردین روز میلاد توست و من بهترینها را 
برایت آرزو می کنم همسرت. علی اکبر منصوری -قزوین 
۶ فرید جان, پسر عموی گلم.موفقیت و پیروزی‌ات را در مسابقات محله‌ای 
والیبال, به تو و هم تیمی‌هایت تبریک می گویم محسن آهنگ-اردبیل 
۶ مجید جان» همسر گلم.۲۷ فروردین, سالروز تول‌دت رابه تو تبریک 
می‌گویم و امیدوارم که خداوند عمری با عزت و طولانی را به توعطا کند 
همسرت. مینا مسلمی اراک 
8 دلاورمردان پاد گان امام رضا(ع) مراغه,روز ارتش, روز قدردانی از 
همت وایمان شماست که بازوان توانمند ایران هستید این روز رابه شماو 
خانواده‌های محترمتان تبریک می گویم اسماعیل محسنی آشان 
کارشناس علوم اجتماعی شهر ستان هشترود. سر کار خانم محبوبی. 
بابت تمام خوبیهایتان بی‌نهایت ممنونم و برای تک تک لحظه هایتان شادی و 
خرسندی از نقاش بال پروانه‌ها خواهانم نیلوفر جمشیدی -هشترود 
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حتماً به ما کار بدهید وفلان دستمز د رامی خواهیم ولی حقمان رابه ما بدهید. بعضی 
از تهیه کنند گان به ما که می‌رسند. می گویند دستمان خالی است. برای دو روز بازی 
کردن,دیگر روزی ۳میلیون دستمزد دادن به‌ماچیزی نیست که آنها نمی پذ یر ند 
ومی‌گوین دروزی ۰۰ ۵هزار تومان به ما خواهیم داد.مابه تهیه کنند گان احترام 
می‌گذاریم چون اگر آنها فیلم نسازند. به ما هم بازی و پول نمی‌رسد. من از آقای امین 
تارخ‌هم گلایه‌مند هستم.البته من بر ایشان خیلی احترام قائلم. چون ایشان هنر مند 
خیلیبزر گی هستند ومن دوستشان دارم ولی توقع دارم که به پیشکسوتهااحترام 
بگذارند. امثال بازیگران پیشکسوت همد وره من بیش از ۰ ۵سال در این سینماز حمت 
کشیدند.سوّال من‌این است که چرامانباید عضوخانه سینماباشیم؟ ماافتخار می کیم 
که در انجمن بدل کاران زیر نظر اساتید خود مان هستیم ولی مادیگر نمی‌توانیم کار 
بدل انجام دهیم. من این گلایه رابرای همه پیشکسوتانی می کنم که عمرشان را پای 
این سینما داده‌اند و هنوز عضو انجمن بازیگر ان خانه سینما نشد ه‌اند. این حق من, آقای 
علیزاده خسر و خان‌محمدی.رضاراد و... است.ماا گر بمیریم. در قطعه هنر مندان 
دفنمان می کنند. آن‌وقت شما عار تان می آید که ما عضو انجمن بازیگران شویم؟ باید 
افتخار کنید چون ما بازیگر ان مطرح سینما هستیم.ما بابهترین بازیگران. کار گردانها 
وفیلمبردارها کار کرده‌ایم. آقایان عزت‌الهانتظامی.فرامرز قریبیان پرویز پرستویی 
و...به‌قدری به من احترام می گذارند که خجالت زده‌می‌شوم. ان‌وقت اقای‌تارخ 


بقیه از صفحه ۵۱ 


توجهی به ما ندارند و کاری می کنند که در شأن ایشان نیست. الان پنج سال است که 
پرونده من در انجمن بازیگران است و ما را عضو این انجمن نمی کنند. 


پاسخ های با هوش خود کلنجار بروید 


۱ 


سا 
مس 


پاسخ شکلبای پنبان در تصویر چرت نیمروزی 


روزهایی راد رشرایط متفاوت‌طی وتلاش کردید آ رامش رابه شکلهای 
مخت_ف آن در خود نهادینه کنید.امادر تمام این روزها نگرانی عا ازاط رافیان 
رهایتان نکرد. در حالیکه خودتان خوب می دانید در تمامی موارد تلاش خود رابه 
کار بسته‌اید. پس امیدوارم خودتان راباواقعیت هماهنگ کنید واجازه ندهید انرژی 
منفی بین شما و زند گی فاصله بیندازد. 


روزهای پررنگی رادر تقویم زند گیتان ورق زدید وباوجود 

اینکه بیش از دیگران به اطرافتان توجه دارید و اتفاقات را تجزیه 
مک را ار را دا ا کک 

دلتان هنوز عوامل دلتنگ کننده رابیرون نریخته‌اید ‏ امیدوارم بپذیرید که زندگی 

راهر گونه که بگیرید می گذرد و نباید بگذارید انرژیهای منفی مانع درخشش شما 

بشوند. چون همین حالا آینده در حال شکل گرفتن است. 
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خیلی خوب بر خودتان وبر احساسی که تصور می کر دید در تله‌ای گیر 
افتاده‌اید مسلط شدید و حالا در مسیری هستید که اگر مطابق نقشه زند گیتان 
پیش بروید. به هدفهایتان خواهید رسید.به شرط آنکه سعی کنید مسایل رااز زاویه 
دید دیگران هم ببینید وبه جای حذف واقعیتها آنها رادرک کنید. بخصوص این 
روزها که احساس می کنید باید به اندازه‌دیگران به خودتان هم اهمیت بدهید. 


قبول دارم که ب رخلاف دیگران شماروزهای شلوغی راپشت سر 
گذاشتید. اما همین که حالا احساس تنهایی نمی کنید بسیار ارزشمند 
است و بپذیرید که حالا بايد بین دو راهی که در مقابلتان هست بایستید و راهی را 
بروید که‌می‌دانید در طی‌مسیر آن قادر به تصمیم گیری‌هستید.البته حتما می‌دانید 
که توجه به نشانه‌های اطر افیان بسیار ار ز شمند است.چون نباید بگذارید ماجراهای 
ساده‌پیچیده‌شوند. 


مذّتها به دنبال عواملی بودید که با زند گیتان منطبق نبود.ولی حالا زمان 
آن رسیده که آنهارااز زند گیتان بیرون کنید. چون شمافردی فدا کار هستید و باید 
از این خصیصه در مورد خودتان هم یاری بگیر ید پس روحیه افراد موفق رادر خود 
زنده کنید و اجازه‌بدهید مسایلی که مفید وسازنده‌هستند در زند گیتان جریان پیدا 
کند وبدانید جسارت کلید موفقیت شماست! 


بالهایت ان راباز کرده‌اید وبرخلاف خیلی‌ها تصمیم دارید که 
روزهای متفاوتی رابرای خودتان و اطرافیان رقم بزنید. هرچند که با شیوه 
متفاوتی که پیش گرفته‌اید در مقابلتان هم موانعی دارید وهم پیش فتهایی راما 
شماثابت کرده‌اید که هنر متفاوت بودن را می‌دانید و امیدوارم به خودتان گوشزد 
کنید که بالبخند می‌توانید کولاک کنید.امابرای حر کتهای چند گانهباتأمّل پیش 
برویدا 


از:د کتر نوبد خدادوست 


خود قدرت بروز بدهید.اماهمین اوضاع اگر کنترل نشود می‌تواند منجر به بروز 
نگرانی‌های متمادی شود و آنگاه است که خودتان هم احساس آرامش و رضایت 
پایه شانس واقبال پی بگیرید چون می دانید که خداهميشه با شماست! 


پیش از آغاز سال منتظر بودید تابا خبر با زگشت به زندگی 
عادی‌خوشحال‌شوید والبته می دانستید که‌این موضوع با کمیتأَمّل 

همراه خواهد بود و حالا هم از آنجا که روزهای خوبی راپشت سر گذاشتید 
قبراق و پرانرژی آمده‌اید تایاری رسان دوباره باشید. در مورد موضوعی هم که به 
اصطلاح عامل شک آب شدن بینتان است. خیلی نگران نباشید, چون در دلتان 
انرژی منفی نیست واین یعنی آغاز روزهای متفاوت. 


این روزه فرصت کافی دارید.هم برای اثب ات خود به زند گیتان و 

هم برای جبران اشتباه‌ها وبهتر است از خودتان بپرسید. حالا که مسایل را 
بهتر درک می‌کنید. چرابرای تغییر زاویه دیدتان تلاش نکنید ؟!در ضمن اگر به 
دنبال اشترا کات بیشتر می گردید و آنها را پیدا نمی کنید. توصیه می کنم با خودتان 
روراست باشید و سعی کنید ثانیه‌ها رادر ساعتها گم نکنید. 


دوست خوبم!اگر بخواهم صادقانه با ش ما صحبت کنم بايد 
بگویم. گاهی پیشرفت نداشتن در کارها علت نبود موفقیت نیست. 

هرچند که شما خوب می دانید در حال حاضر در نقطه‌ای از زند گی هستید که 
خیلی‌ها آرزویش رادارند. اما در مورد خاص ذهنی شما باید بگویم, عجله نکنید و 
بپذیرید که آنقدرها هم که شمافکر می کنید زند گی پیچیده نیست,به شرط آنکه 
3 خطاها رابپذیريم واز آنهادرس بگیریم. 


شمامیان‌خودتانو آنچه‌شمارابازند گ یآ شتی‌میدهدایستاده اید اهر چند 
ار 
بپذیرید که گاه‌نگران‌رسیدن آرامش‌نبودن خودیعنی آرامش,پس حالا که روزهای 
خوبی رایشت سر گذاشته‌ایده سعی کنید. متفاوت بودن خودتان راحفظ کنید و 
مطمئن باشید همه چیز فراتر از انتظار شما پیش خواهد رفت! 


جالب است!حالا که‌به‌دنبالدلایل‌اتفاقات خوب‌زند گیتان 
می گر دید چیزی پیدا نمی کنید. در حالیکه هميشه این کار وقتی 

به دنبال موارد منفی هستید جواب می دهد!امادوست خوبم !از آنجا که شمادر 
زمان مناسبی طر حها و ایده‌هایتان رابه اجرامی گذارید. زند گیتان بسیار متفاوت تر 
از آنچه می‌پندارید پیش می‌رود و در مورد سوال ذهنی‌تان هم بهتر است به دنبال 
پاسخهای‌زودهنگام‌نباشید! 
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در شرایطی قرار دارید که می‌طلبد به احساسات. اف کار و ایده‌های 


می ذه ان داح خو د سندی ر ادا خه دشناسی سندیم 


@اہام باق (ع) 


| مواکش: 7( 
از یک درخت آرگان بالا رفته‌اند. در واقع این کار هم برای درخت و هم برای 
انسانها مفید است. چون بزها میوه این درخت را می‌خورند و هسته‌های آن را دور 
می‌اندازند که به چ ر خه تولید مثل درخت و همچنین امکان به دست آوردن روغن 
آرگان که در تولید محصولات ی ی 


"سوریه: NS‏ ی ۱ 
ت رک می کند , کود کش را که خوابیده است در چمدان با خود می‌برد. مردم سوریه ۱ 


همچنان دسته دسته به مناطق دیگر پناه می‌بر ند تا بلکه بتوانند خانواده خود را از 
جنگ و جنایتهای ناشی از تروریسم دور کنند. 


استرالیا: این ساختمان بادکنکی طرح جدیدی از یک طراح باد کنک به نام 
"جیهان زنسیرلی است که به جرونیمو شهرت دارد. او این ساختمان در ملبورن 
را با چند صد باد کنک کوچک و بزرگ پوشاند و تمام در آمدهای حاصل از 
بازدیدهای گردشگری آن را به خير یه اختصاص داد. او سخت‌ترین قسمت کار را 
تر کیدن باد کنکهای بزرگ و صدای گوشخراش آنها اعلام کرد! 


اسکی "پیرا منتا می‌بینید که در ارتفاعات "آرچز" مسیر مسابقه راطی می کنند. 
یکی از سخت‌ترین موانعی که شر کت کنندگان باید با آن مبارزه کنند. غلبه بر 
NT‏ 


ارو گو ئه:سوار کاری را می‌بینید که در هفته جشن کک آدر تلاش است یک 
اسب وحشی را رام کند. این جشن که سالانه در منطقه ' مونته ویدئو " در اروگوثه 
بر گزار می‌شود میزبان شر کت کنند گان و علاقه‌مندان از سراسر کشور همچنین 
کشورهای همسایه یعنی آرژانتین و برزیل است تا برترین سوار کار و رام کننده 
اسب را مشخص کنند. 


گرینلند: دوتبم فوتبال متشکل از سربازان تیروی دریایی نروژ ودانشمندان یک 
موسسه تحقیقاتی نروژ روی تکه یخ بزرگی با هم فوتبال بازی می کنند. سرمای 
شدید و خطرات محیطی نتوانسته‌اند مانع شوق آنها برای گذراندن اوقات فراغت 
با فوتبال بازی کر دن شوند. البته از جمله این خطرات باید حمله خر سهای قطبی را 
هم به یاد داشت. برای همین چند مامور مسلح از بازیکنان حفاظت می کنند. 


روزهای‌ماندگار) 
بقیه از صفحه ۱۷ یں 
دلاوریهای رویایی 


با فاصله در سمت چپ پیشروی کنند. 

اما گذشتن از دشتی صاف در دید و تیر دشمن 
کار آسانی نبود ولی رزمند گان اسلحه به دست. با 
حمل تجهیزات و مهمات و با چابکی وشجاعت شر وع 
به پیشروی کردند.از کنار جنازه‌های دشمن که در 
اطراف پرا کنده بود. عبور کردیم و در میان ر گبار 
کلولههای تربار یا سرغت یس رقم نی 
دشمن در سمت راست ما بود که از بیم پنهان شدن 
نیروهای بعثی» تمهیدی و عبداله زاده به سرعت 
تانک را دور زدند و نارنجکی داخل آن انداختند. 

نیروهای بعثی از روبرو گلوله‌های تیربار شلیک 
می کر دند واز سوی دیگر به دلیل مقاومت نیر وهای 
دشمن که باعث توقف پیشروی رزمند گان "تیپ 
قمر بنی هاشم "شده بود.از سمت چپ هم گلوله 
بود که به سمت ما می آمد.ما هم در پناه نهرهای 
آبیاری به سوی سنگرهای دشمن شلیک می کر دیم 


به‌رنگ‌اشتباه 


داستان‌های پلیسی معمایی 


بقیه از صفحه ۵۵ 


دور دین مدار د بسته‌ای... 
چند ثانیه به اونگاه کرد و گفت: آنه... یعنی آره! 
توهم داشت. راضی هم نمی شد ببرمش د کتر." 
کاراگاه پرسيد: "دارو مصرف می کرد؟" باربد 
گفت: "من که نمی‌تونستم خودسر بهش دارو بدم 
"قرص‌های سمی رو از کجا آورده؟" باربد گفت 
"نمی‌دونم. شاید تو انباری خونه بوده... من اطلاعی 
سوّالهاتون جواب بدم؟" نوبخت گفت: "جرا که نه! 
فقط يه سوّال: جرا خود تون براش د کتر نیاوردین ؟" 
باربد گفت: "فایده نداشت چون نادیا قبول نمی کرد 
دکتر ویزیتش کنه... یه چیزی رویادم رفت بهتون 
اتفاق منو شو که کرده و حضورذهن نداشتم که 
زودتر بهتون بگم. " نوبخت گفت: "دوربین رو 
دیدیم. به یکی از بچه‌ها گفتم فیلم رو نگاه کنه 
اگه چیز خاصی داشت. بهم نشون بده... چرا تو 
اتاقش دوربین گذاشتین؟ خودش خبر داشت؟" 
باربد گفت: "خبر نداشت... دوربین گذاشته بودم 


وباسرعت تلاش می کر ديم خود رابه روستایی که 
روبرویمان بود برسانیم.اما آتش تک تیراندازان 
بعثی باعث شد. مسیر حر کتمان را کمی به سمت 
خاکریزی بلند در امتداد رود دجله تغییر دهیم تا 
در پناه ان خود را به مواضع دشمن برسانیم. 

بانزدیک شدن به آروستای گوام "بود که بر 
اثر شلیک گلوله رزمند گان نیروهای دشمن از 
مقاومت دست کشیدند و از روستا فرار کردند و 
آتش گلوله‌های دشمن از روبرو کمتر شد. 

بعد از آنکه روستا به تصرف نیروهای گروهان 
درامد به حر کت ادامه دادیم و قبل از غروب 
آفتاب در نزدیکی خانه گنبدی شکلی که زار تگاه 
"حضرت خضر ‏ بود. در پشت سیل بند کنار رود 
دجله مستقر شدیم. 

عده‌ای از همرزمان به شهادت رسیده و 
تعدادی از نیروها در میانه راه مجروح شده بودند 
که فهمیدیم سیروس پاکنژاد فرمانده دلاور 
گروهان هم بر اثر اصابت گلوله به شهادت رسیده 
ومابانیمی از نیروها در پشت سیل بند مشغول 
استحکام بخشیدن شدیم چون رزمند گان دیگر 

برای سردرد و سرماخوردگی و فشار و چربی 
چیز دیگری تجویز نکر ده بودم.اگر آمپولی به کسی 
تزریق کرده بودم. آمپول تقویتی بود. اگر سرمی 
به کسی تزریق کرده بودم یا قندی بود یا نمکی 
یا مخلوط هر دو. من هدفم کمک بود ورسیدن 
به آرزویم اما اشتباه کردم و خطا رفتم. الان به 
جرم جعل عنوان و جعل شماره نظام پزشکی اینجا 


تاروزها که خونه نبسودم. ببینمش یه وقت کاری 
ببینین توی فیلم چیزی دیده؟" 

کسی که فیلم رادیده بود. گفت: آنادیا نیمه 
شب بیدار شده و پنج قرص سمی خورده و دوباره 
خوابیده." باربد سری به افسوس تکان داد و زیر لب 
گفت: "حالا به پدر و مادرش چی بگم؟" نوبخت او 
را دلداری داد و گفت فردا عصر برای تکمیل شدن 
پرونده به دفترم بیا. 

نوبخت به دفترش بر گشت و چند بار فیلم را 
دید. بعد به یکی از دوستانش در اطلاعات دارویی 
زنگ زد ونام قرصی را که نادیا خورده بود به 
او گفت و پر سید چطور دارویی است؟ دوستش 
گفت دارویی سمی است که آن رادر آب حل 
می کنند و با سمپاش در مسیر جانورانی مثل موش 
و مارمولک می‌پاشند. این دارو در دوز پایین انسان 
رابه مسمومیّت خفیف دچار می کند اما خوردن 
ظهر روز بعد نتیجه کالبد شکافی جسد نادیا را از 
و روانگردان دیده شده. نوبخت در گوگل دنبال 
آدرس و مطب د کتر مهتری گشت اما چیزی پیدا 


یگانها که در دو طرف نیروهای گروهان پیشروی 
می کر دند. موفق به عبور از مواضع دشمن نشده 
بودند. ولی ما جلوتر از نیروها در پشت سیل بند 
بودیم و هر لحظه احتمال می‌رفت که نیروهای 

بعثی از دو طرف حمله کنند و محاصره شویم. 
دراین لحظه من باسرنیزه شروع به کندن 
گودالی در میانه سیل بند کردم و لحظه‌ای بعد از 
شدت ضعف و خونریزی سرم گیج رفت و به پهلو 
دراز کشیدم تا کمی آرامتر شوم که علی تیموری 
خودش رابه من رس انز و تقاضای شکلات و جیره 
جنگی کرد که یکدفعه یادم آمد پاکنژاد مقداری 
شکلات به همراه داشت.پس با تیموری با گریه و 
اندوه به سراغ پیکر شهید پاکنژاد رفتیم واز جیب 
لباس آن عزیز چند شسکلات پیدا کردیم که کمی 
از آن رابه تیموری دادم و بقیه را با ولع خوردم و به 
این شکل آن شب را پشت سیل بند سپری کردیم 
که در نیمه‌های شب تعدادی از نیروهای گردان 
به ما ملحق شدند.حالا ما باید با روشن شدن هوا به 

سوی "منطقه همایون " پیشروی می کردم و... 
ادامه دارد 


دیگری که موجب فوت يا تشدید بیماری کسی 
باشد مر تکب نشدم. در همین مدت که اینجاهستم 
با جدیّت درس می‌خوانم تا بعد از آزادی, بار دیگر 
خورده‌ام بعد از اتمام تحصیلم در همان روستاء این 
بار با عنوان واقعی د کتر. مشغول کار شوم. 

پیدا کرد که گفته بود د کتر مهتری ڌ تحصیلات 
| کادمیک ندارد ولی سالها در هند دوره‌هایی دیده 
و می تواند روی افرادی که شخصیتی ضعیف یا 
بیمار دارند. اثر بگذارد و وارد ناخود آگاه آنها شود. 
نوبخت در آرشیو پلیس هم او را جست وجو کرد 
ولی درباره‌اش پر ونده‌ای ندید. 

عصر باربد سر وقت به دفتر کاراگاه آمد و گفت 
دادن به سعالهای کاراگاه آمادگی دارد. نوبخت 
گفت: "ناديا خود کشی کرده ولی با اراده خودش 
قرص‌ها رو نخورده. و من شما رو به اتهام تخریب 
روحیه واراده‌نادیا و وادار کردنش به خود کشی 
بازداشت می کنم.اگه در این جرم شریکی دارین. 
به نفع خودتونه معرفیش کنین... ضمنا شمابرای 
کشتن نادیا انگیزه‌های اقتصادی داشتین چون بعد 
از مرگ همسرتون اموالش به طور قانونی به شما 


نوبخت در اولین صحبتی که با باربد کر د. 
بهاو مشکوک شد. چرا؟ از کجافهمید ناد با 
هیپنوتیزم شده بود؟ جواب هوشمندانه 
خود رابه ۰۹۳۶۶۴۰۱۹۴۹ اسمس کنید. 
اسم خودتان و شهر تان و شماره تلفن‌تان را 
فراموش نکنید. 


کتمان ک دن 


حوفت 


مقد مه ق ۱ 


موشی 


اساد است 
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دا شهریاری 


پارمیس‌فرهنگ زاده» فرزاد مظاهری 


دکتر عبیدی توصیه می کند 
Dr. ABIDI Recommends‏ 


شامیو دوقلو 


برای موهای ژب( ۵ رنگ دللده 
یک محصول با دو ویژگی (۱ع۳) 
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